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  شبح تروتسکيزمشبح تروتسکيزم
   شايق-م
  

  

اس>>>ت ک>>>ه س>>>ازمان ه>>>ای  " چ>>>پ"تروتسکيس>>>م يک>>>ی از اش>>>کال اپورتونيس>>>م  "... 

جاسوس>>ی امپرياليس>>تی آن>>را ب>>رای ايج>>اد ش>>کاف در نهض>>ت انقلاب>>ی ضدامپرياليس>>تی    

ط>>رد آن از ش>>رايط ض>>رور مب>>ارزه پيگي>>ر علي>>ه امپرياليس>>م  . تغذي>>ه و تقوي>>ت م>>ی کنن>>د

  ."است
  

  ١٠حسان طبری بر ترجمه فارسی، ا" يادآوری"، ٥ص 

  ، نوشته جان ريد، روزی که دنيا را لرزاند

  .١٣٥٤ انتشارات حزب توده ی ايران، 

  

ها و ساير نيروهای مرتجع، در مقابله ايدئولوژيک        در حال حاضر امپرياليست   "... 

بخ>ش ب>ا ش>يوه ه>ای گون>اگون تروتسکيس>م را ب>ه منزل>ه ی         ی ه>ای آزاد  خود با جنبش 

به خدمت خود گرفته و بی دري>غ ب>ه ت>رويج و اش>اعه آن در درون             " نده ائی سلاح بر "

  ."ويژه در ميان روشنفکران خرده بورژوا دست می يازنده ها و ب جنبش
  

  :تروتسکيسمبر ترجمه فارسی " مقدمه"، -ج-ص

   اولژين،-، نوشته ج ضدانقلاب در پوشش

  .١٣٥٣ انتشارات روزبه، 
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ش چپ روشنفکران خارج از کشور بقاي>ای اپورتونيس>م        ولی خطر عمده در جنب    "...

  ."حزب توده نبوده، بلکه تروتسکيسم ضدانقلابی می باشد
  

  ،خطر تروتسکيسمبه ترجمه فارسی " پيشگفتار"، ٢ص

  .نامعلوم، تاريخ ندارد: شرا برگزيده از راديو تيرانا، ن

  

روی ديگ>>ر آن، . روی اس>تالينی س>که انح>راف و دگماتيس>م از اعتب>ار افت>اده اس>ت       "

 يعنی تروتسکيسم، اکنون خطريست برای جنبش مارکسيستی ايران، و بايد قبل از اي>ن    

را، هر ی که جانی بگيرد با آن مبارزه کرد تا وی نيز برای مدتی، هر چند کوتاه، عده ا

  ."چند محدود، گمراه نسازد
  

  ،"ستالينيسم يا تروتسکيسم؟ا"، ٨٢ص 

  ،ب و سوسياليسممسائل انقلا نوشته ميم دال، در 

  .١٣٥٤، بهار ٣ شماره 

  

     دع>>وای استالينيس>>ت ه>>ا و تروتسکيس>>ت ه>>ا ک>>ه ه>>ر ي>>ک از ديگ>>ری زبال>>ه ای       "...

  ." لنينيست ها ربطی ندارد-يستسسازد به مارکی م
  

  ،"نکاتی در باره استالينيسم و آنتی استالينيسم"، ١٧ص 

  ،عصر عمل نوشته ی محمود نيکنام، در 

 .١٣٥٤ز ، پائي٥ شماره 
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    آن از ط>>>رف " خط>>>ر"در چن>>>د س>>>ال اخي>>>ر نوش>>>ته ه>>>ائی در ب>>>اره تروتس>>>کيزم و     

انگ>ار ک>ه   . گرايش های مختلف سياسی اپوزيسيون ضدرژيمی ايران منتشر شده اس>ت          

طي>ف  . شبح تروتسکيزم در ميان اين اپوزيس>يون ش>روع ب>ه گش>ت و گ>ذار ک>رده اس>ت               

انديشه "، تا گرايش های گوناگون پيرو وسيعی از اين گرايش ها، از حزب توده ايران    

عص>>ر ، و نش>ريه  " مس>تقل مارکسيس>تی  پ>ژوهش نام>>ه " مانيفس>ت ، ت>ا  "مائوتس>ه دون 

    نش>ود، گ>اه و بيگ>اه مقال>ه ي>ا         " در مشاجرات سترون قلمی آل>وده     . " که می کوشد   عمل

در اي>ن  . جزوه ای به اين مطلب اختصاص داده اند و يا بطور ضمنی اشاراتی کرده ان>د  

، ساير نوشتجات با تمام تفاوت هايش>ان، در ي>ک نکت>ه           عصر عمل ميان، بجز مقاله ی     

        همگ>>>ی . ش>>>ان از اي>>>ن مب>>>ارزه اي>>>دئوژيک اس>>>ت   متف>>>ق الق>>>ول ب>>>وده ان>>>د و آن ه>>>دف  

  .است" دام تروتسکيزم"متفق القولند که هدف، جلوگيری از افتادن مبارزين به 

 ک>>ارگری آش>>نائی دارد ممک>>ن اس>>ت  خوانن>>ده ای ک>>ه ب>>ه تاريخچ>>ه جن>>بش کمونيس>>تی 

ه>ا چ>ه رخ داده ک>ه اي>ن گ>رايش ه>ا را، بخص>وص ح>زب          اين س>ال  حيران بماند که طی     

گ>وئی ب>ه هم>ان     را، وادار به جواب" انديشه مائوتسه دون"توده و گرايش های پيرو      

فک>>ر م>>ی کردن>>د ب>>ا  " اح>>زاب ب>>رادر" ش>>وروی و بورکراس>>ی ه>>ائی م>>ی کن>>د ک>>ه   بح>>ث

های مسکو، با آتش گلول>ه و انه>دام نس>لی از رهب>ران بلش>ويک، ب>ا          محاکمات و اعدام    

 س>>اليان دراز تحري>>ف و جع>>ل سيس>>تماتيک تجربي>>ات جن>>بش جه>>انی ک>>ارگری خ>>اموش    

کرده اند؟ چگونه است که ناگهان نه تنها مبارزه ب>ا تروتس>کيزم در دس>تور روز ق>رار              

ش>ده اس>ت؟   " خط>ر عم>ده در جن>بش چ>پ روش>نفکران خ>ارج از کش>ور          "گرفته، بلکه   

با دوره ی جديدی : در واقع بسيار ساده است" خطر"دليل اين وحشت ناگهانی از اين 

از برخاس>>ت م>>وج انق>>لاب جه>>انی از اواخ>>ر ده>>ه ی شص>>ت ب>>ه بع>>د، ب>>ين المل>>ل چه>>ارم  

موفق به شکستن انزاوی چندين ساله ی خود و رشد ارگانيک همراه با رشد مبارزات     

از نسل جوان مبارزين انقلاب>ی در سراس>ر جه>ان ب>رای        ده ها هزار    . طبقاتی شده است  

و اين دقيقاً هم>ان  . يافتن راه پيشبرد مبارزاتشان به سوی اين سازمان روی آورده اند        

فشاری است که احسان طبری و انتشارات روزب>ه و رادي>و تيران>ا را وام>ی دارد ت>ا ب>ه                
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و اي>ن اس>لحه ه>ای    عل استالينيستی دوباره س>ری بزنن>د   جتحريف و   " مخازن مهمات "

ول>>ی در اي>>ن دوره، ب>>رخلاف دوره ای ک>>ه   . زن>>گ زده و کهن>>ه را دوب>>اره بک>>ار گيرن>>د   

 استالينيستی بر جنبش کمونيستی استيلای تقريباً مطل>ق داش>ت، اي>ن گون>ه           بورکراسی  

به بحث اين نکته در قسمت آخر اي>ن مقال>ه   . تسليحات بُرندگی خود را از دست داده اند    

 ولی قبل از بحث مفصل آن لازمست نظ>ری ب>ه محت>وی اي>ن مص>اف            باز خواهيم گشت،  

چيس>ت؟ و  " مساله"ندازيم تا ببينيم از نظر گرايش های مختلف اصولآً      يايدئولوژيک ب 

  چگونه راه حل هائی پيشنهاد می کنند؟

مقدم>ه ه>ای   " ح>زب ط>راز ن>وين طبق>ه ک>ارگر اي>ران        " "تئوريس>ين "احسان طبری،   

  .می کند" تکميل"خود " ادآوریي"لنين و کروپسکايا را با 

، س>>ال گذش>>ته ده روزی ک>>ه دني>>ا را لرزان>>د ترجم>>ه فارس>>ی کت>>اب مش>>هورجان ري>>د،   

اين کتاب از زنده ترين و گويا ترين اوصاف انقلاب . توسط حزب توده ايران منتشر شد

اين کت>اب حقيق>ی ت>رين    : "کتابی است که لنين در مقدمه خود بر آن نوشت    . اکتبر است 

رين تصوير از حوادثی است که وقوف بر آنه>ا ب>رای فه>م چگ>ونگی انق>لاب            و روشن ت  

) ٦ترجمه فارسی، ص    ". (پرولتاريا و ديکتاتوری پرولتاريا دارای اهميتی بسزا است       

در اي>ن کت>اب روزه>ای نخس>تين انق>لاب اکتب>ر       : "و کروپسکايا نيز چن>ين وص>فش ک>رد     

مع الوصف، ). ٧همانجا، ص (". بنحو فوق العاده روشن و پرتوانی تصوير شده است

را کافی نمی دان>د   قريب شصت سال بعد، احسان طبری اين اوصاف لنين و کروپسکايا       

بن>>ابر حک>>م ظ>>واهر و ب>>ی خب>>ر از کن>>ه   " اي>>ن دو معتق>>د اس>>ت ک>>ه ج>>ان ري>>د   ب>>رخلافو 

 از توص>>يف "و از واهم>>ه ی اينک>>ه مب>>ادا ) ٣ص(اي>>ن کت>>اب را نوش>>ته اس>>ت  " مس>>ائل

ج>ان ري>د نئوتروتسکيس>ت ه>ای م>ا اس>تفاده کنن>د س>ودمند           ] ؟!حانهساده لو [دلانه   پاک

تسکيس>>م برخ>>ی واقعي>>ات را  وتس>>کی و ترو در ب>>اره تردر ب>>اره نظ>>ر لن>>ين ] م>>ی دان>>د [

، در زم>انی ک>ه   ١٩١٩لن>ين خ>ود در س>ال    ! عجب>ا ). ، تاکيد از ما  ٣ص  ! (شود" يادآور

ل>ل س>وم و رهب>ر     تروتسکی از رهبران شناخته شده ی دولت جوان شوروی و ب>ين الم            

    و آن را ود چن>>>ين واهم>>>ه ای از کت>>>اب ج>>>ان ري>>>د ب>>>دل راه نم>>>ی دان>>>د، ب>>>ارت>>>ش س>>>رخ 
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، ول>>ی حقيق>>ی ت>>رين و روش>>ن ت>>رين تص>>وير از چگ>>ونگی انق>>لاب پرولتاري>>ا م>>ی خوان>>د 

در باره نظ>ر   مسئول می بيند که  لنينوکالت از طرفه  امروزه احسان طبری خود را ب     

  ! يادآوری هائی بکندلنين

از احسان طبری در دوره ی خود احتياجی ب>ه اي>ن      " کبيرتر"البته استالينيست های    

   اي>>ن کت>>اب در . م>>ی کردن>>د" ممن>>وع"آنه>>ا ک>>ل کت>>اب را . ه>>ا نداش>>تند"ي>>ادآوری"گون>>ه 

در دوره ی .  از کتابخان>>ه ه>>ای ش>>وروی برچي>>ده ش>>د ١٩٤٠ و ١٩٣٠ه>>ای ده>>ه  س>>ال

به زندان و اردوه>ای  " جان ريدنگهداشتن کتاب   "جرم  ه   اعضای حزب ب   ١٩٣٧ -٣٨

فقط پس از کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی ب>ود ک>ه اي>ن           . کار فرستاده می شدند   

بگذار تاريخ قضاوت رجوع شود به کتاب روی مِدودُف، . (کتاب دوباره تجديد چاپ شد

  )١٢، ترجمه انگليسی، ص کند

 ، "تروتسکيس>>مدام "احس>>ان طب>>ری، در مس>>اعی خ>>ود در راه نج>>ات س>>اده دلان از    

تم ه>ائی ک>ه وی در اي>ن س>ه ص>فحه پ>يش م>ی کش>د،            . تازه ای به ارمغان نياورده است     

ساليان س>ال اس>ت ک>ه از ب>دو ش>روع مب>ارزه ی اپوزيس>يون چ>پ علي>ه رش>د و تحک>يم                

بناب>ه  .  در شوروی بارها و باره>ا، در مج>لات ب>ی ش>مار تک>رار ش>ده اس>ت          بورکراسی  

لنينيست بود و در تمام مسائل اساسی       ضد" هميشه"اين نوع منابع نه تنها تروتسکی       

علي>>ه لن>>ين مب>>ارزه ک>>رد، بلک>>ه لن>>ين خ>>ود تروتس>>کی را خ>>وب م>>ی ش>>ناخت و ب>>ه ق>>ول    

از زمانی که ." از همان آغاز بر لنين عيان بود"احسان طبری نقش واقعی تروتسکی  

ين در  برای استفاده از اعتب>ار لن>  بورکراسی  مبارزه عليه اپوزيسيون چپ شروع شد،       

انظار توده ها شوروی و جنبش جهانی کمونيستی شروع به بيرون کش>يدن نوش>تجات    

ک>ه لن>ين خ>ود پيگيرت>رين     " ثاب>ت کن>د  "جَدَلی لنين علي>ه تروتس>کی ک>رد ت>ا از اي>ن راه              

احس>ان طب>ری ه>م از اي>ن س>نت استالينيس>تی         . بوده اس>ت  " تروتسکيزم"رزمنده عليه   

ی لنين آشنا هستند می دانند ک>ه لن>ين در مب>ارزه          کسانيکه با نوشته ها   . پيروی می کند  

  خص>>وص ب>>ر س>>ر مس>>ائل مه>>م جن>>بش، از ش>>ديدترين  ه سياس>>ی علي>>ه مخ>>الفين خ>>ود، ب>>

تا قبل از انحطاط بورکراتيک ش>وروی ني>ز، هرگ>ز        . لحن ها و عبارات استفاده می کرد      
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 اين نوع جدل ها در بحث های سياسی ح>زب ب>ه مثاب>ه برچس>ب تعي>ين موض>ع رهب>ران         

بحث درون حزب بر سر مسائل اساسی جنبش يک>ی از راه ه>ای        . حزب بکار نمی رفت   

   ب>>دون چن>>ين  . ض>>روری و قب>>ول ش>>ده ی اِعم>>ال س>>انتراليزم دمکراتي>>ک در ح>>زب ب>>ود    

بحث های وسيع و دمکراتيک رسيدن به نت>ايج ق>اطع ک>ه رهنم>ون عم>ل انقلاب>ی ح>زب          

يدن ب>ه نت>ايج سياس>ی ب>رای عم>ل      و دقيقاً چون هدف اين بح>ث ه>ا رس>   . باشد محال بود 

 ،اين بح>ث ه>ا  . بود، در بحث های سياسی قاطعيت و سختگيری محکمی بکار می رفت      

بحث های روشنفکرانه آکادميک نبود که بين روش>نفکران ال>ی الاب>د ادام>ه م>ی ياب>د و                  

برای نرنجانيدن اين نازک دلان بر روشن شدن مسائل سياسی اولويت       " رعايت ادب "

ح>>ث ه>>ا مش>>ی عمل>>ی ح>>زب را تعي>>ين م>>ی ک>>رد و لح>>ن شديدش>>ان ه>>م دقيق>>اً    اي>>ن ب. دارد

. منعکس اهميتی بود که در حزب به اين روش رسيدن به تصميات حزبی داده م>ی ش>د      

 در يک گام به پيش، دو گ>ام ب>ه پ>س   لنين خود به بيانی شيوا در يادداشتی در جزوه ی     

  :اين باره می گويد

 يک>ی از گفتگوه>ای خ>ود در کنگ>ره ب>ا يک>ی از       مورد نم>ی ت>وانم از ي>ادآوری      در اين 

در کنگ>ره م>ا چ>ه    : "م>ن ش>کايت م>ی ک>رد ک>ه     ه او ب . خودداری کنم " مرکز"نمايندگان  

ب>>>ار، اي>>>ن تبليغ>>>ات ب>>>ر    ، اي>>>ن مب>>>ارزه ی دهش>>>ت  !وض>>>ع دش>>>واری حکمفرم>>>ا اس>>>ت  

  !..."روبحث خشن و اين روش غيررفيقانهجين اضديکديگر، 

   .  مب>>ارزه آش>>کار و آزاد اس>>ت  -!ت کنگ>>ره م>>ا چق>>در عاليس>> : م>>ن ب>>ه او ج>>واب دادم  

مرحل>ه ط>ی   . تص>ميم اتخ>اذ ش>ده اس>ت    . رأی ها داده ش>ده اس>ت  . ها معين شده اند    گروه

اي>ن زن>دگی اس>ت، ن>ه آن      .  آن چيزی است ک>ه م>ن م>ی پس>ندم           -اين! به پيش . شده است 

، لفاظی بی پايان و خسته کننده ی روشنفکرانه که علت تمام ش>دنش ح>ل قض>يه نب>وده          

  ..."بلکه خسته شدن افراد از گفتن است

   ب>>ا چش>>مانی حي>>رت زده ب>>ه م>>ن م>>ی نگريس>>ت و ب>>ا حال>>ت تعج>>ب     " مرک>>زی"رفي>>ق 

  .های مختلف با هم صحبت می کرديم ما به زبان. شانه هايش را بالا می انداخت

  ٧٠٨، ترجمه فارسی، جلد اوّل، قسمت اوّل، صمنتخب آثار لنين
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 علي>ه تروتس>کی بلک>ه علي>ه بس>ياری ديگ>ر از رهب>ران              در نوشته های لنين نه تنه>ا      

ولی لنين هرگز از اش>تباهات  . حن يافت می شود  لسوسيال دمکراسی جدل های شديد ال     

حت>ی در م>ورد ک>امنف و    . گذشته به منظور خرد کردن مخالفين خود اس>تفاده نم>ی ک>رد    

 در  از قي>>امقب>>لزينوي>>ف ه>>م ک>>ه ب>>ا قي>>ام اکتب>>ر مخالف>>ت ک>>رده بودن>>د و مخالف>>ت خ>>ود را  

 آشکارا منتشر کردند،  پس از تغيي>ر موض>ع آن>ان    Novaia Zhiznنشريه ی گورکی 

و انتگره شدن شان در رهبری حزب، لنين اين اشتباه گذشته را بندرت يادآور می ش>د          

و حتی در يکی از آخرين نامه هايش تاکيد کرد که اين موضع گذشته نبايد برعليه شان 

 از اين دو دفاع کرده ب>ود و ب>ا      ١٩١٧استالين که در اکتبر     برعکس  . بکار گرفته شود  

ن>ه بخ>اطر مخالف>ت ش>ان ب>ا تص>ميم اکثري>ت کميت>ه         (پيشنهاد لنين مبنی ب>ر اخ>راج آنه>ا      

هم سر مسأله  مرکزی، بلکه بخاطر زير پا گذاشتن انضباط حزب و نشر عقايدشان، آن

ب>ه اپوزيس>يون پيوس>تند    مخالفت ک>رده ب>ود، پ>س از اينک>ه اي>ن دو      )  قيامحساسی نظير 

استالينيزم نه تنها سنت . شروع به استفاده از اين اشتباه قبلی عليه آنان کرد) ١٩٢٦(

بلشويکی بحث وسيع و دمکراتيک در حزب را کاملاً منهدم ساخت، بلکه از بحث های 

  .قبلی نيز وسيله ای ساخت برا ی کوباندن مخالفين خود

های قبل از انق>لاب اکتب>ر اساس>اً ب>ر س>ر دو             الاختلافات بين لنين و تروتسکی در س      

در م>ورد ح>زب،   . يکی نقش ح>زب و ديگ>ری ماهي>ت انق>لاب آين>ده روس>يه              : مساله بود 

اختلافات بين لنين و تروتسکی از فهم نادرست تروتس>کی از پروس>ه انکش>اف آگ>اهی                  

 ت>ا ح>دودی ش>بيه ب>ه روزالوگزامب>ورگ، تروتس>کی      . طبقاتی پرولتاريا نشأت می گرفت   

  مارکس>يزم ب>ه م>ا    : "در اوايل قرن بيستم در اي>ن م>ورد بينش>ی زي>اده عين>ی گ>را داش>ت          

اي>ن من>افع   . می آموزد ک>ه من>افع پرولتاري>ا را ش>رايط عين>ی زن>دگی وی تعي>ين م>ی کن>د             

چنان نيرومند و چنان اجتناب ناپذيرند که بالاخره پرولتاريا را مجب>ور خواهن>د س>اخت                 

 خود را مورد توج>ه  عينیی خود بياورد، يعنی تحقق منافع  که آنها را در دايره ی آگاه      

تئ>>وری لنينيس>>تی  ، نق>>ل در تک>>اليف سياس>>ی م>>ا تروتس>>کی، . "( خ>>ود ق>>رار ده>>د ذهن>>ی

بر مبنای اين چنين جبری گرائی خوش بينانه وی لنين ) ٧، ارنست مندل، ص    سازمان



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨ 

اً ب>ه عل>ت   دقيق> . خ>ود طبق>ه س>ازد    " جانش>ين "را متهم می کرد که می خواه>د ح>زب را            

همين بينش از اجتناب ناپذيری رسيدن پرولتاريا به آگاهی طبقاتی انقلابی ب>ود ک>ه وی         

ی نبرد و اگ>ر  پ به اهميت مبارزه خستگی ناپذير لنين عليه منشويک ها    ١٩١٧تا سال   

 بود، همواره اميد داش>ت ک>ه تجرب>ه    چه خود از نظر سياسی کاملاً مخالف منشويک ها       

ب>ر  . ا نيز به مواضع سياسی صحيح خواهد کش>اند  منشويک ها ر  تی  حمبارزات طبقاتی   

بين جناح ه>ای  " وحدت"اين اساس بود که چندين بار از طرق مختلف سعی در ايجاد              

 ١٩١٧تقريباً تمامی جدل های لن>ين قب>ل از      . مختلف سوسيال دمکراسی روسيه داشت    

 به اين اشتباه خ>ود  تروتسکی بعداً. عليه تروتسکی نيز دقيقاً بر سر همين مسأله است        

خ>ود تجرب>ه انق>لاب    . پی برد و در آثار بعدی خود نيز مک>رراً ب>ه آن اش>اره ک>رده اس>ت                

، به او آموخت که جای هيچگونه سازش با منشويک ها ١٩١٧روسيه، پس از فوريه 

 کميته پتروگراد ح>زب  )١٩١٧ نوامبر ١٤(لنين خود در اين باره در جلسه اول      . نيست

   د علي>>>ه جن>>>احی از ح>>>زب ک>>>ه تش>>>کيل حکوم>>>ت ائتلاف>>>ی ب>>>ا     بلش>>>ويک، در بح>>>ث خ>>>و 

  :منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها را پيشنهاد می کردند چنين گفت

، من حتی نمی توانم ]با منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها[و در مورد سازش "

ه>ا پ>يش تروتس>کی گف>ت ک>ه وح>دت مح>ال         مدت. صحبت در اين باره را جدی تلقی کنم 

 ک بهت>ری وج>ود نداش>>ته  روتس>کی اي>ن را فهمي>>د و از آن زم>ان ب>ه بع>د بلش>>وي     ت. اس>ت 

اسناد اين جلسه، همانند بسياری ديگر از اسناد، دچار سانس>ور استالينيس>تی        ." (است

مکت>>ب تحري>>ف کليش>>ه اص>>ل روس>>ی آن، هم>>راه ب>>ا ترجم>>ه انگليس>>ی آن در کت>>اب   . ش>>د

 ال>>ی ١٠١، ص>>فحات ١٩٧٢ فاين>>درپرس، س، نوش>>ته ی لئ>>ون تروتس>>کی، پ>>ا اس>>تالين

  .) آمده است١٢٣

 روسيه، نق>ش طبق>ات   یدر مورد اختلاف لنين و تروتسکی بر سر تکاليف انقلاب آت         

     و ماهي>>ت دولت>>ی ک>>ه ق>>ادر ب>>ه تحق>>ق اي>>ن تک>>اليف باش>>د نوش>>ته ه>>ای          آنمختل>>ف در 

رج>وع  . (مفصل تری موجود است و ما در اينجا به تفص>يل وارد اي>ن بح>ث نم>ی ش>ويم             

 و ١٣٥٣ون تروتس>>کی، انتش>>ارات طليع>>ه، ئ>>، له بي>>نش از انق>>لاب روس>>يهس>>ش>>ود ب>>ه 
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فقط اشاره می کنيم .) ١٣٥٥، لئون تروتسکی، انتشارات طليعه،     نتايج و چشم اندازها   

، يعنی با بازگشت لن>ين ب>ه   ١٩١٧که پس از تغيير جهت گيری حزب بلشويک در بهار   

 دم از وح>دت ب>ا     اي>ن دوره   درک>ه   " بلش>ويک ه>ای ق>ديمی      "روسيه و مبارزه وی عليه    

تزه>ای  "منشويک ها و حتی پشتيبانی از حکومت موقت کرنسکی می زدن>د، ب>ا ط>رح             

منتخب ، ترجمه فارسی در جلد دوم قسمت اول وظايف پرولتاريا در انقلاب ما" (آوريل

س از مبارزه ای سخت و جامع، ديگر هيچگونه   پو قبول آن از طرف حزب       ) آثار لنين 

ياسی بين تروتسکی و بلشويک ها بر سر اين مسائل وج>ود نداش>ت           اختلاف اساسی س  

و در اث>>>ر مس>>>اعی وی جن>>>اح عظيم>>>ی از گ>>>رايش     (و بهم>>>ين دلي>>>ل ني>>>ز تروتس>>>کی    

 در ١٩١٧لن>ين در اکتب>ر    . به حزب بلش>ويک پيوس>ت     ) Mezhraiontsyمژرايونتسی

  :کنفرانس پتروگراد بلشويک ها در مورد انتخاب کانديدای مجلس مؤسسان گفت

اولاً، برای اينکه درست پس . هيچ کس عليه کانديدائی نظير تروتسکی بحثی ندارد"

موضع يک انترناسيوناليست را اتخاذ کرد؛ ثاني>اً ب>ه اي>ن دلي>ل        ] به روسيه [از بازگشت   

فعاليت کرد، و ثالثاً به اين ] با بلشويکها [که در ميان مژرايونتسی ها برای ادغام آنها         

 ژوئي>>ه کفاي>>ت خ>>ود را بمنزل>>ه ی پش>>تيبان ف>>داکار ح>>زب   عل>>ت ک>>ه در روزه>>ای دش>>وار 

نق>ل ش>ده در کت>اب س>ابق ال>ذکر روی م>دودف،          . "(پرولتاريای انقلابی به ثبوت رس>اند     

 س>ال بع>د م>ی گوي>د ک>ه      ٦٠با اين وص>ف احس>ان طب>ری     ) ٣٦ترجمه ی انگليسی، ص     

طبری برای اثبات اين صحبتش ! نقش تروتسکی بر لنين آشکار بود     " از همان آغاز  "

به جز جدل های سياسی لنين عليه تروتسکی قبل از انقلاب اکتبر ب>ه اختلاف>ات اي>ن دو      

 نيز هم در نوش>ته ه>ای لن>ين و ه>م     اختلافاتاين . می کندبعد از انقلاب اکتبر هم اشاره    

 داده ش>ده اس>ت و هم>انطور ک>ه ق>بلاً اش>اره       حيل ش>ر  صدر نوشته های تروتسکی به تف     

س>>ت ح>>زب، و بع>>د از انق>>لاب اکتب>>ر سياس>>ت حکوم>>ت       ش>>د بح>>ث مس>>ائل اساس>>ی سيا   

کارگری، س>نت ض>روری و قب>ول ش>ده ی ح>زب ب>ود و حت>ی ح>ادترين اختلاف>ات، نظي>ر              

اختلافات لنين و تروتس>کی در م>ورد اتحادي>ه ه>ای ک>ارگری و ي>ا اختلاف>ات اي>ن دو در                      

  . مورد چگونگی مذاکرات برست ليتفسک هرگز مانع همکاری نزديک آنها نبود
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ن طبری يک تک خال ديگر هم بر زمين می زند و آن نقل قول گورگی از لن>ين         احسا

        ب>>ر مبن>>ای اي>>ن ي>>ک نق>>ل ق>>ول اس>>ت ک>>ه احس>>ان طب>>ری        . در ب>>اره ی تروتس>>کی اس>>ت  

حتی در دورانی که تروتسکی ب>ه بلش>ويک ه>ا    "می خواهد خواننده باور دارد که لنين       

بن>ا ب>ه اي>ن    . وی آگاه ب>ود " قعینقش وا"هم به  " پيوست و عضو حزب کمونيست بود     

تروتسکی با ماست، ولی از "نقل قول لنين در باره تروتسکی به گورکی گفته است که 

  ")يادآوری"، ٣ص."(ما نيست

ی کسان. بخت بد احسان طبری، اين تک خال هم تف سر بالا از آب در می آيداز ولی 

کت>ب در دوران  " حتص>حي "که با نوشته ه>ای گ>ورکی و بط>ور کل>ی ب>ا اوض>اع چ>اپ و         

استالينيستی حتی کمی هم آشنائی داشته باشند می دانند که در اين دوره هر چاپ جديد 

کتابی، از آثار لنين گرفته ت>ا نوش>ته ه>ای ادب>ی، بن>ا ب>ه اقتض>ای مب>ارزات جن>اح غال>ب            

عليه ديگران، از سانس>ور و جع>ل جدي>دی م>ی گذش>ت و ج>انور ت>ازه ای از        بورکراسی  

گورکی هم از چنين سرنوشت پرفراز و نش>يبی گذش>ته      " نقل قول "اين  . دمآب در می آ   

  .است

، ش>ماره  Russkii Sovremennikماه پس از م>رگ لن>ين در نش>ريه     گورکی يک

.  منتش>ر س>اخت  ولاديمي>ر لن>ين  ، قطعه ای تحت عنوان ٢٢٩ -٤٤، صفحات   ١٩٢٤،  ١

سناد مرب>وط ب>ه   ا"،  "خاطراتی از لنين  "اين همان نوشته ايست که بعدها تحت عنوان         

ه>ای مختل>ف چن>دين ب>ار      ب>ه زب>ان ه>ای مختل>ف در س>ال     " لن>ين "، و ي>ا  "ي>ک دوس>تی  

    چن>>د پ>>اراگرافی ک>>ه احس>>ان طب>>ری از آن نق>>ل ق>>ول خ>>ود را اس>>تخراج  . تجدي>>د چ>>اپ ش>>د

  :چنين است) ١٩٢٤(می کند در نوشته اوليه 

ن>ان ک>ه، بن>ا ب>ه     حت>ی در ب>اره ی آ  . اغلب از او می شيندم که رفقا را تحسين می ک>رد  

شايعات، گويا از حسن توجه شخصی وی برخوردار نبودند، لنين قادر بود ب>ا تحس>ينی    

  .مناسب از جديت شان صحبت کند

از قضاوت مثب>ت لن>ين در ب>اره ی يک>ی از اي>ن رفق>ا تعج>ب ک>ردم و اش>اره ک>ردم ک>ه                

  .برای بسياری اين قدردانی غيرمنتظره است



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١١ 

. ی ک>ه در ب>اره ی رواب>ط م>ن ب>ا او دروغ م>ی گوين>د       هس>تند کس>ان   ! بله، بله، ميدانم  "

دروغ های بسياری گفته می شود و به نظر م>ی رس>د ک>ه بخص>وص در ب>اره ی م>ن و                  

  ."تروتسکی زياد دروغ می گويند

  :مشتش را محکم بر ميز کوفت و گفت

و دلم می خواهد که اينان رفيق ديگری به من نشان دهند که قادر باشد در ع>رض         "

ي>>ک ارت>>ش تقريب>>اً نمون>>ه س>>ازمان ده>>د، بل>>ه، و در ع>>ين ح>>ال احت>>رام          فق>>ط يکس>>ال  

و ! ما همه چيز داري>م . ولی ما چنين شخصی داريم . متخصصين نظامی را هم برانگيزد    

  !"معجزات رخ خواهند داد

 منتشر شد و در اي>ن ترجم>ه ی     Aux توسط١٩٢٥ترجمه فرانسه اين اثر به سال 

رجوع شود به صفحات . (دقيقاً به صورت فوق استفرانسه هم هنوز اين پاراگراف ها 

 به چند ١٩٣٣و همين چند پاراگراف تا نسخه      ).  ترجمه فرانسه، چاپ مزبور    ٩٤-٩٦

  :اراگراف زير استحاله پيدا کردپ

آری، اغلب از او می ش>نيدم ک>ه رفق>ا را تحس>ين م>ی ک>رد، حت>ی آن>ان را ک>ه شخص>اً                        

م>ن از  . گون>ه ج>ديت ش>ان را بس>تاند    لن>ين م>ی دانس>ت چ     . حسن توجهی بديشان نداشت   

و .  تروتسکی بسيار تعج>ب ک>ردم   - د -ارزيابی مثبت وی در باره استعداد سازماندهی ل       

  .ايليچ متوجه اين تعجب من شد

. آری، ميدانم که شايعات دروغی در ب>اره ی ط>رز برخ>ورد م>ن ب>ا وی وج>ود دارد               "

به>ر ح>ال وی   . دان>م  اي>ن را ه>م م>ی     -ولی هر چه هست، هست و هر چه نيس>ت، نيس>ت           

  ."قادر بود که متخصصين نظامی را سازمان دهد

و ب>ا اي>ن وص>ف    : "پس از مکثی، با صدائی بم تر، و تا حدودی غمناک، اضافه کرد 

رگه ای از لاسال در وی . بلند پرواز است. با ماست، ولی از ما نيست. وی از ما نيست

  .هست، چيزی که خوب نيست

  ) ٥٦ -٥٧ عنوان صفحات ، تحت١٩٣٣از چاپ انگليسی (
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   و در ترجمه ی فارسی آن، که اخي>راً انتش>ارات م>زدک تجدي>د چ>اپ ک>رده، اي>ن ش>ير                 

  :ی يال و دم و اشکم چنين از آب در آمدب

حتی از مدح کسانی که شايع بود از . کردی بارها از او شنيدم که رفقا را ستايش م"

    ان>>رژی و ج>>ديت ايش>>ان را . دحس>>ن توج>>ه او به>>ره من>>د نيس>>تند ني>>ز فروگ>>ذار نم>>ی نم>>و 

  )٥١ص ." (ستائيدی م

دوران خروش>چف  " اس>تالين زدائ>ی  "اين نوشته ی گ>ورکی پ>س از دوره باص>طلاح            

  . تکرار شده است١٩٣٣تجديد چاپ شد و در اين چاپ نهائی همان نسخه 

از "از اين تحريفات که بگذريم، اين نوع استدلال طبری و هم قماشان وی، که لنين       

حت>ی در دوران>ی ک>ه تروتس>کی ب>ه          " نقش واقعی تروتس>کی را م>ی ش>ناخت، و            "آغاز

نمی دانست، يعنی حتی در اي>ن دوران ه>م        " از خود "لنين او را    " بلشويک ها پيوست  

ب>ين لن>>ين و تروتس>کی اخ>>تلاف ه>ای اص>>ولی سياس>ی وج>>ود داش>ت، آنه>>ا را در مقاب>>ل      

 ديگ>ر مس>جل اس>ت و حت>ی     از نظر مدارک تاريخی اکنون. له خطيری قرار می دهد    أمس

 استالينيس>>تی ه>>م نتوانس>>ته اي>>ن بورکراس>>ی چن>دين ده>>ه جع>>ل و تحري>>ف ت>>اريخ توس>>ط  

 ١٩١٧ه>ای   حقيقت را از صفحه تاريخ بزدايد که نزديکترين همکار لنين در طی سال             

خ>>ود خوان>دن کت>اب ج>>ان ري>د نق>ش تروتس>>کی را در     . ت>ا زم>ان م>>رگش تروتس>کی ب>ود    

از آن به بعد نيز نقش وی در ساختن ارتش س>رخ         . ی سازد رهبری قيام اکتبر روشن م    

در نخس>تين  . ني>از ب>ه تفس>يل ن>دارد    و هدايت جنگ داخلی و در رهبری بين المل>ل س>وم       

تروتسکی جز هيأت نمايندگی حزب بلشويک بود و چهار کنگره جهانی بين الملل سوم 

ح>زب بلش>ويک   در کنگره اول هيأت نمايندگی    : مسئول تهيه گزارش بحث های مختلف     

تروتسکی مسئول تهيه . مرکب بود از لنين، تروتسکی، زينويف، بوخارين، و چيچرين

در .  ب>ود مانيفس>ت ب>ين المل>ل کمونيس>ت خط>اب ب>ه ک>ارگران جه>ان               گزارش مرب>وط ب>ه      

کنگره دوم هي>أت نماين>دگی ح>زب بلش>ويک مرک>ب ب>ود از لن>ين، تروتس>کی، زينوي>ف،           

ف، تامسکی، کروپسکايا، پکرفسکی، و نريازارادک، بوخارين، دزرژينسکی، ريگف، 

، لن>ين، تروتس>کی  : در کنگ>ره س>وم   .  ب>ود  مانيفستتروتسکی مسئول گزارش    . ديگران
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 مسئول گزارش تروتسکی.  نفر ديگر٦٥زينويف، کامنف، رادک، بوخارين، ريگف و   

: در کنگ>ره چه>ارم  .  ب>ود بحران اقتصادی جهانی و تکاليف ن>وين ب>ين المل>ل کمونيس>ت         

سياس>>ت اقتص>>ادی تروتس>>کی مس>>ئول گ>>زارش . ، تروتس>>کی، زينوي>>ف و ديگ>>رانلن>>ين

  .  بودجديد شوروی و چشم انداز انقلاب جهانی

        در ط>>>ی دوران بيم>>>اری اش لن>>>ين مک>>>رراً از تروتس>>>کی خواس>>>ت ک>>>ه مس>>>>ئوليت        

م>تن بس>ياری از   . بحث هائی را در کميته مرکزی ح>زب در غي>اب وی ب>ه عه>ده بگي>رد             

تحري>>ف مکت>>ب ين ب>>ه تروتس>>کی مبن>>ی ب>>ر اي>>ن ن>>وع پيش>>نهادات در کت>>اب نام>ه ه>>ای لن>> 

ول>>ی ش>>ايد مهمت>>رين آنه>>ا . آم>>ده اس>>ت)  م>>تن انگليس>>ی٧٧ ال>>ی ٥٦ص>>فحات  (اس>>تالين

 لنين آخ>رين  ١٩٢٣ مارس ٥در . مربوط به مبارزه لنين بر سر مسأله گرجستان باشد    

لنين از وی خواسته بود که يکی به استالين بود که در آن    . دو نامه خود را ديکته کرد     

و ديگری خطاب به . به علت اهانتی که به گروپسگايا کرده بود از وی عذرخواهی کند    

. م>تن ه>ر دو نام>ه در کت>اب م>دودف آم>ده اس>ت            . تروتسکی در مورد مس>أله گرجس>تان      

  :ترجمه نامه دوم چنين است). ٢٣ و ٢٢صفحات (

  رفيق محترم تروتسکی

اع از مس>>أله گرجس>>تان را در کميت>>ه مرک>>زی ب>>ه عه>>ده م>>ايلم از ش>>ما بخ>>واهم ک>>ه دف>>

می کنند و من نم>ی ت>وانم   " عقيبت"دزرژينسکی و استالين فعلاً اين مسأله را        . بگيريد

چه موافقت کنيد که دف>اع از   چنان. اتفاقاً درست برعکس. به بيطرفی آنها اطمينان کنم    

          ه>>ر دليل>>ی ه گ>>ر ب>> ا. عه>>ده بگيري>>د، خي>>ال م>>ن راح>>ت خواه>>د ش>>د      ه اي>>ن مس>>أله را ب>>  

اي>ن بازگردان>دن را   . کل مطالب را به م>ن بازگرداني>د      . نمی خواهيد اين کار را تقبل کنيد      

  .                           علامت امتناع شما خواهم دانست

  با بهترين درودهای رفيقانه، لنين

  

 ح>>زب ودخ>>لن>>ين اکن>>ون مس>>تند اس>>ت و حت>>ی " آخ>>رين مب>>ارزه ی"تاريخچ>>ه ی اي>>ن 

کمونيس>>ت ش>>وروی ني>>ز ب>>الاخره پ>>س از کنگ>>ره بيس>>تم اکث>>ر م>>داراک مرب>>وط ب>>ه آن را  
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هدف ما هم از ذکر اين مطال>ب و نق>ش رهب>ری تروتس>کی ش>انه ب>ه ش>انه                  . منتشر کرد 

ع>>دالت "تروتس>>کی و اج>>رای " احي>ای حيثي>>ت  "١٩٢٢ ت>>ا ١٩١٧ه>>ای  لن>ين در س>>ال 

ه>م قماش>ان وی بپرس>يم  ک>ه اگ>ر      هدف اينست که از احسان طب>ری و     . نيست" تاريخی

" چ>ه نقش>ی  "م>ی دانس>ت ک>ه تروتس>کی      " از هم>ان آغ>از    "آنها لنين   " تئوری"بنا به   

ی س>ال ه>ا   سال از مهمت>رين    ٧دارد، چگونه اين همکاری نزديک بين آنها را، در طی           

ی دول>ت ج>وان ک>ارگری، توض>يح م>ی دهن>د؟             س>ال ه>ا   انقلاب، جنگ داخل>ی و نخس>تين        

منط>ق  ل کردن تروتسکی، لنين را هم به ابتذال می کشند چ>ون تنه>ا   برای لجن ما  اينان

اين ادعايشان اين م>ی توان>د باش>د ک>ه لن>ين از غيراص>ولی ت>رين و اپورتونيس>ت ت>رين                

ب>>ود ک>>ه ب>>ا وج>>ود عل>>م ب>>ه ) سياس>>ت م>>دار ب>>ه ب>>دترين معن>>ی کلم>>ه" (سياس>>ت م>>داران"

مهمت>رين مس>أله   تروتس>کی اي>ن چن>ين همک>اری نزدي>ک ب>ر س>ر تم>ام             " نقش واقع>ی  "

از وی " کبيرتر" "تئوريسين های"احسان طبری، بلکه   نه تنها   . سياسی را حفظ کرد   

 سال تاريخ را تحريف کرده اند، هر ٥٠نيز نتوانسته اند اين را توضيح بدهند، بيش از 

  .تاريخ قضاوت کندبگذار بار از نو تاريخ را نوشته اند، ولی بقول مدودف 

ون وسطائی که لنين چنين گفت و پس چن>ين اس>ت، احس>ان    بجز اين نوع استدلال قر   

تروتسکيزم است اشاره می کن>د و     " معاصی کبيره "طبری به چند مسأله ديگر نيز که        

س>>>>ازمان ه>>>>ای جاسوس>>>>ی  "اته>>>>ام پيون>>>>د تروتس>>>>کی و جن>>>>بش تروتسکيس>>>>تی ب>>>>ا   

نجاه اين اتهام آخری را استالينيزم پ. را هم مطابق معمول تکرار می کند" امپرياليستی

 ب>رای اثب>ات آن ب>ه جن>بش ک>ارگری          س>ند سال است تکرار کرده، بدون اينکه حتی ي>ک          

مس>جّل  " حقيقت"می پندارند که تکرار بی پايان اتهام آن را تبديل به          . ارائه داده باشد  

البته در زمانی که اين تکرارها وزنه خفقان دولتی اس>تالين را ه>م پش>تش          . خواهد کرد 

ا حدودی توجيه پذير بود، ولی تکرار آن در ش>رايط ام>روزی،         داشت، شايد اين پندار ت    

ولی . ضحکه می ماند تا حتی يک اتهام جدیمهم از طرف احسان طبری، بيشتر به  آن

دو مسأله ی ديگر، که لااقل پوششی سياسی دارد، از آنجا که به انحاء گوناگون باعث   
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ره ای به آنها ضروری ايجاد اغتشاش در باره مواضع واقعی تروتسکی شده است اشا   

  .است

سم را درک نکرده ب>ود  يکه هرگز لنين] تروتسکی[او : "... احسان طبری می نويسد   

ه ب> ] ؟[، انقلاب اکتبر را تنها "انقلاب مدام "مارکسيستی از مفهوم    غيربا تعبير غلط و     

انقلاب . " پرولتری در اروپای باختری توصيف می کردتکان دهنده ی انقلاب"عنوان 

؟، ح>>الا ديگ>>ر  [در مارکسيس>>م در ش>>رايط ت>>اريخی م>>ورد بح>>ث عب>>ارت ب>>ود       " م>>داوم

از س>>ير انق>>لاب ب>>ورژوا دمکراتي>>ک ب>>ه س>>وی انق>>لاب سوسياليس>>تی و اج>>را     ] نيس>>ت؟

تصادی، فرهنگی برای تحول بنيادی جامعه و نه به معنای تازاندن      قانقلابات سياسی، ا  

  .)ل، استفهام از ما، تأکيد در اص٣ص (." مصنوعی انقلاب در قاره اروپا

ابند و در دو  تم>ی ش>   " ساده ل>وح  "مترجمين کتاب نيز در طی متن به کمک خواننده          

بناب>ه حک>م ظ>واهر ام>ور و     "جا با اضافه کردن يادداشتهای حاشيه ای جان ريد را ک>ه       

در م>>ورد سياس>>ت خ>>ارجی گفتگ>>وی خ>>ود را ب>>ا تروتس>>کی "ب>>ی خب>>ری از کن>>ه مس>>ائل 

لنين شديداً "می کنند و در اين رابطه می افزايند " صحيحت" شرح می دهد دولت آينده

با اين نظري>ات و تزه>ا مخ>الف ب>ود و م>ی گف>ت اگ>ر م>ا پي>روزی انق>لاب را ک>ه در ي>ک                 

کشور واح>د امک>ان پ>ذير اس>ت موک>ول ب>ه وق>وع انق>لاب در سراس>ر اروپ>ا کن>يم ب>دون                  

س>مت کت>اب ک>ه    و مج>دداً در آن ق ) ٤٩ص ." (ک>رده اي>م  ترديد به خفه شدن خود کم>ک       

شرح جلسه تاريخی کنگره شوراهای نماين>دگان ک>ارگران و س>ربازان سراس>ر روس>يه                

آمده است و نطق رهبران انق>لاب ب>ه تفص>يل نق>ل ش>ده،      ) ١٩١٧ نوامبر ٨/  اکتبر ٢٦(

   مسلس>ل ي>ا انق>لاب      انق>لاب اي>ن انديش>ه     : "پس از سخنرانی تروتسکی اض>افه م>ی کنن>د         

  از آن دف>>اع م>>ی ک>>رد از ب>>ی اعتق>>ادی وی ب>>ه ني>>روی  پاي>>ه دار ک>>ه تروتس>>کی ا ح>>رارت 

سکی بقای انقلاب تروتدر واقع . خلق های روسيه در پشتيبانی از انقلاب ناشی می شد

روسيه را در گرو ايجاد سلس>له انقلاب>ات اروپ>ائی ميدانس>ت و اي>ن بکل>ی ب>ا نظ>ر لن>ين               

      ش>>ور واح>>د  ک>>ه پي>>روزی انق>>لاب ب>>ا اتک>>اء ب>>ه ني>>روی خل>>ق در ي>>ک ک         مبن>>ی ب>>ر اي>>ن  

  ).١٠١ص ...." (امکان پذير است مغايرت داشت
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از بلش>ويک و کميت>ه مرک>زی آن،    ح>زب  در نظر اول خواننده حيرت می کن>د ک>ه اي>ن      

جمل>>ه لن>>ين، عج>>ب ح>>زب ب>>ی انض>>باط و پ>>ر ه>>رج و مرج>>ی ب>>وده ک>>ه اج>>ازه م>>ی داد          

گ>>ره  از تربي>ون کن خلاف سياس>ت ح>زب  ب>ر تروتس>کی در بحبوح>ه ی انق>لاب، سياس>تی     

شوراها و بنام حزب بلشويک اعلام و تبليغ کند و نه تنها او را برای اي>ن چن>ين ک>اری     

 نخس>>تين کميس>>ر ام>>ور خ>>ارجیتح>>ت انض>>باط ش>>ديد حزب>>ی ني>>اورد، بلک>>ه او را بس>>مت  

عما نيز در واقعي>ت وج>ود نداش>ت و    ولی اين م! حکومت شوراها در تاريخ انتخاب کرد    

 سياس>>ت ح>>زب بلش>>ويک، از جمل>>ه لن>>ين،  واق>>عدر. اص>>ل جعلي>>ات استالينيس>>تی اس>>تح

. ی بعد ارائه می داد نداش>ت سال هاوتسکی در اين روزهای حساس و رفرقی با آنچه ت 

ه ب> .  موض>ع تروتس>کی ب>ود رد کن>د         واقع>اً استالينيزم هم هرگز نتوانس>ته اس>ت آنچ>ه را           

  !همين دليل موضع او را تحريف می کند و اين تحريف را رد می کند

بهم>>ان کت>>اب ج>>ان ري>>د و بهم>>ان   . س>>کی چ>>ه ب>>ود؟ راه دور نم>>ی روي>>م  موض>>ع تروت

در . ص>>فحاتی ک>>ه مت>>رجمين ب>>ا توض>>يحات خ>>ود آن را م>>زين ک>>رده ان>>د رج>>وع م>>ی کن>>يم 

 قي>ام و ه>دايت پرولتاري>ا در       زمانی ک>ه اکثري>ت ح>زب بلش>ويک تص>ميم ب>ه س>ازماندهی              

در داخ>ل خ>ود   کسب قدرت از طري>ق ش>وراها گرفت>ه ب>ود، برخ>ی اح>زاب  حت>ی جن>احی            

حزب استدلال می کردند که اينکار ح>زب را منف>رد خواه>د س>اخت و م>ی باي>د حکوم>ت                 

در اي>>>ن س>>>خنرانی . ائتلاف>>>ی ب>>>ا سوس>>>يال رولوس>>>يونرها و منش>>>ويک ه>>>ا تش>>>کيل داد  

  :تروتسکی در باره اين استدلالات چنين می گويد

 اس>ت و آن  فق>ط ي>ک ائ>تلاف امک>ان پ>ذير      . با ما از ضرورت ائتلافی سخن می گوين>د        

ائتلاف با کارگران، سربازان  و تهيدست ترين دهقانان است و افتخ>ار تحق>ق بخش>يدن              

اما آويلوف کدام ائتلاف را در نظر دارد؟ ائتلاف ب>ا  . به اين ائتلاف از آن حزب ما است    

رد عام>>ل آنه>ائی ک>>ه پش>تيبان حکوم>>ت خ>ائن ب>>ر م>يهن م>>ا بودن>د؟ ائ>>تلاف در تم>ام م>>وا      

" دادن" مثلاً، آيا سازماندهی قيام ممکن ميبود اگر در صفوف ما       .افزايش نيرو نيست  

اوکسنتيف نان کم ميداد، اما آيا ائتلاف با ). شليک خنده(قرار داشتند؟ " اوکسنتيف"و 

آبورونتسی ها نان بيشتری خواهد داد؟ وقتی می بايست بين دهقانان و اوکس>نتيف ک>ه      
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. اب نمود، ما دهقان>ان را ب>ر ميگ>زينيم   کميته های ارضی را توقيف ميکرد يکی را انتخ 

  ...انقلاب ما يک انقلاب کلاسيک در صفحات تاريخ باقی خواهد ماند

  

*************************  

بمانيم آنگاه مساعی ما برای دسترسی به " منفرد" که اگر ما می کندآويلوف تهديد 

ف ب>ا اس>کوبه ل>ف و ي>ا     م ائ>تلا مم بفهنمی توانتکرار می کنم که من . صلح عقيم ميماند 

ل>وف  يآو.  برای دس>تيابی ب>ه ص>لح ب>ه م>ا کم>ک کن>د            می تواند حتی تره شچنکو چگونه     

در اين باره من بايد بگويم . سعی دارد که ما را ازخطر صلح به حساب روسيه بترساند

که اگر زمام اروپا همچنان در دست بورژوازی امپرياليس>تی ب>اقی بمان>د، در آنص>ورت       

ي>ا  : از دو ح>ال خ>ارج نيس>ت     .  در ه>ر ح>ال ب>ه ناچ>ار مع>دوم خواه>د ش>د               روسيه انقلابی 

 را در اروپا بر می انگيزد، يا دول اروپائی انقلاب روسيه انقلاب روسيه جنبش انقلابی

  ١٠١و ١٠٠ص .  را خفه می کنند

انق>لاب ب>ه اروپ>ا ن>دارد،     !] ؟[اين حرف، که البته ه>يچ ربط>ی ب>ه تازان>دن مص>نوعی           

لينيست ها به منزله يک پيش بين>ی رم>ل و اس>طرلابی زده نم>ی ش>د،                 فهم استا  برخلاف

 ي>ک دول>ت ک>ارگری انقلاب>ی     بلکه بر اساس گرايش عينی مبارزات طبقاتی جهت گيری    

را در بر عليه منشويک ها و جناحی از خود حزب که نيروی انقلاب . را تعيين می کرد 

ب را در مب>>ارزه ی ائ>>تلاف و س>>ازش طبق>>اتی م>>ی جس>>تند، بلش>>ويک ه>>ا ني>>روی انق>>لا     

خ>>>ود را س>>>رآغاز عص>>>ر انق>>>لاب ه>>>ای     پرولتاري>>>ای جه>>>انی م>>>ی جس>>>تند و انق>>>لاب     

نه موضع تروتسکی و نه موضع لن>ين ي>ا ه>ر رهب>ر       . سوسياليستی در دنيا می دانستند    

ديگری از بلشويک ها اين نبود که مداوم بودن انق>لاب ب>ه اي>ن معن>ی اس>ت ک>ه انق>لاب               

ک لحظ>>>ه رخ خواه>>د داد و بن>>>ابراين باي>>د در ه>>>يچ   ز هم>>ه ی کش>>>ورها در ي>>  دجه>>انی  

اگ>ر موض>ع اي>ن ب>ود معل>وم      . کشوری انقلاب نک>رد ت>ا اي>ن لحظ>ه ی موع>ود ف>را برس>د         

اين کاريکارتوری است ک>ه اس>تالينيزم از      . نيست اصلاً چرا قيام اکتبر را سازمان دادند       

 روتس>>کی انق>>لاب م>>داوم س>>اخت، ب>>دون اينک>>ه ت>>ا بح>>ال در ه>>يچ ي>>ک از نوش>>ته ه>>ای ت   
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 ب>>ه معن>>ی ص>>رفاًانق>>لاب سوسياليس>>تی هرگ>>ز . نمون>>ه ای از چن>>ين موض>>عی ارائ>>ه دهن>>د

کسب قدرت فقط نخستين قدم در اين راه است . کسب قدرت بدست پرولتاريا نبوده است

 اين انقلاب، يعنی ساختن جامعه ی سوسياليستی بدون طبق>ه، مس>تلزم   کاملو پيروزی  

بسط آن در سطح جهانی و هم به معنی بسط آن در کليه تداوم انقلاب است هم به معنی 

انق>لاب سوسياليس>تی در زمين>ه مل>ی      "بق>ول خ>ود تروتس>کی       . سطوح زندگی اجتم>اعی   

، ٢٤، ص انق>لاب پيگي>ر  "( .آغاز ميگردد ول>ی نم>ی توان>د در اي>ن زمين>ه تکمي>ل گ>ردد               

 . و اي>>ن دقيق>>اً هم>>ان موض>>ع لن>>ين و ح>>زب بلش>>ويک ب>>ود    ) ١٣٥٣انتش>>ارات ف>>انوس،  

مسأله ای که بلشويک ها با آن روبرو بودند اين نبود که اگ>ر ارتج>اع در اروپ>ا پي>روز      

آيا کاملاً و تماماً دستآوردهای انق>لاب  . گردد انقلاب روسيه تا چه حد معدوم خواهد شد  

منهدم شده، ارتجاع بورژوائی بازخواهد گشت و يا اگر نه ت>ا چ>ه ح>د؟ اينک>ه پي>روزی                   

ب را لاقاً چه تأثيری بر انقلاب روسيه می گذاشت، يعنی تا کجا انق> ارتجاع در اروپا دقي   

 بينی نبود و فقط توازن نيروها در ط>ی خ>ود مب>ارزه ی      يشپس می راند، از قبل قابل پ      

مسأله بلشويک ها اين ب>ود ک>ه چگون>ه از پي>روزی           . طبقاتی تعيين کننده ی آن می بود      

شترين و مؤثرترين کم>ک را ب>ه بس>ط    ارتجاع در اروپا جلوگيری کنند، به چه نحوی بي       

انق>>لاب در اروپ>>ا برس>>انند زي>>را اي>>ن بس>>ط انق>>لاب ب>>ود ک>>ه م>>ؤثرترين راه دف>>اع از خ>>ود  

و جه>ت عين>ی مب>ارزات طبق>اتی        " تکمي>ل انق>لاب سوسياليس>تی     "انقلاب اکتب>ر ب>ود، و       

. لنين خود در نوشته ه>ای متع>ددی هم>ين نظ>ر را بي>ان داش>ت             . دقيقاً در اين راستا بود    

بطور مثال در گزارش سياسی کميته مرکزی به هفتمين کنگره حزب کمونيست روسيه 

  : چنين گفت١٩١٨در مارس ) بلشويک(

تاريخ اکنون ما را در موقعي>ت دش>واری ق>رار داده اس>ت، در بحبوح>ه ی ک>ار                    "....  

 اهاز نظرگ> .  ناچ>اريم از تجرب>ه شکس>تهای تلخ>ی بگ>ذريم       سارمانی بی سابقه دشواری،   

تاريخی که بنگريم، اگر انقلاب ما تنها بماند، اگر جنبش های انقلابی در س>اير        -جهانی

. کشورها بوجود نيايند، بی شک هيچگونه اميدی به پيروزی نهائی اين انق>لاب نيس>ت            

زمانی که حزب بلشويک به تنهائی اقدام به اين کار کرد، با اين اعتق>ادِ محک>م ب>ود ک>ه              
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 ه>>ر چق>>در  - ام>>ا ن>>ه از ابت>>دا -ش>>د اس>>ت و ب>>الاخره انق>>لاب در تم>>ام کش>>ورها در ح>>ال ر  

مشکلاتی هم در راهمان باشد، هر چند شکست هائی هم در پيش داشته باشيم، انقلاب          

سوسياليستی جهانی فرا خواهد رسيد، رشد خواهد کرد، زيرا که در حال رش>د اس>ت و     

ر انق>لاب  ک>نم، نج>ات م>ا از تم>ام اي>ن مش>کلات د      ی تکرار م . به رشد کامل خواهد رسيد    

هرحال، تحت تم>ام ش>رايط قاب>ل تص>ور، اگ>ر      ه ب" و چند کلام بعد . "سراسر اروپا است  

کلي>ات آث>ار لن>ين، ب>ه انگليس>ی، جل>د       ." (انقلاب آلمان فرا نرسد، ما معدود خواهيم ش>د       

   )٩٤،٩٥،٩٨، صفحات ٢٧

" ه>ای روس>يه   ب>ه ني>روی خل>ق   "بنابه فهم احسان طبری بنظر می رسد که لنين ه>م    

     بق>>ای انق>>لاب روس>>يه را در گ>>رو ايج>>اد سلس>>له انقلاب>>ات اروپ>>ائی      "د نداش>>ت و اعتق>>ا

  ."دانستی م

  :هم تا چهارمين کنگره اش بر اين عقيده بود نه تنها لنين، بين الملل کمونيست

چهارمين کنگره ی جهانی به پرولترهای تمام کشورها خاطر نش>ان م>ی س>ازد ک>ه               "

 به پيروزی کامل نخواهد رسيد، بلکه می باي>د در   انقلاب پرولتری هرگز در يک کشور     

از قطعنام>ه چه>ارمين   ." (سطح ب>ين الملل>ی، ب>ه مثاب>ه ی انق>لاب جه>انی، پي>روز گ>ردد              

، م>تن انگليس>ی، گردآورن>ده     "پنج ساله ی انقلاب روس>يه     "کنگره کمينترن در باره ی      

Jane Degras ،اپچF. Cass  ،٤٤٤، جلد اوّل، ص ١٩٧١.(  

ت موج انقلاب و تحکيم ارتجاع بورژوائی در اروپ>ا ب>ود ک>ه تح>ت              فقط پس از شکس   

اين فشار عظيم امپرياليزم، از دست رفتن قشر وسيعی از آگاه ترين کادرهای ک>ارگری          

، و بالاخره غصب حاکمي>ت سياس>ی   بورکراسی در طی جنگهای داخلی، رشد و تحکيم     

حتی به سرعت  (ورساختمان سوسياليزم در يک کش    " نئوری "بورکراسی  توسط اين   

که با هرگونه تجزيه و تحلي>ل علم>ی   " تئوری"اين . ، ساخته و پرداخته شد   )لاک پشت 

انکش>>اف نيروه>>ای مول>>ده و فراش>>د مب>>ارزه طبق>>اتی در س>>طح جه>>انی     ) مارکسيس>>تی(

تروتس>کی از  .  تنها می توانست به ارتجاعی ترين سياس>ت ه>ا بينجام>د      مغايرت داشت، 

 مبارزه شديدی عليه آن آغاز کرد و مدتها قب>ل از آن      " یتئور"همان ابتدای طرح اين     
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که اين سياست ها واقعاً تحقق يابن>د دقيق>اً ب>ا بررس>ی منط>ق اي>ن گ>رايش اي>ن نت>ايج را                

 توسط ١٩٢٨در انتقاد خود از پيش نويس برنامه کمينترن که به سال . پيش بينی کرد

 س>>پتامبر -ژوئي>>ه(ن بوخ>>ارين نوش>>ته ش>>ده ب>>ود و ب>>رای ط>>رح در کنگ>>ره شش>>م کمينت>>ر 

  ):١٩٢٨ژوئن (ارائه شد، تروتسکی چنين نوشت ) ١٩٢٨

        سوس>>>ياليزم ص>>>رفاً اگ>>ر مداخل>>>ه ای رخ نده>>د  دکت>>رين ن>>>وين اع>>لام م>>>ی دارد ک>>ه    "

علي>رغم   (از اي>ن م>ی توان>د و م>ی باي>د     . ودشمی تواند بر مبنای يک دولت ملی ساخته         

 سياس>ت سازش>کارانه ای نس>بت ب>ه     )تمام اظهارات پ>ر آب و ت>اب پ>يش ن>ويس برنام>ه             

ب>>ورژوازی خ>>ارجی ب>>ا ه>>دف دف>>ع مداخل>>ه من>>تج ش>>ود، زي>>را ک>>ه اي>>ن چن>>ين سياس>>تی        

س>>اختمان سوس>>ياليزم را تض>>مين خواه>>د س>>اخت، يعن>>ی مس>>اله ت>>اريخی عم>>ده را ح>>لّ     

 اح>>زاب کمينت>>رن در نتيج>>ه م>>اهيتی کمک>>ی ب>>ه خ>>ود خواه>>د    تکلي>>>>>>>>>>فخواه>>د گرف>>ت؛ 

ح>>اد جم>>اهير ش>>وروی سوسياليس>>تی از مداخل>>ه و ن>>ه    رس>>الت آن>>ان حفاظ>>ت ات گرف>>ت؛ 

البته مسأله، مسأله نيات ذهنی نيست، بلکه منط>ق       . مبارزه برای کسب قدرت می شود     

، پ>اث  بين الملل سوم پس از لن>ين      ترجمه ی انگليسی، در     ." (عينی تفکر سياسی است   

، مداومانقلاب و در مقدمه ترجمه ی آلمانی کتاب خود، ) ٦١، ص ١٩٧٠فايندرپرس، 

به اين دليل است که کل مفهوم استالينيستی در واقع به سمت : "١٩٣٠ مارس ٢٩در 

، اگر سرنوش>ت سوس>ياليزم بخواه>د توس>ط     و جداً. انحلال بين الملل کمونيست می رود 

 تص>ميم گرفت>ه   -س- ش -ج- کميس>يون برنام>ه ري>زی دولت>ی در ا          -بالاترين مق>ام ممک>ن    

چه خواهد ب>ود؟ در آن ص>ورت، تکلي>ف کمينت>رن،         ] نترنيکم[شود، اهميت تاريخی آن     

انگش>ت نم>ا، حفاظ>ت از س>اختمان سوس>ياليزم در           " رفق>ای اتح>اد ش>وروی     "همراه ب>ا    

از ترجم>ه فارس>ی،   ". (مقابل مداخله خواهد بود، يعنی، در واقع، ايفای نقش مرزبانان   

 س>>ال بع>>د اي>>ن پ>>يش بين>>ی تروتس>>کی ه>>م ب>>ه تحق>>ق     ١٣) ٥٤، ص ٣ ش>>ماره کن>>دوکاو

  . انحلال کمينترن رسماً اعلام شد١٩٤٣ ژوئن ١٠در : وستپي

" انک>>ار و نف>>ی نق>>ش دهقان>>ان "از اي>>ن مس>>أله ک>>ه بگ>>ذريم، اته>>ام کهن>>ه ی ديگ>>ر      

ج>>واب اي>>ن اتهام>>ات را تروتس>>کی خ>>ود ب>>ه تفص>>يل در کت>>اب   . توس>>ط تروتس>>کی اس>>ت 
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ز در دس>ترس   داده است و از آنجا که اکنون اين کتاب به زبان فارس>ی ني>         انقلاب مداوم 

و ب>>رای جل>>وگيری از  ) ١٣٥٣، انتش>>ارات ف>>انوس، نيوي>>ورک،   انق>>لاب پيگي>>ر (اس>>ت 

" ي>ادآوری "ول>ی قب>ل از آنک>ه    . تطويل کلام، خواننده را به اين کت>اب رج>وع م>ی ده>يم       

  .احسان طبری را کنار بگذاريم تذکر يک نکته آخری ضرورت دارد

ازی در ب>اره ی ض>رورت   خ>ود را ب>ه عب>ارت پ>رد     " ي>ادآوری "طبری صفحه ی آخ>ر      

  :وحدت صفوف انقلابيون اختصاص می دهد و اينگونه صغری و کبری می چيند

اتحاد همه پرولتاريای انقلابی در مقي>اس جه>انی و ه>م پيوس>تگی اکي>د آنه>ا ب>ا                  "-١

  ..."يکديگر شرط ضرور مبارزه کاميابانه اين پرولتاريا با امپرياليسم است

  ."تستحاد خيانت اهرگونه تفرقه ای در اين ا "-٢

تفرق>>ه ان>>دازی در ص>>فوف انقلابي>>ون   ] تروتسکيس>>م[نق>>ش عم>>ده و اص>>لی او    "-٣

  ."است

ط>رد آن از   "و  " هاس>ت ک>ه ب>ه اي>ن خيان>ت مش>غول اس>ت              م م>دت  س> تروتسکي: "پس

  ."شرايط ضرور مبارزه پيگير عليه امپرياليسم است

  ).٥تمام نقل قول ها از ص (

 را مب>>ارزهگ>>ری سياس>>ی، يعن>>ی وح>>دت در  در واق>>ع احس>>ان طب>>ری ب>>ا ي>>ک سفس>>طه  

  مع>>ادل ق>>رار دادن ب>>ا س>>رپوش گذاش>>تن ب>>ر اختلاف>>ات سياس>>ی ب>>ر س>>ر مس>>ائل اساس>>ی     

 غري>زی مب>ارزين ب>رای وح>دت اس>تفاده      سمبارزه ی طبقاتی، می خواهد از اي>ن احس>ا     

 مبارزه ی عملیاحسان طبری در هيچ کجا نشان نمی دهد که تروتسکيزم در کدام . کند

نم>ی توان>د ه>م اي>ن را     . من مشترک ب>ين نيروه>ای مب>ارز تفرق>ه انداخت>ه اس>ت            عليه دش 

نشان بدهد، زيرا يکی از مهمترين دستاوردهائی که تروتسکيزم به گنجينه ی تجربيات 

مب>>ارزه طبق>>اتی اف>>زوده اس>>ت دقيق>>اً فه>>م ص>>حيح از جبه>>ه واح>>د اس>>ت علي>>ه انحراف>>ات   

 نيروه>>ای مب>>ارز در عم>>لی اتح>>اد يعن>>. اپورتونيس>>تی و سکتاريس>>تی گرايش>>های ديگ>>ر 

  ب>دون اي>ن  ب>رعکس بدون اينکه اختلافات سياسی را سد راه اين اتحاد قرار ده>يم و ي>ا        

اس>تالينيزم در   ب>رعکس . که بخاطر اين وحدت ب>ر اختلاف>ات سياس>ی س>رپوش بگ>ذاريم      
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در . ديگ>ر نوس>ان ک>رده اس>ت    ي>ک منته>ی الي>ه      به  طی تاريخچه اش از يک منتهی اليه        

بارزه عليه رشد و پيروزی فاشيزم در آلمان حزب کمونيس>ت ب>ه ميلي>ون ه>ا            دوره ی م  

کارگر تحت هژمونی سوسيال دمکراسی پشت کرد و مبارزه با سوس>يال دمکراس>ی را                

اي>>ن ب>>ود آن . مب>>ارزه اص>>لی قلم>>داد م>>ی ک>>رد ) م>>ی خوان>>دش" سوس>>يال فاش>>يزم"ک>>ه (

تروتس>کی و   . آلمان باز کرد  واقعی که راه را برای پيروزی هيتلر در         " تفرقه اندازی "

 در اين مدت برای ايجاد جبه>ه واح>د ب>ين ح>زب کمونيس>ت و                برعکساپوزيسيون چپ   

های سوسيال دمکرات می جنگيدند ت>ا اولاً مب>ارزه ی ض>روری علي>ه فاش>يزم             سازمان

کارگران سوسيال دمکرات موکول نش>ود و ثاني>اً اي>ن ت>وده ه>ای      " کمونيست شدن "به  

 ب>ه ماهي>ت رهب>ری    جربه ی عملی مب>ارزه ی خ>ود علي>ه فاش>يزم        تسوسيال دمکرات از    

، ح>زب کمونيس>ت ب>ه ک>ارگران     برعکس. خود پی برده، به حزب کمونيست روی آورند    

پس از پي>روزی فاش>يزم و ض>ربه ت>اريخی آن ب>ر       . سوسيال دمکرات اولتيماتوم می داد    

" های خلقیجبهه " دور خودش چرخيد و تشکيل ،دورجنبش کارگری، استالينيزم نيم 

ش>>امل " فاشيس>>تیضد"اي>>ن ب>>ار نيروه>>ای  . را ب>>رای مب>>ارزه ب>>ا فاش>>يزم پيش>>نهاد ک>>رد  

استالينيزم حاض>ر ب>ود ه>ر      " پشتيبانی"بورژوازی ليبرال هم می شد و برای جلب اين          

م>ا اي>ن مس>ائل را در قس>مت آخ>ر اي>ن مقال>ه مفص>لاً         . باج سبيلی به بورژوازی بپردازد   

را از ده>ان  " وح>دت "اش>اره ک>رديم ت>ا خوانن>ده وقت>ی ک>لام          اينجا صرفاً   . بحث می کنيم  

  .ه وحدتی دم می زندچگوناحسان طبری می شنود بداند وی از 

مرحل>ه ی  "اکنون ح>زب ت>وده اي>ران ن>ه تنه>ا در      " وحدت طلبی"بنابه اين نسخه از    

ورژوازی ب> "امپرياليس>تی اس>ت     ضدانقلاب ايران که گويا انق>لاب دمکراتي>ک و          " فعلی

    " مرحل>>ه فعل>>ی " متح>>د طبق>>ه ک>>ارگر م>>ی دان>>د، بلک>>ه چ>>ون هن>>وز ب>>ه اي>>ن          را" مل>>ی

مرحله از " و در درجه اول بايد رژيم ديکتاتوری را سرنگون کرد، در اين            نرسيده ايم 

بورژوازی بزرگ ايران که من>افعش  "طبقه کارگر می تواند با بخشی از    " مرحله فعلی 

         ب>>ه مقال>>ه ی  بط>>ور مث>>ال رج>>وع   (! ني>>ز وح>>دت کن>>د  " در تض>>اد ب>>ا من>>افع رژي>>م اس>>ت   

   ، در مس>>ائل "آراي>>ش نيروه>>ای طبق>>اتی در مرحل>>ه انق>>لاب دمکراتي>>ک    " کي>>انوری -ن
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 بنابه حزب توده ی اي>ران ع>لاوه ب>ر     )١٧ الی   ١٠، صفحات   ٧٩(١شماره  بين المللی،   

در مجموع از تسلط سرمايه های بزرگ، از ] که[بخش بزرگی از بورژوازی ملی هم "

ذ روزاف>>زون س>>رمايه ه>>ای انحص>>اری امپرياليس>>تی، از فش>>ار اختن>>اق پليس>>ی و از  نف>>و

و ...." رفتن قوه خريد مردم ناراضی است، موجوديتش پيوسته تهدي>د م>ی ش>ود             پائين  

ي>>اور و همک>>ار طبق>>ه   " امپرياليس>>تیضدمرحل>>ه انق>>لاب دمکراتي>>ک و   "در نتيج>>ه در 

 می توانری با عناصر ديگری نيز  کارگر است، علاوه بر اين برای سرنگونی ديکتاتو       

در اي>ن  : "و برای اينکه خوانن>ده خ>وب ش>يرفهم ش>ود اض>افه م>ی ش>ود                . همکاری کرد 

مورد صحبت بر سر عناصری از سرمايه داری بزرگ ايران است که با سياست غارت 

و اميدوارند که برانداختن رژيم ... موافقت ندارندو چپاول گردانندگان رژيم ديکتاتوری 

    امکان>>>ات ب>>>ه مرات>>>ب وس>>>يع ت>>>ری ب>>>رای آنه>>>ا ب>>>رای گس>>>ترش فعالي>>>ت       توری ديکت>>>ا

آنها با توجه به منافع خويش با نفوذ سرمايه ه>ای   . شان بوجود خواهد آورد   ی  اقتصاد

تمام نقل قول ها از مقاله ی کي>انوری،      ." (امپرياليستی در اقتصاد ايران مخالفت دارند     

ز سرمايه داران بزرگ پس از سرنگونی معلوم نيست اين جناح ا). ١٣ و ١٢صفحات 

زي>>را از ي>>ک ط>>رف  .  چ>>ه رژيم>>ی جانش>>ين آن خواهن>>د س>>اخت  رژي>>م ديکت>>اتوری فعل>>ی 

رژي>>م "ک>>ه گوي>>ا خواه>>ان   " ب>>ورژوازی مل>>ی "کي>>انوری و ح>>زب ت>>وده ب>>ين اين>>ان و     

است مصّرانه فرق می گذارند و از طرف ديگر اصرار دارند که اين جناح " دمکراتيک

ظراف>ت مرحل>ه بن>دی ه>ای ح>زب ت>وده از         . ختن رژي>م ديکت>اتوری اس>ت      خواهان بر اندا  

انقلاب ايران همراه است با نتيجه گي>ری سياس>ی آن ک>ه در مرحل>ه ی فعل>ی از هم>ه ی               

انداختن استبداد محمدرضا بربرای "دعوت می کند که " ديکتاتوریضداين نيروهای "

" جبه>ه " مفص>ل اي>ن   برای بح>ث  ". (ديکتاتوری همکاری نمايند  ضدشاه در يک جبهه     

اي>>>ن اس>>>ت آن ن>>>وع  ). ٥ ال>>>ی ٢، ص ١٣٥٥، تي>>>ر ٤رج>>>وع ش>>>ود ب>>>ه دني>>>ا، ش>>>ماره   

 گ>>رايش عين>>ی ب>>رخلافک>>ه " وح>>دتی. "ک>>ه طب>>ری از آن ص>>حبت م>>ی کن>>د  " وح>>دتی"

مب>>ارزه ی طبق>>اتی اس>>ت و در ط>>ی ت>>اريخ معاص>>ر مک>>رراً انقلاب>>ات را، بخص>>وص در     

  .ين شکست ها کشانده استکشورهای مستعمره و شبه مستعمره، به خونين تر
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ی اخي>>ر، ه>>م در مي>>ان  س>>ال ه>>ارژيمی، بخص>>وص در ض>>دني>>از ب>>ه وح>>دت نيروه>>ای  

مبارزين داخل کشور و هم در ميان مبارزين خارج از کشور، به شکل بسيار ملموس>ی     

دقيق>اً ب>ا اس>تفاده    . در اين باره بحث ها و نوشته هائی نيز در آمده است   . حس می شود  

 به وحدت است که طبری می خواهد ص>غری و کب>رايش را بخ>وردِ          از اين احساس نياز     

يعن>>ی م>>ی گوي>>د از آنج>>ا ک>>ه تروتسکيس>>ت ه>>ا مرت>>ب اي>>ن مس>>ائل م>>ورد   . خوانن>>ده بده>>د

اختلاف را مطرح می کنند و با اين ک>ار در وح>دت ب>ين نيروه>ا تفرق>ه م>ی اندازن>د پ>س           

  .کارند خيانت

ب>ه احس>ان طب>ری و ح>زب ت>وده      متأسفانه اين نوع برخورد به مسأله وحدت مح>دود    

بسياری ديگر از گرايش ها نيز، اگر چه نه بدلايل حزب توده و ن>ه نظي>ر ح>زب               . نيست

، وح>دت در عم>ل را ب>ه اي>ن معن>ی ميدانن>د ک>ه باي>د از بح>ث مس>ائل م>ورد            آگاهان>ه توده  

بط>>ور مث>>ال در رس>>اله ی . اخ>>تلاف ص>>رفنظر ک>>رد ت>>ا ب>>ه اي>>ن وح>>دت ص>>دمه ای نخ>>ورد 

  :چنين آمده است" های ايران در شرايط کنونی ظايف کمونيستعمده ترين و"

ض>>مون عم>>ده ت>>رين وظيف>>ه بنظ>>ر م>>ا فق>>ط و فق>>ط کوش>>ش ب>>رای انج>>ام رس>>التی ک>>ه م 

ه>ای کمونيس>تی      نقط>ه حرک>ت گ>روه      می تواند می دهد   های ايران را تشکيل      کمونيست

اخ>تلاف در  بهمين جهت اعتقاد داريم که نبايد موضع گيری در مس>ائل جه>انی و           . باشد

در شرايط کنونی جامعه ما، . جنبش بين المللی کمونيستی مبدا و محور حرکت ما باشد  

  موضع گيری جهانی در جنبش بين الملل>ی کمونيس>تی کمک>ی ب>ه انج>ام وظ>ايف بزرگ>ی          

ک>ه اخ>تلاف در    اي>ن موض>ع گي>ری ج>ز آن    . که در مقابل ما قرار دارد به عمل نمی آورد 

داخ>ل کش>ور تش>ديد کن>د و مس>ائل داخل>ی را تح>ت الش>عاع             گروه های کمونيس>تی را در       

 پيچيده تر پيچيده گروه های کمونيستی را  مسائل بين المللی قرار دهد و وضع بغرنج و        

      لماتي>>>ک جن>>>بش حک>>>م م>>>ی کن>>>د ک>>>ه در اي>>>ن   يپمص>>>الح د. س>>>ازد نق>>>ش ديگ>>>ری ن>>>دارد 

ق>>اً پرهي>>ز و از دنبال>>ه روی عميموض>>ع گي>>ری ب>>ا احس>>اس مس>>ئوليت کام>>ل رفت>>ار ش>>ود 

  .شود
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   اخ>>تلاف نظ>>ر در موض>>ع گي>>ری در جن>>بش ب>>ين الملل>>ی نباي>>د م>>انع وح>>دت عم>>ل آن        

وه قهرآميز مبارزه وح>دت  های کمونيستی شود که در مسائل داخلی و صحت شي         گروه

  .نظر دارند

با توجه به شرايط موجود در ايران و وضع گروههای کمونيستی و مصالح سياس>ی             

ده جنبش ما در اين رساله از بحث پيرام>ون اخ>تلاف در جن>بش           ماتيک حال و آين   لو ديپ 

که از انتخ>اب  بين المللی کمونيستی خودداری کرديم و از همه گروهها دعوت می کنيم  

 و مح>ور حرک>ت خ>ود،      ءمسائل موجود در جنبش بين المللی کمونيستی به عنوان مبدا         

  )١٣٥٥من، به١٩، تاکيد در اصل، چاپ انتشارات ٤٤ص   (.خودداری کنند

البت>>ه در اينج>>ا اش>>اره ی نويس>>نده ب>>ه اختلاف>>ات چ>>ين و ش>>وروی در اي>>ن دوره اس>>ت  

ول>ی بهرح>ال از دو جنب>ه، اي>ن برخ>ورد اش>تباه          ).  اس>ت  ١٣٤٦تاريخ نگارش رس>اله     (

 را تواف>ق سياس>ی برنام>ه ای    يک>ی از هم>ان جنب>ه ای ک>ه ق>بلاً اش>اره ش>د، يعن>ی                   . است

 چن>ين ت>وافقی بوض>وح در ب>ين گ>رايش ه>ای       شرط وح>دت در عم>ل م>ی پن>دارد و چ>ون        

مختلف سياسی وجود ندارد برای حذر از لطمه ب>ه اي>ن وح>دت پيش>نهاد م>ی کن>د ک>ه از          

     ديگ>>ر اينک>>ه مس>>ائل م>>ورد بح>>ث جن>>بش    بح>>ث پيرام>>ون اي>>ن مس>>ائل خ>>ودداری ش>>ود،  

کمونيس>تهای   بين المللی کمونيستی را در رابطه با شرايط کن>ونی جامع>ه م>ا و وظ>ايف         

اهميت می بيند و به اين دليل می پندارد " فرعی"در درجه ی يران بی ربط و يا لااقل ا

که بحث اين مسائل، مسائل داخلی را تحت الشعاع مسائل بين المللی قرار می دهد و به 

اي>ن  .  اس>ت  ب>رعکس حال آنکه واقعيت درست     . پيشرفت مبارزه در ايران لطمه می زند      

.  مبارزات طبقاتی در ايران هستندکه دقيقاً همان مسأئل نه تنها فرعی نيستند بل   مسائل

مسأله ماهيت انقلاب در کش>ورهای ش>به مس>تعمره از جمل>ه ی آنهاس>ت، مس>أله نق>ش                     

مسأله ارتباط بين شکست انقلاب>ات در  . استله ی آنها    طبقات مختلف در انقلاب از جم     

اس>>تالينيزم و چن>دين ده>ه ی گذش>ته ب>ا انحط>اط بورکراتي>ک دول>ت ش>وروی و پي>دايش          

اينه>ا هم>ه مس>ائل پي>روزی ي>ا      . نقش آن در جنبش جهانی کارگری از جمله ی آنهاس>ت    

    پيش>>گامان انقلاب>>ی در اي>>ران در چن>>دين   . شکس>>ت انق>>لاب، از جمل>>ه در اي>>ران، اس>>ت    
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ساله ی اخير دقيقاً با خودداری از بحث های اصولی بر سر اين مسائل حي>اتی، ب>ا اي>ن             

 نتوانس>ته ان>د آنط>ور ک>ه باي>د و ش>ايد       ،ث ها به وح>دت لطم>ه زن>د    توهم که مبادا اين بح    

و ايزوله کنند، يستی و استالينيستی در درون اپوزيسيون را ضعيف      ئگرايش های مائو  

هنوز خود اسير بسياری از همين مفاهيم ايدئولوژيک باقی مانده اند و در نتيجه عم>لاً      

  .راه وحدت واقعی و اصولی مسدود مانده است
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  نازک دل ونازک دل و" " روشنفکرروشنفکر""دالدال--ميمميم

    رنجيده خاطررنجيده خاطر" " مارکسيست مستقلِمارکسيست مستقلِ""
  

 کن>دوکاو در قس>مت معرف>ی و نق>د کت>اب، ص>مد راد کت>اب در ب>اره ی          ١در شماره ی    

د، انتش>ارات م>زدک، ايتالي>ا،       -مجموعه ای از نظرات، گردآورن>ده م      : ی استالين مسأله  

    گردآورن>>ده آن را م>>ورد انتق>>اد ق>>رار ، را معرف>>ی م>>ی کن>>د  بخص>>وص مقدم>>ه ی ١٩٧٤

 مس>تقل   پ>ژوهش نام>ه   "دال گذاشته اس>ت، ک>ه       -اين انتقاد چنان تأثيری بر ميم     . می دهد 

 مسائل انقلاب و سوسياليسم را به چهار ص>فحه تح>ت عن>وان      -مانيفست" مارکسيستی

از مقدم>>ه . م>>زين ک>>رده اس>>ت) ٨٥ ال>>ی ٨٢ص>>فحات " (استالينيس>>م ي>>ا تروتسکيس>>م؟"

  : دال در اين جملات است-ها و مخلفات اين مقاله که بگذريم، جان کلام ميمچينی 

 . در ح>ال زوال اس>ت  - و ني>ز در اي>ران  -استالينيسم به شکل س>نتی اش در هم>ه ج>ا       "

روی ديگ>ر آن، يعن>ی   . روی استالينی سکه انحراف و دگماتيسم از اعتب>ار افت>اده اس>ت     

ک>ه   تی اي>ران، و باي>د قب>ل از آن   تروتسکيسم، اکنون خطريس>ت ب>رای جن>بش مارکسيس>         

ی بگيرد با آن مبارزه کرد تا وی نيز برای مدتی، هرچند کوتاه، عده ايرا، ه>ر چن>د            نجا

 برادر برخلافگوئيم خطرناک است؟ زيرا تروتسکيسم، ی  چرا م.محدود، گمراه نسازد

از اس>ت و  " ن>و "دو قلويش استالينيسم، بمثابه انحرافی از مارکسيسم هنوز در اي>ران       

د يب عناصر کم اطلاع يا بی اطلاع را بفرمی تواندلذا .  نگذشته است"کوره ی امتحان"

جا بزند، خطرناک است زيرا اين>ان ب>ا   " دشمن تاريخی استالينيسم"و خود را به مثابه  

و آموخ>ت، از يکس>و و ب>ا     ا از م>ی ش>ود   انقلابی تروتسکی، و ن>ه آنچ>ه        تکيه به اعتبار    

و همچن>ين ب>ا تکي>ه ب>ه     از سوی ديگ>ر،   [!] يستی فرنگی   حمايت سازمان های تروتسک   

 س>نت ه>ای  با زيرا در کشوری " شهادت"گوئيم ی توجه کنيد م (تروتسکی  " شهادت"

آن ک>ه اس>تالين   " يزي>د "در مقاب>ل    " شهادت امام حسين جن>بش ک>ارگری      "مذهبی قوی   
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 ايرانی را ، هر چند کوتاه، جوانانند برای مدتینمی توا!) باشد، اثر روانی مهمی دارد    

به بيراهه بکش>ند، از آش>نائی ص>حيح و علم>ی ب>ا مارکسيس>م و ت>اريخ جن>بش ک>ارگری              

اي>>ن خط>>ر ج>>دی اس>>ت، زي>>را  . جه>>انی و مب>>ارزه ت>>اريخی زحمتکش>>ان اي>>ران ب>>از دارن>>د  

بخشی از نيروئی را که بايد در خدمت مب>ارزه طبق>ه ک>ارگر اي>ران علي>ه س>رمايه داری                  

" و ب>رای مب>ارزه ب>ا اي>ن    ) ٨٣ و ٨٢ص>فحات  . "(دادجهانی قرار گيرد به هدر خواه>د   

ها جز اين نيست که در مرحله ی  کار مارکسيست: "پيشنهاد می کند" برادران دو قلو

 انگل>س در درج>ه نخس>ت و    - در خارج از کشور ب>ا انتش>ار آث>ار م>ارکس           آن هم فعلی و   

ورگ، گزامب>>روزا لوس>>پس ديگ>>ر متفک>>ران و رهب>>ران انقلاب>>ی پرلتاري>>ای جه>>ان چ>>ون  

در ب>>اره ی اوض>>اع ) مارکسيس>>تی(ه>>ای علم>>ی  و ني>>ز تحلي>>ل. ..لن>>ين، گرامش>>ی، گ>>وارا

س>>طح تفک>>ر انقلاب>>ی را در اي>>ران ارتق>>اء دهن>>د و   ) ب>>ويژه خاورميان>>ه (اي>>ران و جه>>ان 

خ>>>واه تروتسکيس>>>تی و خ>>>واه  (بدينوس>>>يله مي>>>دان را ب>>>ر تفک>>>ر نادرس>>>ت و انحراف>>>ی   

، تاکي>>د از  ٨٣ص ." (گ س>>ازندتن>>) اه>> استالينيس>>تی و ديگ>>ران چ>>ون رويزيونيس>>ت   

  .)ماست

 هنوز به سنت خرده بورژوازی ايران که - دال که بگذريم-ميم" ايرانی"از تزئينات  

 دال ه>م س>ازمان ه>ای    -خان>ه خ>راب م>ی ش>د، م>يم       " فرنگ>ی "در اثر رقابت با کالاه>ای       

ی و سازمان های ايران> :  دسته و به د  می کند آنها تقسيم بندی     مليت برحسبسياسی را   

ه>م   ب>يش از اي>ن  " مارکسيست ه>ای مس>تقل  "از انترناسيوناليزم   .  های فرنگی  سازمان

  : دال در اينست- حرف ميم- متوقع بودنمی توان

اگر خواننده کنجک>او بپرس>د دو   .  استالينيزم و تروتسکيزم دو روی يک سکه اند  -١

ي>>>ن رای تعي>>>ين اب>>> دال چ>>>ه معي>>>ار سياس>>>ی -روی ک>>>دام س>>>که؟ يعن>>>ی بپرس>>>د ک>>>ه م>>>يم 

خويش>>اوندی نزدي>>ک بک>>ار ب>>رده اس>>ت، در سراس>>ر اي>>ن مقال>>ه ه>>يچ نخواه>>د ياف>>ت ج>>ز  

به اين منوال خواننده شايد  . کدام انحراف؟ معلوم نيست   "! سکه انحراف و دگماتيسم   "

  کرد ج>ز اي>ن  می توانمجهول چه " انحرافِ"گيج شود و فکر کند برای رهائی از اين       

 دال به نجات خواننده می شتابد و صراط -ميم". ماهدنا الصراط المستقي"که دعا کنيم، 
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 -باي>د ب>ه انتش>ار آث>ار م>ارکس         " در درجه نخست  " -٢: مستقيم را نيز نشانش می دهد     

" کم اطلاع يا ب>ی اط>لاع  "کار البته ممکن است خواننده     عظمت اين . انگلس باز گرديم  

 ب>ه فارس>ی    مجل>د ض>خيم اس>ت و اکث>راً       ٥٠ب>يش از    آثار مارکس و انگلس     . را بترساند 

 ٤٥ب>ر اي>ن ک>ار اگ>ر ترجم>ه و انتش>ار آث>ار لوگزامب>ورگ،                 . حتی ترجمه هم نشده است    

      را ه>>م بيف>>زائيم، روش>>ن   ... ای گرامش>>ی، گ>>وارا، جل>>د آث>>ار لن>>ين، مجموع>>ه نوش>>ته ه>>    

        . ک>>ه چ>>ه مس>>أله عظيم>>ی در مقاب>>ل مب>>ارزه طبق>>ه ک>>ارگر اي>>ران ق>>رار دارد         م>>ی ش>>ود 

جه>ش ب>ه   [اي>ن جه>ش حماس>ی را    "بق>ول تروتس>کی   . ن نيس>ت  اي>  رولی اص>ل مس>أله د     

می توان حتی بدون ترک اطاق مطالع>ه و تع>ويض   ] مجموعه ی آثار مارکس و انگلس 

م>>ارکس در س>>ال (ام>>ا چگون>>ه م>>ی ت>>وانيم از مت>>ون کلاس>>يک   . نعل>>ين ب>>ه انج>>ام رس>>اند 

لئ>ون  ." (ب>ه وظ>ايف کن>ونی خ>ود برس>يم      )  در گذشت  ١٨٩٥ و انگلس در سال      ١٨٨٣

.) ، تاکيد از ماس>ت ٩، ص   ١٣٥٤روتسکی، استالينيزم و بلشويزم، انتشارات طليعه،       ت

 انگلس را ن>ه تنه>ا منتش>ر، بلک>ه     -کائوتسکی و رهبران بين الملل دوم هم آثار مارکس  

مطالعه کرده بودن>د ول>ی اي>ن م>انع از متلاش>ی ش>دن سوس>يال دمکراس>ی بمثاب>ه تبل>ور            

 انگل>س را مطالع>ه   - ه>م آث>ار م>ارکس       ه>ا  ش>ويک بل. تجربيات انقلابی طبق>ه ک>ارگر نش>د       

وی تانستي. نکردکرده بودند، ولی اين از انحطاط بورکراتيک دولت شوروی جلوگيری       

 انگلس است، ولی - لنينيزم مسکو هم مشغول انتشار مجموعه آثار مارکس-مارکسيزم

ه اين آثار ما با انتشار و مطالع  . ری نمی کند  اين از سازش رهبران با امپرياليزم جلوگي      

و درص>د  ، بدون چنين آموزشی فهم تجربي>ات مب>ارزه طبق>اتی        برعکس. ميمخالف نيست 

ول>>ی نقط>>ه ش>>روع ي>>ک    . پنج>>اه س>>ال گذش>>ته دش>>وار اس>>ت، اگ>>ر غي>>ر ممک>>ن نباش>>د        

نقط>ه ش>روع وی تک>اليف    . نيس>ت "  انگل>س -انتشار آثار مارکس  "مارکسيست انقلابی   

 يافتن جهت مبارزات طبقاتی است که فه>م  کنونی است و دقيقاً برای فهم اين تکاليف و  

  .تجربيات مبارزات طبقاتی در سطح جهانی ضروری است

ب>ه نظ>ر م>ی رس>د     .  دال م>ی رس>يم  -شکال ديگر برخورد ميمدر اينجاست که به يک اِ    

اس>>ت و علي>>ه " دگماتي>>ک" دال مس>>أله اساس>>ی اس>>تالينيزم اينس>>ت ک>>ه   -ک>>ه ب>>رای م>>يم 
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و تروتس>>کيزم ه>>م ب>>رادر دو قل>>وی اي>>ن  !  ب>>ردبک>>ار م>>ی" زب>>ان تن>>دی"مخ>>الفين خ>>ود 

ذره ای "با زبان استالينيست ها است و زبانی که صمد راد بکار می برد       " دگماتيسم"

مب>ارزه ی   برای آکادميسينی که نقطه ش>روعش       . البته اين تعجبی ندارد   ". تفاوت ندارد 

ت طبق>>اتی و تک>>اليف کن>>ونی آن نيس>>ت، مس>>أله اساس>>ی، نق>>ش اس>>تالينيزم در شکس>>         

. مبارزات طبقاتی در گذشته و مانع پيش>رفت اي>ن مب>ارزات ب>ودن در زم>ان ح>ال نيس>ت          

بک>>ار م>>ی ب>>رد باع>>ث  " زب>>انی ک>>ه علي>>ه مخ>>الفين خ>>ود "مس>>أله اساس>>ی اينس>>ت ک>>ه ب>>ا  

و اي>>ن دقيق>>اً تنه>>ا پي>>ام اي>>ن چه>>ار ص>>فحه    . رنجي>>دگی خ>>اطر اي>>ن ن>>ازک دلان م>>ی ش>>ود  

 اين چهار صفحه بدنبال پاسخ سياسی به خواننده اگر در .  دال است  -اعتراض نامه ميم  

 دال -ميم. مسائلی که صمد راد مطرح کرده است بگردد، بيهوده خود را خسته می کند           

خودش می گويد که اصلاً نيّت جواب دادن هم ندارد و علتش هم اينس>ت ک>ه اي>ن مقال>ه                

ی ما خوانن>ده را ب>ه خوان>دن مقال>ه ص>مد راد رج>وع م>ی ده>يم ت>ا ب>را               ! فحش است فقط  

فحاش>>ی و " ص>>فحه ای، ب>>ه قط>>ع کن>>دوکاو،   ٢٥خ>>ود قض>>اوت کن>>د ک>>ه آي>>ا اي>>ن مقال>>ه    

 دال چن>ان از س>بک و لح>ن مقال>ه ب>ر      -منته>ی م>يم  . است ي>ا بح>ث سياس>ی     " ناسزاگوئی

آشفته که انگار به جز عبارات ص>مد راد در م>ورد ش>خص خ>ودش ديگ>ر ه>يچ چي>ز از             

ا ديده چنان منقلب شده ک>ه ت>ا ج>ای     انگار از يک جا که نام خود ر       . مقاله نفهميده است  

و ! ديگری در مقاله که باز به نام برخورد کرده، اصلاً خطوط و عبارات را نديده اس>ت  

ه>م ب>ه   چنان از اين سبک و لحن رنجيده خاطر گش>ته ک>ه حت>ی در هم>ين چه>ار ص>فحه          

مثلاً در نخستين صفحه از اعتبار انقلابی تروتس>کی ص>حبت           . و نقيض گوئی افتاده   ضد

      کن>>>د، ول>>>ی در ص>>>فحه بع>>>د اس>>>تدلال م>>>ی کن>>>د ک>>>ه چ>>>ون نوش>>>ته ه>>>ای تروتس>>>کی  م>>ی 

ني>ز  " رژي>م س>رمايه داری پهل>وی   "نيست، " طبقهو متشکل کننده ی     بسيج کننده ی    "

اي>ن اس>ت   ." ده>د ی بردباری نشان م"در باره پخش آثاری چون زندگی من تروتسکی         

 ک>>ارگری اي>>ران را ب>>دان  دال م>>ی خواه>>د جن>>بش-ک>>ه م>>يم" مارکس>>يزمی"ترواش>>ات آن 

  !مسلح کند
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دعوای دسته دعوای دسته ""مبارزه ی استالينيزم و تروتسکيزم يا مبارزه ی استالينيزم و تروتسکيزم يا 

  ؟؟""استاليناستالينبندی های بندی های تروتسکی در مقابل دسته تروتسکی در مقابل دسته بندی های بندی های 
  

 ساير مقالاتی که تا بحال بدان اشاره شده، و يا سخنرانی های رادي>و تيران>ا        برخلاف

ت>ر و دس>ت دوم مهم>لات ق>ديمی     و مقدمات انتشارات روزبه ک>ه ص>رفاً تک>رار عاميان>ه        

، تح>>ت عن>>وان  ٥مقال>>ه عص>>ر عم>>ل ش>>ماره    اس>>تالينيزم علي>>ه تروتسکيس>>ت هاس>>ت،    

، بقل>م محم>ود نيکن>ام، بنظ>ر م>ی رس>د       "نکاتی در باره استالينيسم و آنتی استالينيسم      "

بلک>ه  . نوشته نشده " خطر تروتسکيزم "کردن افکار در برابر     " واکسينه"که با هدف    

ک>ه مس>أله اس>تالينيزم جزئ>ی از مس>ائل      به ق>ول خ>ود از اي>ن دريچ>ه     ، نويسنده  برعکس

رجوع شود به (امروز انقلاب ما و همه ی انقلاب ها است اين مبحث را عنوان می کند 

  ولی چگونه عنوان کردنی؟ ). ٢٥و ٢٤صفحات 

ما ابتدا صحبت نيکنام را، البته نه بهمان ترتيب و با همان تفصيل، در اينجا خلاصه      

، "انحراف>ات ح>زب کمونيس>ت ش>وروی    "نيکنام در طی اي>ن مقال>ه بک>رات از        . يممی کن 

 ات، انحراف"انحرافات از مارکسيسم شوروی"،  "رويزيونسيم در جامعه ی شوروی    "

، و نظي>ر    " زم>ان اس>تالين    اتانحراف> "،  " عظيم اس>تالين   اتانحراف"،  "سيستم شوروی 

د ک>>ه منظ>>ور وی از اي>>ن آن ص>>حبت م>>ی کن>>د، ول>>ی در ه>>يچ کج>>ا دقيق>>اً روش>>ن نم>>ی کن>>  

ب>ر  " انحراف>ات "می کند که ماهي>ت اي>ن   چيست؟ شايد نيکنام چنين فرض  " انحرافات"

اگر چنين اس>ت  . اکثر خوانندگان روشن است و فهم مشترکی از آنها از قبل وجود دارد      

خ>ود  . اشتباه بزرگی است که نتايج خود را در بررس>ی خ>ود نيکن>ام ه>م نش>ان م>ی ده>د        

ده ها سال وحدت "ن صفحه ی اول مقاله اش چنين توضيح می دهد که نيکنام در چندي

هر صدای  .... کاذبی در زمينه مسائل ايدئولوژيک مارکسيستی در جهان حکمفرما بود         

ب>ه  مواج>ه گش>ته و هن>وز    " آنتی کمونيس>م "و " آنتی سوتيسم"ای با بر چسب ه  نقادان



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٢ 

  اس>>ت در م>>ورد  ب>>ا اي>>ن حس>>اب واض>>ح   ) ٩ص." (م>>ی ش>>د گ>>وش کس>>ی نرس>>يده، خف>>ه   

امک>ان نق>د علم>ی و    "بود و تازه اين اواخر " ممنوع"مسأله ای که تا ديروز بحث آن   

با آن فراهم آمده، چنين فهم مش>ترکی وج>ود ن>دارد و لازم م>ی ب>ود ک>ه              " برخورد جدی 

به هر . اصولاً چه بود و چه هست، "انحرافات"نويسنده روشن کند که به نظر او اين     

ک>ه منظ>ور اوس>ت و بع>داً روش>ن ت>ر خواه>د        ام اين انحرافات ه>ر چ>ه   حال به نا به نيکن    

شد، در زمان لنين ه>م در جامع>ه ش>وروی وج>ود داش>ت و خ>ود لن>ين ن>ه تنه>ا ب>ه آنه>ا                    

ول>ی م>رگ زودرس لن>ين    . با آنها مبارزه م>ی ک>رد  معترف بود بلکه تا آخر عمر بشدت        

در گذش>ته  ). ٢٠ و ١٩ ص(باعث تس>امح در مب>ارزه ب>ا آنه>ا و له>ذا رش>د آنه>ا گردي>د             

محکوم به شکست بودند زيرا که " انحرافات"مبارزات انفرادی و يا گروهی عليه اين 

ول>>ی ). ١١ص(مب>>ارزين غالب>>اً از پش>>توانه ی ي>>ک اعتب>>ار ملم>>وس برخ>>وردار نبودن>>د   

 بر می ش>مرد و چن>دی   ١٠اکنون، تحت تأثير يک سلسله عواملی که نيکنام در صفحه    

 بحث می کند، امکان نقد علمی و برخورد جدی با روابط و شرايط از آنان را مفصل تر

 ب>>دون ه>>راس از تکفي>>ر وج>>ود دارد     - و ب>>الطيع ب>>ا هم>>ه شخص>>يت ه>>ا    -هم>>ه جوام>>ع 

منتهی در اين برخورد بايد متوجه بود که از چاله به چاه نيفت>اد، يعن>ی تم>ام     ). ٢١ص(

فقط آنه>ائی ک>ه از   . کردمعايب، مفاسد و نقصان ها را به يک فرد، استالين، منصوب ن        

آن ع>اجز م>ی مانن>د ب>ه چن>ين روش>ی متوس>ل        تحليل مشخص جامعه و روابط و شرايط    

به عقيده نيکنام يکی از اين گرايش ها تروتسکيست ه>ا هس>تند ک>ه ب>ه ق>ول       . می شوند 

بنا ب>ه نيکن>ام ب>ه نظ>ر        . او فرشته تروتسکی را برای جانشينی ديو استالين آماده دارند         

.  اگ>ر اس>تالين ب>ه ق>درت نرس>يده ب>ود، اوض>اع ب>ر وف>ق م>راد م>ی ش>د                تروتسکيست ه>ا  

. تروتسکی با درايت بی نظير و تفکر عميقش قادر بود کليه مس>ائل جامع>ه را ح>ل کن>د           

. هيچ مشکل مادی وجد نداشت که درمقابل ذه>ن تروتس>کی ت>اب مقاوم>ت داش>ته باش>د           

ه بن>دی ه>ای اس>تالين    اشکال کار اينست که دسته بندی ه>ای تروتس>کی در مقاب>ل دس>ت             

 اين>ان، ب>ه عقي>ده نيکن>ام، باي>د ب>ه اي>ن        ب>رخلاف ). ١٨ الی ١٦صفحات (شکست خورد  

مساله بپردازيم که شرايط جامعه شوروی و جهان چه بوده اند که مجال ب>روز و رش>د        
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اگر چنين برخوردی پ>يش گي>ريم، ب>ه اي>ن نتيج>ه      ). ١٨ص (چنين انحرافاتی را ميدادند    

ات توليدی جامعه شوروی اگر نه معرف کاپيتاليسم کلاسيک، لااقل       می رسيم که مناسب   

يعنی استروکتورهای اساسی سرمايه داری حامل . عمدتاً نمودار نوعی کاپيتاليسم است

و نيکنام وعده می ده>د ک>ه اي>ن حک>م را ب>ا ي>ک تحلي>ل مارکسيس>تی                   . تغييرات آن است  

  ).٢٦ص (ثابت خواهد کرد 

ه م>ا مش>تاقانه چش>م ب>راه اثب>ات آن هس>تيم، و بس>ياری         از اين حک>م نه>ائی مقال>ه، ک>         

ديگ>>>ر از اش>>>ارات ض>>>منی مقال>>>ه روش>>>ن م>>>ی ش>>>ود ک>>>ه در واق>>>ع منظ>>>ور نيکن>>>ام از      

ی آخ>ر عم>ر خ>ود، و بع>دها     س>ال ه>ا  همان است ک>ه لن>ين در نوش>ته ه>ای        " انحرافات"

ا تروتسکی و اپوزيسيون چپ و بين الملل چهارم، از آن تحت عنوان ناهنجاری ها و ي     

بنابه نيکنام تسامح مبارزه عليه اين ناهنج>اری ه>ا و   . نواقص بورکراتيک نام برده اند   

انحطاط های بورکراتيک پس از مرگ لنين منجر به رش>د و تحک>يم آنه>ا و در دوره ی     

البته در اين مقاله هنوز فراش>د اي>ن رش>د و تحک>يم و نقط>ه تغيي>ر کيف>ی در اي>ن            (بعدی  

منجر به برقراری مناسبات از ن>وعی کاپيتاليس>م         ) ه است فراشد مورد بحث قرار نگرفت    

در اي>ن مقال>ه   . ما فعلاً وارد بحث صحت يا سقم اين نظريه نم>ی ش>ويم  . در شوروی شد  

ول>ی ب>رای   .  به نکات اصلی اين بحث اش>اره ش>ده اس>ت    کندوکاو ١صمد راد در شماره     

ف>>ات در پش>>ت  روش>>ن ش>>ود و اي>>ن اختلااختلاف>>ات واقع>>ی سياس>>یک>>ه در اي>>ن بح>>ث  اي>>ن

کاربرد مقوله های متفاوت لغوی آشفته نگردد، اميدواريم نيکنام در بحث خود به ي>ک      

ن>>>>وعی "از اي>>>>ن نتيج>>>>ه گي>>>ری وی در م>>>>ورد ماهي>>>>ت  : مس>>>أله پاس>>>>خ روش>>>>ن ده>>>د  

ش>>>وروی چ>>>ه نت>>>ايج عمل>>>ی در م>>>ورد تک>>>اليف انق>>>لاب در ش>>>وروی و    " کاپيتاليس>>>تی

 ب>ا تک>اليفی ک>ه ب>ين المل>ل چه>ارم در       کشورهائی با رژيم های مشابه منتج می شود ک>ه   

اسناد پروگراماتيک خود تحت عنوان انقلاب سياسی در اين کش>ورها مط>رح م>ی کن>د،            

متف>>>اوت اس>>>ت؟ در رابط>>>ه ب>>>ا دف>>>اع از اي>>>ن دول>>>ت ه>>>ا در مقاب>>>ل هرگون>>>ه حمل>>>ه ی       

امپرياليستی چه نتيجه ی متفاوتی ميگيرد؟ اميدواريم اين همکار عص>ر عم>ل از ط>رح          

  . بسيار عملی برای سنجيدن صحت و سقم مواضع سياسی استقبال کنداين معيار
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 نيکن>ام ک>ه   . اص>لی م>ان، ت>ذکر ي>ک نکت>ه را لازم م>ی دان>يم                ولی قبل از ش>روع بح>ث      

     برخ>>ورد ج>>دی و "و ض>>رورت " دوران تحمي>>ل و خفق>>ان "خ>>ود در ب>>اره ی مض>>رات   

مواضع تروتس>کی   داد سخن می دهد، از تحريف و کذب آشکار در باره ی       "نقد علمی 

ب>ه زع>م وی تروتسکيس>ت ه>ا       . و تروتسکيست ها در باره استالينيزم هيچ ابائی ن>دارد         

            هم>>>>ه ی مس>>>>ائل را در ش>>>>خص اس>>>>تالين خلاص>>>>ه م>>>>ی بينن>>>>د و بن>>>>ا ب>>>>ه آن>>>>ان اگ>>>>ر    

شکس>>ت نخ>>ورده " دس>ته بن>>دی ه>ای تروتس>>کی در مقاب>ل دس>>ته بن>دی ه>>ای اس>تالين     "

   ه>>ر خوانن>>>ده ای ک>>>ه  ). ١٨ و ١٧ص>>>فحات ( ش>>>د بودن>>د، اوض>>>اع ب>>ر وف>>>ق م>>>راد م>>ی   

ترين آشنائی ای با نوشته های تروتسکی، اپوزيسيون چپ و بين الملل چهارم    کوچک

 داش>>ته باش>>د م>>ی دان>>د ک>>ه اي>>ن ح>>رف نيکن>>ام درس>>ت وارون>>ه ی   در ب>>اره ی اس>>تالينيزم

ماهيت خود تروتسکی مکرراً در مقالات و کتب متعدد به تجزيه و تحليل . واقعيت است

ه  استالينيس>>تی پرداخ>>ت، و باره>>ا دقيق>>اً ب>>بورکراس>>ی دول>>ت ش>>وروی و عل>>ل پي>>روزی 

 در ش>>وروی زائي>>ده ی بورکراس>>ی پاس>>خ مش>>خص داد ک>>ه آي>>ا پي>>روزی  س>>ئوال هم>>ين 

مشخصات فردی استالين و يا ساير رهبران دولت شوروی ب>ود و ي>ا زائي>ده ی ش>رايط          

 در مقط>>ع مشخص>>ی از فراش>>د  نيروه>>ای طبق>>اتی مش>>خص جامع>>ه ش>>وروی و تناس>>ب   

م>ثلاً  (تاکنون برخی از اين نوشته ها به فارس>ی ني>ز ترجم>ه ش>ده اس>ت             . انقلاب جهانی 

رجوع شود به ماهيت طبقاتی دولت شوروی و دولت ک>ارگری، ترمي>دورو بناپ>ارنيزم،             

ما هم در اينجا ترجمه يک نوشته کوتاه ديگر در اين ). ١٣٥٤انتشارات طليعه، مرداد 

"). استالين چگونه اپوزيسيون را شکست داد؟ ("ا ضميمه اين مقاله می کنيم       زمينه ر 

، اي>>ن نيکن>>ام اس>>ت ک>>ه ب>>ا تم>>ام هش>>دار دادن ه>>ايش در ب>>اره ی نق>>ش   ب>>رعکسدرس>>ت 

 در ش>>وروی را ب>>ه ص>>فحات ي>>ک ف>>رد بورکراس>>ی شخص>يت در ت>>اريخ، رش>>د و تحک>>يم  

ن الملل چه>ارم ک>ه نقط>ه     اپوزيسيون چپ و بيبرخلاف. تقليل می دهد، منتهی فرد لنين  

 و ض>>>>ربه تعي>>>>ين کنن>>>>ده علي>>>>ه مب>>>>ارزات  بورکراس>>>>ی عط>>>>ف را در رش>>>>د و تحک>>>>يم 

 آلم>ان  ١٩٢٣ را شکست انقلاب در اروپا و بخصوص شکست انق>لاب            بورکراسی  ضد

" انحراف>ات "می شمارند، بنابه نيکنام مرگ زودرس لنين و تسامح در مبارزه ب>ا اي>ن         
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) اگر چه نه ب>روز آنه>ا را  (را " انحرافات"کيم اين  پس از مرگ وی بود که رشد و تح        

بورکراتيک در داخ>>ل ح>>زب، و دول>>ت  ض>>ددر اينک>>ه مب>>ارزات  ). ٢٠ص(باع>>ث گردي>>د  

ولی . شوروی با مرگ لنين يکی از قابل ترين رهبران خود را از دست داد شکی نيست

 مان>د ک>ه   خوانن>ده متحي>ر م>ی   . بنابه نيکنام پس از مرگ لنين در اين مبارزه تسامح شد  

حزب بلشويک چگونه حزب انقلابی پرولتری بود ک>ه ب>ا م>رگ ي>ک رهب>ر آن بکل>ی از              

بود که هيچ شخص ديگری از رهبران حزب>ی ک>ه نخس>تين        چگونه  . راه به بيراهه افتاد   

و ي>ا ج>رأت   (نب>ود  " انحراف>ات "انقلاب پرولتری را به پيروزی هدايت کرد متوجه اي>ن       

که بگذريم از ه>زاران ه>زار عض>و ح>زب بلش>ويک،      ؟ از رهبران حزب     )مبارزه نداشت 

از آگاه ترين کارگران و روشنفکرانی که از چنان تجربه ی غنی تاريخی گذشته بودند، 

نيفتادند؟ چگون>ه اي>ن   " انحرافات"از اينان هم هيچکدام به فکر مبارزه عليه رشد اين     

نی چ>ه ب>ود؟   حزب انقلابی با مرگ يک رهب>ر يکب>اره دگرگ>ون ش>د؟ فراش>د اي>ن دگرگ>و                

منته>ی در  . اميدواريم نيکنام در مقالات بعدی خود به برخی از اي>ن مس>ائل ج>واب ده>د               

ولانه ی وی چيس>ت؟   ئجا بايد اشاره کنيم که به نظر ما علت چنين برخورد غيرمس            اين

بعيد می نمايد ک>ه عل>ت اي>ن باش>د ک>ه نيکن>ام واقع>اً از مواض>ع تروتس>کی و ب>ين المل>ل               

وگرنه چگونه به چنين قضاوت قاطعانه ای . لينيزم بی اطلاع استچهارم در مورد استا

دعوای استالينيست ها و تروتسکيست ها که هر يک از ديگ>ری زبال>ه ای          "رسيده که   

محتم>ل ت>ر اينس>ت ک>ه     ). ١٧ص ." ( لنينيست ها ربطی ندارد -سازد به مارکسيست  ی  م

اره م>>ی کن>>د، لازم ، ک>>ه ب>>دان اش> "تکفيرکنن>ده "خ>ود نيکن>>ام ه>>م تح>ت هم>>ان فش>>ارهای   

حف>ظ  دوران م>ا،  " معصيت کبي>ره ی "دانسته که فاصله ی خود را با تروتسکيزم، اين         

کن>>د و ب>>رای بح>>ث اس>>تالينيزم از فراس>>وی پنج>>اه س>>ال اخي>>ر تجربي>>ات جن>>بش ک>>ارگری   

دوران قب>>ل از م>>رگ لن>>ين رجع>>ت کن>>د، ام>>ا ب>>رای اينک>>ه چن>>ين جه>>ش  ه جه>>ش زده و ب>>

 و بورکراسی رزه ی اپوزيسيون چپ عليه رشد و تحکيم         تاريخی توجيه پذير باشد مبا    

بعداً مبارزات اپوزيسيون چپ بين المللی و بين الملل چهارم علي>ه اس>تالينيزم م>ی باي>د       

می بايد مبارزان . تقليل يابد" دعواهای بی ربط استالينيست ها و تروتسکيست ها"به 
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                مس>>>>کو، محاکم>>>>ات١٩٢٠ه>>>>زاران ه>>>>زار اعض>>>>ای ح>>>>زب بلش>>>>ويک در ده>>>>ه ی      

          دس>>>ته بن>>>>دی ه>>>ای تروتس>>>>کی در مقاب>>>>ل  "و کش>>>تارهای استالينيس>>>>تی ب>>>ه دع>>>>وای   

     و آنوق>>ت نيکن>>ام از غلّ>>و نک>>ردن در م>>ورد     . تقلي>>ل ياب>>د " دس>>ته بن>>دی ه>>ای اس>>تالين   

         نق>>>ش ف>>>رد در ت>>>اريخ و تحلي>>>ل مش>>>خص جامع>>>ه و رواب>>>ط و ش>>>رايط آن ه>>>م ص>>>حبت    

  !می کند

از فه>م نيکن>ام از   : ت سياسی اين تحريف از جای ديگری سرچشمه می گيرد  ولی عل 

" انحرافاتی"ست از يک سلسله  ااز نظر نيکنام استالينيزم عبارت. پديده ی استالينيزم

که، بدليل ش>رايط جامع>ه ش>وروی و جه>ان، در ش>وروی امک>ان ب>روز ياف>ت؛ ب>ا م>رگ             

به رشد خود ادامه " انحرافات"ا اين زودرس لنين در مبارزه با آنها تسامح شد؛ و لهذ

. داد تا بالاخره منجر به برقراری مناسبات توليدی نوعی کاپيتاليس>تی در ش>وروی ش>د            

را " انحراف>ات "باي>د ماهي>ت اي>ن    " همزمان با حل مس>ائل فعل>ی انق>لاب خ>ود    "و ما هم   

") ت>وعی کاپيتاليس>م  ("بشناسيم تا خودمان ه>م پ>س از انق>لاب ب>ه سرنوش>ت ش>وروی           

برای نيکنام معادل است با انحراف>ات سيس>تم   يعنی تمام مسأله استالينيزم     . ار نشويم دچ

، و م>>ا ه>>م باي>>د اي>>ن "مرزه>>ای ي>>ک کش>>ور"در مح>>دوده ی ش>>وروی يعن>>ی اس>>تالينيزم 

هم، " مرزهای ايران" در محدوده ی " انحرافات"مسأله را مطالعه کنيم که مبادا اين   

  . پس از انقلاب، رخ دهدآن هم

" انحرافات"مطرح می شود که حالا در کشوری که اين سئوال جه ی اول اين در در

مس>أله  کليه مسائل مارکسيسم "رخ داده، چه بايد کرد؟ اگر چه نيکنام تأکيد می کند که     

 نک>اتی در ب>اره ی استالينيس>م و آنت>ی استالينيس>م     ، ولی در طرح  )٢٤ص  " (ما هستند 

ولی مهمتر از اين اشکال، اينست که . ی گيردحتی اشاره ای نيز به اين مسأله تعلق نم       

است که اگر ما از امروز متوجه آن " انحرافاتی"برای نيکنام مسأله استالينيزم مسأله 

اگر چ>ه خ>ود نيکن>ام م>ی گوي>د      . نباشيم ممکن است در فردای انقلاب به آن دچار شويم       

   ام>>روزمس>>ائل مس>ائل ام>>روز م>ا و   مس>>ائل ف>ردای م>>ا نيس>تند بلک>>ه   ... اي>>ن مس>ائل "ک>ه  

ول>ی اي>ن را ن>ه از اي>ن نظ>ر م>ی گوي>د ک>ه ام>روزه            ) ٢٥" (ها می باشند   همه ی انقلاب  
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  استالينيزم مانعی تاريخی است ب>ر س>ر راه پي>روزی انق>لاب جه>انی، بلک>ه از اي>ن نظ>ر                   

 اي>ن مس>ائل را بررس>ی نکن>يم و از ح>الا ن>وعی پ>يش گي>ری در             ام>روز می گويد که اگر     

 ب>ه ج>ائی برس>يم ک>ه      ف>ردا عم>ل ني>اوريم، ممک>ن اس>ت         ه  آتي>ه ب>   " انحراف>اتِ "مقابل اين   

اگر نخواهيم : "خلاصه بگوئيم). ٢٤ص (بگوئيم کاش سرچشمه را به بيل می گرفتيم 

دچار شويم، بايد همزمان با حل مسائل فعل>ی  ] تاليسمينوعی کاپ[به سرنوشت شوروی  

فات را در بيابيم و از انقلاب خود، ماهيت کنونی جامعه ی شوروی و ريشه های انحرا     

 ب>>>ه اي>>>ن دلي>>>ل اس>>>ت ک>>>ه نيکن>>>ام مس>>>أله  دقيق>>>اً). ٢٤ص ." (آنه>>>ا درس آم>>>وزی کن>>>يم

م>>ی بين>>د ک>>ه م>>ا ه>>م باي>>د    " کلي>>ه مس>>ائل مارکسيس>>م "اس>>تالينيزم را بص>>ورت يک>>ی از  

که قاع>دتاً از نظ>ر نيکن>ام مقول>ه ای ک>املاً      " (همزمان با حل مسائل فعلی انقلاب خود  "

      آنه>>ا ب>>ه اي>>ن ص>>ورت مط>>رح   همزم>>اناس>>تالينيزم اس>>ت وگرن>>ه ح>>ل   ج>>دا و مس>>تقل از  

 فعل>ی ولی البته چون اين مسأله چندان اهميت حياتی   . در شناخت آن بکوشيم   ) نمی شد 

ندارد اين بررسی بايد در سطحی معقولانه و معتدل صورت گيرد و نيکنام ما را از اين 

 از بررسی مسائل جامع>ه خ>ود   غفلت بر حذر می دارد که مبادا در اين مطالعه به قيمت      

، اين تعادل بين "حد متعادل و معقول"حالا اين ). ٢٤ و ٢٢صفحات (زياده روی کنيم 

مسائل فعلی انقلاب و مس>ائلی ک>ه اکن>ون باي>د مطالع>ه کن>يم ک>ه مب>ادا ف>ردا ب>ه آن دچ>ار              

  .شويم را چگونه بايد تعيين کنيم، روشن نيست

     نيزم دقيق>>اً در اينس>>ت ک>>ه اس>>تالينيزم را ص>>رفاً    اش>>کال اساس>>ی اي>>ن فه>>م از اس>>تالي    

، مربوط به مسائل جامع>ه ی  "پس از پيروزی انقلاب ما   "پديده ای مربوط به دوره ی       

، کمونيست های انقلابیحال آنکه برای . می بيند) به سوسياليزم(آينده ی در حال گذار 

 بص>ورت مس>أله    نف>س پي>روزی ي>ا شکس>ت انق>لاب،       ألهمسأله اس>تالينيزم بص>ورت مس>      

نه بصورت معايبی که ممکن است در آينده ی دوردس>تی  . فعلی انقلاب ما، مطرح است 

 سر راه پيدايش و تکوين رهبری انقلاب>ی      ، بلکه بصورت مانعی بر    گريبان گير ما شود   

  .مبارزات طبقاتی امروز
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هم>>انطور ک>>ه در قس>>مت قبل>>ی اش>>اره ک>>رديم و بع>>داً مفص>>ل ت>>ر بح>>ث خ>>واهيم ک>>رد،       

موج انقلاب در اروپا پ>س از جن>گ جه>انی اول، تلف>ات عظ>يم ناش>ی از جن>گ                  شکست  

داخلی در روسيه، عقب ماندگی کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اي>ن کش>ور، منج>ر         

 بورکراس>ی   و غصب ق>درت سياس>ی توس>ط اي>ن           بورکراسی  کيم  حبه پيدايش و سپس ت    

      دول>>ت ک>>ارگری از همزم>>ان ب>>ا انکش>>اف اي>>ن فراش>>د، سياس>>ت کل>>ی       . از ش>>وراها ش>>د 

، از بس>ط انق>لاب در     "ساختن سوسياليزم در يک کش>ور     "چشم انداز انقلاب جهانی به      

. آسيا و اروپا به حفظ شرايط موجود و مدارا با بورژوازی س>اير کش>ورها، تغيي>ر ک>رد           

نق>ش  بتدريج، ابتدا ناآگاهانه و در عکس العمل به فشارهای موجود و س>پس آگاهان>ه،      

 در ساير کشورها به جای رهبری مبارزه طبق>اتی در اي>ن کش>ورها و            تاحزاب کمونيس 

ب>>ر ان>>داختن س>>رمايه داری و کم>>ک ب>>ه دول>>ت ک>>ارگری ش>>وروی از اي>>ن طري>>ق، اعم>>ال  

کمينت>>رن از . ش>>د" مل>>ه ب>>ه ش>>ورویحجل>>وگيری از "فش>>ار ب>>ر ب>>ورژوازی ب>>ه منظ>>ور  

 بورکراس>>>ی وس>>>يله ی انق>>>لاب پرولت>>>ری جه>>>انی تب>>>ديل ب>>>ه اب>>>زار ديپلماس>>>ی خ>>>ارجی  

س>طح  و استالينيزم دقيقاً ب>ه معن>ی پيش>رفت مب>ارزه ی طبق>اتی را در               . استالينيستی شد 

 ش>وروی ق>رار   بورکراس>ی   و از جمله در خود شوروی تابع حفظ من>افع موج>ود         جهان

دئولوژيک ني>>>ز توجي>>>ه ي>>>ول>>>ی اي>>>ن تغيي>>>ر سياس>>>ت م>>>ی باي>>>د در س>>>طح ا  . دادن اس>>>ت

ظ>>>واهر اي>>>دئولوژيک  ( توجيه>>>ات تئوري>>>ک  مارکسيس>>>ت نم>>>ائی بياب>>>د و در اي>>>ن راه   

سوسياليزم در ي>ک کش>ور، انق>لاب دو مرحل>ه ای، سياس>ت جبه>ه خلق>ی و           ) استالينيزم

ساير سياست های سازش طبقاتی، و بالاخره همزيستی مسالمت آميز و سوسياليزم از 

رس>می، ب>ا تکي>ه ب>ه اعتب>ار انق>لاب       "  لنيني>زم -مارکسيزم"طريق پارلمانی، در پوشش   

از اي>ن دوره ب>ه بع>د مک>رراً     . بر، رهنمون عملکرد احزاب کمونيست اس>تالينيزه ش>د    اکت

ول ئمس>تقيماً مس>  احزاب کمونيست در موارد متعددی ب>ه ج>ای رهب>ری مب>ارزه طبق>اتی         

يعن>>ی نت>>ايج انحط>>اط بورکراتي>>ک نخس>>تين دول>>ت . شکس>>ت فرص>>ت ه>>ای انقلاب>>ی ش>>دند

 نيس>ت، بلک>>ه از طري>ق نف>>وذ   ک>ارگری ش>>وروی ص>رفاً مح>>دود ب>ه مرزه>>ای اي>ن کش>>ور    

کمينت>>رن در جن>>بش جه>>انی ک>>ارگری، و از طري>>ق تحري>>ف و تخري>>ب تئ>>وری انقلاب>>ی،    
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احزاب کمونيست ني>ز در اي>ن پروس>ه انحط>اط از بي>ان متمرک>ز تجربي>ات انقلاب>ی طبق>ه           

  .کارگر به يکی از مهمترين موانع راه پيروزی انقلاب پرولتری تبديل شدند

نقلاب پرولتری، که تجربه تاريخی مک>رراً نش>ان داده و در            شرايط اساسی پيروزی ا   

 ب>>ن بس>>ت نظ>>ام   -١: نوش>>ته ه>>ای تئوري>>ک ني>>ز باره>>ا فرمول>>ه ش>>ده، از اي>>ن قرارن>>د       

       نارض>>>ايتی عمي>>>ق و وس>>>يع  -٢ب>>>ورژوائی و آش>>>فتگی و س>>>ردرگمی طبق>>>ه حاکم>>>ه،    

رولتاري>ا از   آگ>اهی پ -٣خرده بورژوازی، و بدنبال راه حل ريشه ای بودن اين اقش>ار،          

 برنام>ه روش>ن و   -٤اين اوضاع غيرقابل تحمل و آمادگی وی برای فعالي>ت انقلاب>ی، و    

ح>ال،  ه دوران م>ا، از اواي>ل ق>رن بيس>تم ت>ا ب>      . رهبری محکم از جانب پيشگام پرولتری     

ب>ه اي>ن معن>ی ک>ه بح>ران ه>ای من>تج از تض>ادهای درون>ی          . دوران جنگ و انقلاب است    

ه>>انی مک>>رراً ب>>ه س>>ه ش>>رط اول>>ی تحق>>ق بخش>>يده اس>>ت،   خ>>ود سيس>>تم س>>رمايه داری ج

 انقلاب پرولت>ری ي>ا   مکرراً بحران اجتماعی در اين يا آن کشور، جامعه را به دو راهی         

چه (و آنچه که مکرراً فرصت های انقلابی را به شکست کشانده . بربريت کشانده است

  و چ>>ه در در کش>>ورهای ش>>به مس>>تعمره و مس>>تعمره، چ>>ه در کش>>ورهای امپرياليس>>تی   

) ی اخير در دولت های کارگری ناقص الخلق>ه نظي>ر کش>ورهای اروپ>ای ش>رقی                سال ها 

ش>>رايط عين>>ی لازم ب>>رای انق>>لاب  "بق>>ول تروتس>>کی، . فق>>دان عام>>ل چه>>ارم ب>>وده اس>>ت 

بدون ي>ک انق>لاب   . پرولتری نه تنها رسيده اند، بلکه تقريباً شروع به گنديدن کرده اند          

ی تاريخی آتی، فاجعه ای تمامی فرهن>گ بش>ريت را ب>ه      در دوره    آن هم سوسياليستی،  

بحران . اکنون نوبت پرولتارياست، يعنی عمدتاً پيشگامان انقلابی وی     . خطر می اندازد  

برنام>ه انتق>الی ب>رای    ." (تاريخی بشريت در بحران رهبری انقلابی خلاص>ه ش>ده اس>ت       

مهمترين موانع و ).  انگليسی-٧٣، ص ١٩٧٣، پاث فايندرپرس، انقلاب سوسياليستی

مهمت>>رين موان>>ع ب>>ر س>>ر راه انکش>>اف و   ب>>ر س>>ر راه ح>>ل اي>>ن بح>>ران ت>>اريخی، يعن>>ی    

، و - سوس>يال دمکراس>ی  -سنتی رفرميستی طبقه کارگر   پيروزی انقلاب جهانی رهبری     

البته در مورد انق>لاب مس>تعمراتی م>ی باي>د        .  است - استالينيزم -احزاب سنتی کمونيست  

يوناليستی را هم اضافه کرد، ولی تقريباً در تمام م>وارد    ناس -مانع رهبری های بورژوا   
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. سلطه ی رهبری های ناسيوناليستی دقيقاً ناشی از خيانت های اس>تالينيزم ب>وده اس>ت       

مثلاً س>لطه ی جبه>ه مل>ی ب>ر جن>بش ت>وده ای مل>ی ک>ردن ص>نعت نف>ت، برآين>د مس>تقيم                    

در دوره ی بع>دی  سياست های حزب توده، چه در دوره ی قبلی سازش با دولت و چه    

هژم>ونی ناص>ريزم ب>ر جن>بش ت>وده ای      . بکل پش>ت ک>ردن ب>ه مب>ارزه ی ت>وده ای، ب>ود            

عرب را سياست احزاب کمونيست عرب، بخصوص پشت ک>ردن آنه>ا ب>ه مب>ارزه علي>ه             

 بورکراس>ی  صهيونيزم و بعداً به رسميت شناختن دولت اسرائيل به پي>روی از سياس>ت        

  .شوروی، ممکن  ساخت

ام>روز در چن>>دين  . ر ش>دن مطل>ب چن>د مث>ال اخي>ر را در نظ>ر بگي>ريم       ب>رای روش>ن ت>   

 از بحران شديد اجتماعی   ،بطور مثال ايتاليا  . کشور اروپائی شرايط بحرانی وجود دارد     

 تا بحال بورژوازی ايتاليا موف>ق ب>ه تحک>يم س>لطه ی            ١٩٦٨ -٦٩ی  سال ها و سياسی   

ا رزمندگی خود را مکرراً در پرولتاري. خود و استقرار يک حکومت با ثبات نشده است

بحران اجتماعی چن>ان ج>امع ش>ده ک>ه در       . اعتصابات و ساير مبارزات نشان داده است      

جامعه ای با چنان نفوذ عميق مذهب کاتوليک مسائلی نظير طلاق و سقط جنين مسأله      

در واق>ع آنچ>ه ک>ه ب>ه ب>ورژوازی      . روز و مسأله قطبی شدن اقشار اجتماعی شده اس>ت  

ای سلطه اش را داده نه توان>ائی وی در حکوم>ت ب>ر جامع>ه، بلک>ه ن>اوانی               اجازه ی بق  

و اي>ن ن>اتوانی دقيق>اً در    . پرولتاريا در عرضه ی راه حل خود به اين بحران بوده اس>ت     

. ولتاريای ايتاليا نهفت>ه اس>ت  رسياست حزب کمونيست ايتاليا و هژمونی اين حزب بر پ      

ست، که اکنون تب>ديل ب>ه مص>الحه ی     حزب کموني " مصالحه ی تاريخی  "بدون سياست   

تاريخی حتی بدون وج>ود ح>زب کمونيس>ت در حکوم>ت ش>ده، ادام>ه ی حکوم>ت ح>زب              

برای انقلابيون ايتاليا مسأله استالينيزم يعنی مس>أله  . دمکرات مسيحی غيرممکن است   

  .دره>>م شکس>>تن اي>>ن هژم>>ونی و س>>اختن رهب>>ری آلترن>>اتيو انقلاب>>ی پرولتاري>>ای ايتالي>>ا  

  .له برداشتن اين مانع از سر راه پيروزی انقلابيعنی مسأ

 ش>يلی ش>اهد   ١٩٧٣ ت>ا  ١٩٧٠از س>ال  . و يا تراژدی انقلاب ش>يلی را بخ>اطر آوري>م        

برخاس>>ت مب>>ارزات طبق>>اتی و ابتک>>ارات انقلاب>>ی ت>>وده ائ>>ی ب>>ود ک>>ه از زم>>ان پي>>روزی     
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ه در آلن>>دپ>>س از پي>>روزی . انق>>لاب کوب>>ا ت>>ا ب>>ه ح>>ال در آمريک>>ای لات>>ين س>>ابقه نداش>>ت  

ازی ش>>يلی چ>>اره ای و ش>>رايط مب>>ارزات ت>>وده ای چن>>ان ب>>ود ک>>ه ب>>ورژ١٩٧٠انتخاب>>ات 

اي>ن از  . آلن>ده ت>ن در ده>د   " اتح>اد خلق>ی  "م>دن حکوم>ت   آنداشت جز آنکه به روی کار    

     نظ>>>ر خ>>>ود ت>>>وده ه>>>ا تغيي>>>ر مس>>>اعدی در تناس>>>ب نيروه>>>ا ب>>>ود و دوره ی ت>>>ازه ای از 

تح>ت فش>ار اي>ن مب>ارزات، حکوم>ت      .  آغاز ک>رد فعاليت ها و مبارزات شديد توده ای را     

آلنده خيلی سريع تر از آنچه در برنامه اش ب>ود مجب>ور ب>ه اج>رای بس>ياری اص>لاحات             

ب>>ورژوازی ش>>روع ب>>ه س>>ر و  .  ک>>ه بنوب>>ه خ>>ود قطب>>ی ش>>دن جامع>>ه را تش>>ديد ک>>رد ش>>د،

دس>>ته ه>>ای . انقلاب ک>>ردض>>دس>>امان دادن اوض>>اع خ>>ود و جس>>تجوی راه ه>>ای ت>>دارک   

در براب>ر اي>ن   . انقلابی پرداختن>د ض>د لناً به سازماندهی گروه های تروريس>تی        افراطی ع 

راه ق>انونی ب>ه س>مت    "سياست بورژوازی، احزاب سوسياليست و کمونيست ش>يلی از         

و " احت>>رام نيروه>>ای نظ>>امی ب>>رای ق>>انون اساس>>ی" س>>خن م>>ی راندن>>د و "سوس>>ياليزم

ری اي>ن اح>زاب در دس>ت    ول>ی علي>رغم پافش>ا    . را می ستودند  " طرف بودن ارتش  ی  ب"

نزدن به دستگاه دولتی بورژوائی، مبارزات توده ای خود منج>ر ب>ه ظه>ور نطف>ه ه>ای          

در ). ن های صنعتی و کوماندوهای محله ایادگر(ولتری شده بود ارگان های قدرت پر

مقابل اين چنين قطبی شدن جامع>ه و ظه>ور اول>ين نطف>ه ه>ای ق>درت دو گان>ه رهب>ران                  

هب>>ران ارت>>ش دع>>وت کردن>>د ک>>ه ب>>ا پيوس>>تن ب>>ه حکوم>>ت در اي>>ن     از ر" اتح>>اد خلق>>ی"

 ١٩٧٣انقلاب س>پتامبر  ض>د ميانجی گری کنند و بدين ترتيب راه را ب>رای        " اغتشاش"

از . ش>د " انقلابض>د راه قانونی ب>ه  "تبديل به  " راه قانونی به سوسياليزم   . "باز کردند 

همين مسائل  ) يزم سنتی و رفرم (نظر نيروهای چپ انقلابی در شيلی مسأله استالينيزم         

  .ودبشکست يا پيروزی انقلاب 

 شکست خورده و فرصت های از دست رفته در طی قرن         های متأسفانه مثال انقلاب  

، پي>>روزی فاش>>يزم در ايتالي>>ا و آلم>>ان،    ١٩٢٥ -٢٧انق>>لاب دوم چ>>ين  . اخي>>ر مکررن>>د 

 ا و ه>م  ، امواج انقلاب که پ>س از جن>گ جه>انی دوم ه>م در اروپ>            ١٩٣٦انقلاب اسپانيا   

ب>>ه ) از جمل>>ه اي>>ران و يون>>ان (در بس>>ياری از کش>>ورهای مس>>تعمره و ش>>به مس>>تعمره    
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 -موزيم ت>ا خودم>ان ه>م   آها آن تجربي>اتی هس>تند ک>ه باي>د از آن بي>          اين -شکست انجاميد 

  ".همين سرنوشت دچار نشويمه ب "-دوباره

ا و اهميت اين درس آموزی در چيست؟ آي>ا ب>ه اي>ن خ>اطر اس>ت ک>ه تروتسکيس>ت ه>              

کينه فردی عليه استالين دارند؟ يا به اي>ن عل>ت اس>ت ک>ه م>ا خوش>مان م>ی آي>د ب>ر س>ر                     

جنج>ال ب>راه بين>دازيم؟ و ي>ا ت>اريخ نگ>اران وسواس>ی هس>تيم ک>ه                " شوربای سر رفته  "

 آم>وزی   ستاريخ بسزای خود محک>وم ش>وند؟ اهمي>ت اي>ن در           " گناهکاران"ميخواهيم  

 اي>ن شکس>ت ه>ا ب>وده اس>ت، و           ت>اريخی  مس>ئول فقط از اين نظ>ر نيس>ت ک>ه اس>تالينيزم            

اهميت آن فقط از اين نظر نيست که هنوز، حتی پس از دو دهه بحران تشديد شونده ی 

اس>>تالينيزم، در بس>>ياری کش>>ورها اح>>زاب استالينيس>>ت اح>>زاب ت>>وده ای طبق>>ه ک>>ارگر       

از . هستند و در اين موقعيت اند که ب>ه مب>ارزات طبق>اتی لطم>ه ه>ای ش>ديد وارد آورن>د                

ه ی اينه>>ا مهمت>>ر، در ش>>رايط فعل>>ی، اينس>>ت ک>>ه اي>>ن تس>>لط ت>>اريخی اس>>تالينينزم در  هم>>

   در توجي>>هبورکراس>>ی پنج>>اه س>>ال اخي>>ر ب>>ر جن>>بش جه>>انی ک>>ارگری و کوش>>ش اي>>ن       

و ب>ا تکي>ه ب>ه اعتب>ار        "  لنيني>زم  -مارکس>يزم "انقلابی خود در پوش>ش      ضدسياست های   

در دس>تاوردهای تجربي>ات انقلاب>ی    انق>لاب اکتب>ر، چن>ان اغتشاش>ی در تئ>وری انقلاب>ی،       

  :مبارزه طبقاتی در سطح جهانی، بوجود آورده که

 حت>>ی در کش>>ورهائی ک>>ه اح>>زاب کمونيس>>ت آن، ب>>ا ريش>>ه و منش>>اء کمينت>>رن         -اولاً

اس>>تالينيزه ش>>ده، در ط>>ی فراش>>د انق>>لاب در عم>>ل ب>>ر س>>ر مس>>ائل گره>>ی ای ک>>ه ب>>الفور  

رابطه کردند و توانس>تند انق>لاب را ت>ا     جلوی راه انقلاب بود با ميراث گذشته خود قطع    

بهترين مثال های مورد نظر انقلاب سوم [کسب قدرت سياسی به پيروزی رهبری کنند 

 از آنجا که اين انقطاع بط>ور تجرب>ی، ق>دم ب>ه ق>دم و تح>ت            -]چين و انقلاب ويتنام است    

    فش>>ار ش>>رايط عين>>ی ص>>ورت گرف>>ت، حت>>ی اي>>ن اح>>زاب کمونيس>>ت ه>>م نتوانس>>ته ان>>د           

های اساسی انقلاب خود را ب>ه روش>نی عرض>ه کنن>د و اي>ن انقط>اع را             چکيده ی درس  

     بالفع>>ل گس>>ترش دهن>>د و در نتيج>>ه از ي>>ک س>>و نتوانس>>ته ان>>د آن نقش>>ی را ک>>ه   آگاهان>>ه

می توانستند و می بايست در ايجاد رهبری های انقلابی پرولتری در سطح جهانی ايفا         
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چ>ين را در کم>ک    نق>ش رهب>ری ح>زب کمونيس>ت        مقايس>ه کني>د   (کنند ب>ه عه>ده بگيرن>د        

آگاهان>>ه ب>>ه س>>اختن رهب>>ری انقلاب>>ی در س>>طح جه>>ان ب>>ا نق>>ش ح>>زب بلش>>ويک پ>>س از    

و از سوی ديگر اگر چه قدم اول انقلاب ) پيروزی انقلاب اکتبر و بنيان گذاری کمينترن

 را ب>ا موفقي>ت برداش>تند، ول>ی     - يعنی کسب قدرت سياسی در سطح مل>ی       -سوسياليستی

انحط>اط انق>لاب چ>ين و انعک>اس آن در        . ه را برای انحطاط بعدی انقلاب باز گذاش>تند        را

  .گوياترين شاهد بر اين مدعاست" انديشه مائوتسه دون) "انحطاط(تکامل 

 اي>>ن تحري>>ف و تخري>>ب دس>>تآوردهای   - و اي>>ن م>>ورد نظ>>ر بح>>ث فعل>>ی ماس>>ت   -ثاني>>اً

 چنان اثر عميقی گذاشته ک>ه   -اکتبر با اتکاء به اعتبار انقلاب       -تجربيات مبارزه طبقاتی  

 و تح>>ت ت>>أثير عوام>>ل - مس>>تقلاً در اغل>>ب کش>>ورهاام>>روزهحت>>ی گ>>رايش ه>>ائی ني>>ز ک>>ه 

 بر سر مسائل گره>ی جل>وی راه جن>بش در عم>ل          -متعددی که فعلاً مورد بحث ما نيست      

/ ناس>>يوناليزم/ اس>>تالينيزم(ش>>روع ب>>ه انقط>>اع از رهب>>ری ه>>ای س>>نتی گذش>>ته ک>>رده ان>>د 

   گذش>ته گرفت>ار مان>ده ان>د       " تئوري>ک "، هن>وز چن>ان در چ>ارچوب         )دمکراس>ی سوسيال  

چه اي>ن چ>ارچوب ب>ه موق>ع شکس>ته نش>ود، يعن>ی اي>ن قش>ر ن>وين پيش>گامان                      که چنان 

های لازم از تجربه خود و آموزش از تجربيات  مبارزه ی طبقاتی موفق به تعميم درس

رد ک>ه اي>ن قش>ر بت>دريج از     داگذشته مبارزات در سطح جهانی نشود، اي>ن خط>ر وج>ود       

  .پيشگام راه انقلاب به مانع اين راه تبديل شود

ب>>ا تمرک>>ز ب>>ر ي>>ک مطل>>ب ک>>ه در دوره ی اخي>>ر م>>ورد بح>>ث گ>>رايش ه>>ای مختل>>ف          

" مرحل>ه انق>لاب اي>ران    "بح>ث ب>ر س>ر       . اپوزيسيون بوده، اين نکت>ه را دنب>ال م>ی کن>يم           

 که بسياری گرايش های سياسی ی اخير از اين لحاظسال هاالبته تازگی ندارد، ولی در 

های فدائی خلق به اين نتيج>ه   و علی الخصوص سازمان های مجاهدين خلق و چريک       

س>>رمايه داری اس>>ت، جنب>>ه ه>>ای  ] ن>>وعی[رس>>يده ان>>د ک>>ه وج>>ه تولي>>د غال>>ب در اي>>ران   

        ب>>ه بح>>ث وارد ش>>ده و ع>>لاوه ب>>ر آن از اي>>ن بح>>ث ه>>ا در رابط>>ه  جدي>>دی از اي>>ن مس>>أله

 چ>>ه ن>>وع " ت>>ری ک>>ه مب>>ارزين ب>>ا آن مواجهن>>د، در ب>>اره اينک>>ه اکن>>ون  ریب>>ا مس>>أئل ف>>و

  .نتايجی اتخاذ شده" جبهه ای لازم است
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پيشنهاد می کن>د ک>ه      " دئولوژيکياعلام مواضع ا   بيانيه"سازمان مجاهدين خلق در     

جبه>>ه واح>>د  ت>>وده ای مرک>>ب از تم>>ام نيروه>>ای خلق>>ی وارد در  "اکن>>ون زم>>ان تش>>کيل 

فرا رسيده، و تش>کيل   " رژيم مزدور شاه خائن و اربابان امپرياليستی      جبهه نبرد عليه    

 لنينيست معتقد -اين جبهه را اولين قدم عملی در راه وحدت کليه نيروهای مارکسيست       

      ب>>ه خ>>ط مش>>ی مس>>لحانه و ب>>رای رس>>يدن ب>>ه ه>>دف تش>>کيل ح>>زب کمونيس>>ت اي>>ران ب>>ر    

  ).١٣٥٤، چاپ دوم، آبان ماه ٥٨ الی ٤٧رجوع شود به صفحات . (می شمارد

ه>ای ف>دائی خل>ق ب>ر اي>ن عقي>ده اس>ت ک>ه اکن>ون زم>ان وح>دت                    ولی سازمان چري>ک   

رژيمی فرا نرسيده، زيرا که هنوز سازمان ه>ائی ک>ه ه>ر ي>ک       ضدسازمان های انقلابی    

امپرياليستی خواهند ضدحد که تشکيل دهنده ی جبهه وا(معرف يکی از طبقات انقلابی 

در . باشند کاملاً شکل نگرفته اند و رابطه ی ارگانيک با طبقه خود پيدا نکرده اند) بود

امپرياليس>>تی فع>>لاً منتف>>ی اس>>ت و آنچ>>ه مط>>رح اس>>ت  ضدنتيج>>ه تش>>کيل جبه>>ه ی واح>>د 

 لنينيست و همکاری ه>ر چ>ه بيش>تر      -کوشش در راه وحدت کامل نيروهای مارکسيست      

، ٦رجوع شود به سر مقال>ه ش>ماره   . ( استدر عمل مشخصلف انقلابی نيروهای مخت 

  .)نبرد خلقنشريه 

و در نهايت ديگر طيف اپوزيسيون، حزب توده مدتی است که کرن>ای تش>کيل جبه>ه        

ديکتاتوری را، ک>ه حت>ی س>رمايه داران بزرگ>ی را ک>ه ب>دليلی گوي>ا مخ>الف اس>تبداد             ضد

لی نيستند در بر خواهد گرفت، دمي>دن آغ>از   شاه هستند اگر چه مخالف استبداد بطور ک      

  .کرده است

           ني>>>>ز در اي>>>>ن ب>>>>اره   بهم>>>>ن تئوري>>>>ک١٩گ>>>>روه ه>>>>ای بني>>>>ابينی نظي>>>>ر طرف>>>>داران  

از ي>>ک س>>و نظي>>ر ح>>زب ت>>وده معتقدن>>د ک>>ه  . مواض>>ع را اتخ>>اذ ک>>رده ان>>د" زب>>ده ت>>رين"

ران وج>ود  اس>ت و نيروه>ائی در جامع>ه اي>    " لق ما با ديکت>اتوری رژي>م     ختضاد عمده   "

ديکت>اتوری  "علاقه ای ندارند ول>ی مخ>الف   " انقلاب دمکراتيک" دارند که اگر چه به     

 و باي>>د از هم>>ه ی !]علاقمندن>>د" ديکت>>اتوری دس>>ته جمع>>ی "لاب>>د ب>>ه [هس>>تند " ف>>ردی

، ب>رای بس>يج زحمتکش>ان    !] ک>ذا [خواه مترقی، خواه مرتجع    "ديکتاتوری،  ضدعوامل  
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ول>ی از س>وی ديگ>ر      ." ک ت>وده ای، اس>تفاده کن>يم       يعنی ني>روی عم>ده انق>لاب دمکراتي>        

خواه>د ب>ود ني>ازی ب>ه     " کوتاه م>دت "معتقدند که از آنجا که همکاری ما با اين نيروها           

خ>واه  " ض>رورت ت>اريخی   . "ب>ا اي>ن نيروه>ا نيس>ت       " تشکيل يک جبه>ه واح>د رس>می       "

اس>>تبدادی و ضدن>>اخواه م>>ا را ب>>ا اي>>ن عوام>>ل و نيروه>>ای ارتج>>اعی در ي>>ک مب>>ارزه        

اس>>تعماری، اگ>>ر چ>>ه ن>>ه برمبن>>ای ي>>ک برنام>>ه انقلاب>>ی دمکراتي>>ک، هم>>راه و متح>>د   دض

، ١٣٥٤م>>اه ی ، د٦، ش>>ماره ن>>وزده بهم>>ن تئوري>>کرج>>وع ش>>ود ب>>ه ! (خواه>>د س>>اخت

  .)١٥٨ الی ١٥٢صفحات 

می بينيم که در باره يک مطلب حياتی، يعنی قدم بعدی که در مقابل مبارزين اس>ت و   

.  بگيرد، با پيشنهادات متفاوت و متناقضی روبرو هستيم    شکل تشکيلاتی که بايد بخود    

 ص>حيح را از  ،پس تکليف چيس>ت؟ چگون>ه م>ی ت>وان از مي>ان اي>ن پيش>نهادات مختل>ف          

ناصحيح باز شناخت؟ واضح است که از ديدگاه يک انقلابی مارکسيست چنين ش>ناختی      

 اينتشخيص  منتج شود، يعنی با ماهيت انقلابفقط می تواند از يک شناخت صحيح از 

که در مقابل جامعه يک سلسله موانعی وجود دارد که سد راه پيشرفت آن شده، باع>ث          

   و فق>>ط در(بح>>ران ه>>ای متن>>اوب ي>>ا هميش>>گی اجتم>>اعی م>>ی ش>>ود و در تحلي>>ل نه>>ائی     

ناشی از اينست که انکشاف نيروهای مولده در يک دوره ی مشخص در ) تحليل نهائی

لي>>دی ای ک>>ه مبتن>>ی ب>>ر س>>طح قبل>>ی ای از انکش>>اف   تض>>اد افت>>اده اس>>ت ب>>ا مناس>>بات تو 

تک>>اليف انق>>لاب . نيروه>>ای مول>>ده ب>>وده اس>>ت و اکن>>ون م>>انع راه رش>>د بيش>>تر آن ش>>ده  

بطور مثال چنانچه بگوئيم وحدت ملی عرب يکی . چيزی نيست جز برداشتن اين موانع

ب به مشخص دنيای عراز تکاليف انقلاب عرب است يعنی با تجزيه و تحليل از شرايط 

اين نتيجه رسيده ايم که اشتقاق مردم عرب ما بين دولت های مختلفی ک>ه ه>ر ک>دام ب>ه            

نوعی زائيده و پرورده ی سيستم امپرياليستی در دوره ی مشخصی بوده اند م>انع راه     

پيشرفت جامعه عرب است و برای اي>ن پيش>رفت لازم اس>ت ک>ه ب>ه اي>ن اش>تقاق خاتم>ه                  

واضح است که اين تکاليف انقلاب را در . برداشته شودداده شود، اين مانع از سر راه 

.  تعي>ين ک>رد    م>ی ت>وان   " مش>خص  تحليل مشخص از شرايط   "هر مورد مشخص فقط با      
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دوم>>ين مس>>أله ای ک>>ه در رابط>>ه ب>>ا ش>>ناخت ماهي>>ت انق>>لاب مط>>رح م>>ی ش>>ود ماهي>>ت        

ه مناسبات اجتم>اعی ايس>ت ک>ه در آن چ>ارچوب اي>ن تک>اليف قاب>ل تحق>ق باش>د، و ي>ا ب>                      

ب>ا  . ارت ديگر ماهيت دولتی که قادر به برداشتن اين موانع و حل اين تک>اليف باش>د        عب

تک>>اليف انق>>لاب و ماهي>>ت دول>>ت، آنگ>>اه نق>>ش طبق>>ات و اقش>>ار     دو، نروش>>ن ش>>دن اي>> 

  اجتم>>اعی مختل>>ف و بال>>ه آل نق>>ش برنام>>ه ه>>ای سياس>>ی متف>>اوت را، ک>>ه ه>>ر ي>>ک در       

 اگر چه الزام>اً و بلاواس>طه رابط>ه    تحليل نهائی منعکس منافع طبقاتی مشخصی هستند 

چنانچ>ه از  . يک بيک بين اين برنامه ها و آن طبقات موج>ود نيس>ت، م>ی ت>وان س>نجيد          

اي>ن نقط>>ه ش>>روع ابت>>دائی ول>>ی اساس>>ی حرک>>ت کن>>يم آنوق>>ت ف>>وراً روش>>ن م>>ی ش>>ود ک>>ه   

 مطابق ب>ا گ>رايش ه>ای عين>ی مب>ارزه ی      می تواند فقط در صورتی مرحله بندی انقلاب  

و در نتيجه کاذب، خواه آگاهان>ه       (يعنی توجيه و ساخته ی ايدئولوژيک        -اشد،طبقاتی ب 

 -نبوده، بلکه با شناخت اين گرايش ها رهنمون عمل انقلاب>ی باش>د،           ) و خواه ناآگاهانه  

که در واقع تحقق يک يا چند تکليف انقلاب در چارچوب يک نظام اجتماعی، متمايز از 

. ظام اجتماعی ديگری قابل تحققند، ممک>ن باش>د  ساير تکاليف انقلاب که در چارچوب ن 

و ) کهن>>>ه ي>>>ا ن>>>وين(م>>>ثلاً مرحل>>>ه بن>>>دی انق>>>لاب اي>>>ران ب>>>ه دو مرحل>>>ه ی دمکراتي>>>ک   

سوسياليس>>تی فق>>ط وقت>>ی واقع>>اً معن>>ی دارد ک>>ه تحق>>ق تک>>اليف دمکراتي>>ک انق>>لاب در      

ف چارچوب مناسباتی و در نتيجه تحت دولتی متمايز از دولت پرولتری که تحقق تکالي

و ي>ا  . دوران گذار به جامعه کمونيس>تی را ب>ه عه>ده م>ی گي>رد واقع>اً امک>ان پ>ذير باش>د          

ديکتاتوری ول>>ی ن>>ه هن>>وز دمکراتي>>ک و  ض>>د"تعي>>ين مرحل>>ه ای تح>>ت عن>>وان مرحل>>ه  

 بي>ان   ص>رفاً ، واض>ح اس>ت نم>ی توان>د        )تا چه رسد به سوسياليس>تی     " (امپرياليستیضد

و از نظ>ر طراح>ان اي>ن مرحل>ه ني>ز       . ش>د ضرورت بر ان>داختن رژي>م ديکت>اتوری ش>اه با          

بلکه بدين معنی است که اولاً رژيم ديکتاتوری شاه يکی از موانع اساسی . چنين نيست

ک>ه  (در مقابل مبارزه ی طبقاتی است و برداشتن اين م>انع تکلي>ف اي>ن مب>ارزات اس>ت           

 نظ>ام  و ثانياً اين تکليف بدون اينکه مبارزات طبقاتی با چ>ارچوب ) در اين شکی نيست 

 حک>>>ومتیِ  ديکت>>>اتوری ب>>>ورژوائی فعل>>>ی تص>>>ادم پي>>>دا کن>>>د و ي>>>ا حت>>>ی ب>>>ا چ>>>ارچوب      
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تن>>اقض داش>>ته باش>>د، و ي>>ا ح>>ل س>>اير تک>>اليف سياس>>ی و اجتم>>اعی را در   ) ب>>ورژوائی(

منطبق ب>ا چن>ين بينش>ی از مرحل>ه بن>دی ح>ل        . فراشد خود مطرح کند، امکان پذير است      

ه مناس>ب مراح>ل مختلفن>د و جبه>ه ه>ای      تکاليف انقلاب، مسأله برنام>ه ه>ای مختل>ف ک>      

 هر مرحله ی مشخص و متم>ايز   مختلف که متشکل از نيروهای طبقاتی متفاوتند برای         

امپرياليس>تی و برنام>ه ی سوسياليس>تی؛        ضدبرنام>ه ی دمکراتي>ک و       : مطرح می شود  

امپرياليس>تی  ضدديکتاتوری و جبهه دمکراتيک و      ضد) رسمی يا غير رسمی   (جبهه ی   

   ب>>الاخره روزی از روزگ>>ار نوب>>ت مرحل>>ه ی سوسياليس>>تی ه>>م ف>>را برس>>د   و لاب>>د اگ>>ر(

دوب>>اره باي>>د تأکي>>د کن>>يم ک>>ه در اينج>>ا منظ>>ور از برنام>>ه ی        ). جبه>>ه ی سوسياليس>>تی 

امپرياليستی صرفاً مجموعه ی جبری ای از تکاليف و خواس>ت ه>ای         ضددمکراتيک و   

 در برنامه هر س>ازمان    اين تکاليف و خواست ها    . امپرياليستی نيست ضددمکراتيک و   

وح>دت  بلکه چن>ين تقس>يم بن>دی ب>ه معن>ی وج>ود           . کمونيست انقلابی جای خود را دارند     

امپرياليستی ضد و مستقل بين تکاليف و خواست های دمکراتيک و    برنامه ایِ  متمايز   

و همچن>ين مس>أله تش>کيل      . ، و تکاليف سوسياليستی از طرف ديگر است       از يک طرف  

ديکتاتوری صرفاً بيان اين مطلب ضدامپرياليستی و يا جبهه ی ضدجبهه دمکراتيک و 

خواست و يا تکليف مشخصی نيروهای اجتماعی مختلفی ممکن است سر نيست که بر 

ب>ه پيش>>برد مب>ارزه ب>>رای آن خواس>>ت    در عم>>لب>ه حرک>>ت در آين>د و اتح>>اد اي>ن نيروه>>ا    

ه مارکسيس>ت  اين امری است ابتدائی که تشخيص آن احتي>اج ب>       . مشخص کمک می کند   

آنچه در تشکيل اين جبهه ها مطرح است اين فرض و بي>نش اس>ت ک>ه      . بودن هم ندارد  

امپرياليستی با منافع طبقاتی و نظام طبقاتی ای ضدتحقق آن تکليف های دمکراتيک و 

که می تواند کليه ی نيروهای داخل جبهه را در بر گيرد تضادی ندارد و بنابراين ح>ول   

امپرياليس>>>>>تی در مرحل>>>>>ه ی دمکراتي>>>>>ک و  ضدکراتي>>>>>ک و آن برنام>>>>>ه ی واح>>>>>د دم

سعی می کنيم . امپرياليستی کليه ی اين نيروها در يک جبهه می توانند متحد شوند      ضد

ب>ی ش>ک هم>ه ی    . با يک مثال ساده از واقعيت شرايط ايران اين مسأله را روشن کن>يم      

ن>د ک>ه تکلي>ف    گرايش هائی که طرفدار نوعی بينش مرحله ای انق>لاب هس>تند قب>ول دار         
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برنام>>>>ه ی "ارض>>>>ی يک>>>>ی از تک>>>>اليف دمکراتي>>>>ک انق>>>>لاب اس>>>>ت، جزئ>>>>ی اس>>>>ت از  

انقلاب و با اتح>اد س>اير نيروه>ای      " راتيککمرحله ی دم  "و قابل حل در     " دمکراتيک

ولی شرايط در روستاهای ايران چيست؟ مطابق آمار    ". جبهه دمکراتيک "متشکل در   

 ميلي>ون  ٥/١اص>لاحات ارض>ی ب>يش از    رسمی خود دول>ت اي>ران در پاي>ان س>ه مرحل>ه           

 هکتار دارند، حال آنکه حدود بيست هزار مالک هر يک ٥خانوار زمين هائی کمتر از 

ب>از ه>م مط>ابق من>ابع دولت>ی دهقان>انی ک>ه           .  هکتار زم>ين در اختي>ار دارن>د        ٥٠بيش از   

 هکت>ار زم>ين دارن>د    ٥بخص>وص آنه>ائی ک>ه کمت>ر از       کمتر از ده هکتار زمين دارن>د و       

يعنی صرفاً زندگی بخور و نميری از ي>ک تک>ه        . دتاً برای معاش خود کشت می کنند      عم

از طرف ديگر فقط اقليتی از زمين های ب>زرگ را واح>دهای   . کوچک زمين می گذرانند  

واقعاً مکانيزه و مدرن کشاورزی تش>کيل م>ی ده>د و اکثري>ت آن زم>ين ه>ائی اس>ت ک>ه            

ارض>ی و حق>ه     قانون اص>لاحات    " تثنائاتاس"مالکين بزرگ با استفاده از هزار و يک         

واض>ح اس>ت   . داشته ان>د  بازی های اداری و غيره هنوز به شکل سابق برای خود نگه   

و اين . که يک جنبه ی اساسی از حل تکليف ارضی پايان دادن به چنين اوضاعی است

تنه>>ا از طري>>ق س>>ازمان دادن دهقان>>ان تهيدس>>ت و ک>>م زم>>ين ب>>ه ح>>ول خواس>>ت ه>>ای         

. ن، برای حل مسأله خودشان و با پيش>برد مب>ارزات آنه>ا ممک>ن اس>ت          مشخص خودشا 

ي>>ک راه س>>اده و ق>>دم اولي>>ه در اي>>ن راه ک>>ه ب>>رای خ>>ود دهقان>>ان ني>>ز راه محس>>وس و      

ملموس>>ی اس>>ت و غص>>ب زم>>ين ه>>ای ب>>زرگ تقس>>يم نش>>ده و توزي>>ع ب>>لا ع>>وض آن ب>>ين  

ن اي>ن مس>أله   دهقانان است و بی شک در دوره ی بعدی اوج مبارزات طبق>اتی در اي>را             

ه>>ای ونير"ول>>ی در هم>>ين ج>>ا اي>>ن امک>>ان وج>>ود دارد ک>>ه م>>ا ب>>ين   . مط>>رح خواه>>د ش>>د

در اي>>>ران، نظي>>>ر اغل>>>ب کش>>>ورهای ش>>>به    . اص>>>طکاک من>>>افع رخ ده>>>د  " دمکراتي>>>ک

از جمله بسياری از آنها که . مستعمره، اغلب بورژواها زمين دار هم هستند و بالعکس

خص>>وص ک>>ه اخي>>راً برخ>>ی گ>>رايش ه>>ای      ب. ن>>ام نه>>اده ش>>ده ان>>د   " ب>>ورژوازی مل>>ی "

اپوزيسيون ايران، از جمله طرفداران نوزده بهمن تئوريک به اين نتيجه رسيده اند که 

. نيست" بزرگ"بورژواهائی است که سرمايه شان " بورژوازی ملی"منظورشان از   
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ه>م هس>تند در نتيج>ه    " نه بس>ياری ب>زرگ  "ولی بسياری از اين بورژواها زمين داران   

مال ق>وی ب>ا اوج مب>ارزه ی طبق>اتی در روس>تاها اي>ن مس>أله اي>ن مب>ارزه بس>يار             به احت 

عملی مطرح می شود که آيا دهقانان حق دارن>د زم>ين ه>ای متعل>ق ب>ه زم>ين داران ن>ه               

را غصب کنند يا نه؟ و در اين شرايط آن سازمان کمونيس>تی ک>ه خ>ود را              بسيار بزرک   

انقلاب حبس ک>رده اس>ت ب>ا      " کراتيکدم"در چارچوب تشکيلاتی و برنامه ای مرحله        

ي>ا باي>د ب>ا پي>روی از گ>رايش عين>ی پيش>برد           : يک دو راه>ی بس>يار ملم>وس روبروس>ت         

مبارزات طبقاتی اين چارچوب را بشکند و دهقانان را به غصب زمين ها رهبری کند و 

    .و از اي>>ن قبي>>ل در ت>>اريخ بس>>يار دي>>ده اي>>م  . ي>>ا باي>>د جل>>وی مب>>ارزات طبق>>اتی را بگي>>رد  

نظير سياست حزب کمونيست چين در يک دوره از انقلاب چين که ب>ا تعم>يم اص>لاحات        

ولی حالا فرض کنيم که حت>ی  . مخالفت کرد" امپرياليست هاضد"ارضی در زمين های     

" مل>ی "چنين اصطکاکی هم رخ ندهد، مثلاً به اين علت که اصلاً در اي>ران ب>ورژوازی             

طبق>ات  "بخاطر حفظ اتحاد ب>ا س>اير   " ی ملیبورژواز"دار وجود ندارد و يا اين   زمين

در اينجا هم . حاضر به فداکاری باشد و فقط به بورژوا بودن رضايت دهد" خلقی جبهه

       ب>>ا توزي>>ع زم>>ين ه>>ا ت>>ازه آغ>>از مس>>أله خاتم>>ه پي>>دا نم>>ی کن>>د، زي>>را ح>>ل تکلي>>ف ارض>>ی  

اين رقم  ( هکتار زمين می رسد   ٥هر خانوار دهقانی حدود     ه  فرض کنيم که ب   . می شود 

اين تازه اول ک>ار اس>ت،   ). تقريباً رقمی است که از محاسبات آمار دولتی بدست می آيد      

جنبش دهقانی که به چنين دستاوردی نايل آمده بايد بفکر س>ازمان ده>ی تولي>د و رف>اه              

بس>>ته ب>>ه اينک>>ه مب>>ارزه طبق>>اتی ت>>ا چ>>ه ح>>د انکش>>اف يافت>>ه باش>>د و          . دهقان>>ان باش>>د 

 سياس>ی مختل>ف در مي>ان دهقان>ان چگون>ه باش>د ممک>ن             بخصوص نف>وذ س>ازمان ه>ای      

از به>ره ب>رداری واح>دهای دهق>انی      :است اين سازماندهی اَشکال متفاوت بخود بگيرد  

ه>ای واقع>اً تع>اونی و تح>ت      منظ>ور ش>رکت  (انفرادی تا ايجاد شرکت های توليد تعاونی  

سم وج>ود  ا اين کنترل دمکراتيک کميته های دهقانی است، نه آنچه امروز در ايران به         

ب>دون اعتب>ار   . در هر صورت يک مسأله فوری مسأله اعتبار بانکی خواهد ب>ود    ). دارد

دهقان>>ان بس>>رعت زي>>ر ب>>ار ق>>روض   . ک>>افی مالکي>>ت زم>>ين ه>>يچ دردی را دوا نم>>ی کن>>د  
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ش>رکت ه>ای تولي>دی    . سنگين به بانکها يا رباخواران زمين خود را از دست م>ی دهن>د          

ان شرايط مب>ارزه طبق>اتی طبيع>ی اس>ت ک>ه راح>ت ت>رين        در چن. در نطفه خفه می شوند 

راه حل اين مس>أله اينس>ت ک>ه جن>بش دهق>انی دس>ت تع>اون بس>وی جن>بش ک>ارگری در                    

شهرها دراز کرده، خواستار ملی کردن بانک ها و آوردن آنها تحت کنترل ارگان هائی  

ی اعتب>>ار از اي>ن طري>>ق براحت>  . بش>>ود" ک>ه نماين>ده ی من>>افع ک>ارگران و دهقان>>ان باش>د    

ول>ی واض>ح اس>ت ک>ه چن>ين       . کافی در اختيار کميته ه>ای دهق>انی م>ی توان>د ق>رار گي>رد               

   " ب>>دتر"از اي>>ن . نم>>ی گنج>>د" برنام>>ه ی دمکراتي>>ک"اق>>دامی بهيچوج>>ه در چ>>ارچوب  

      دو راه بيش>>>تر . خواه>>>د ش>>>د" ب>>>ورژوازی مل>>>ی"ب>>>ی ش>>>ک موج>>>ب ترهي>>>ب و رمي>>>دن 

و خف>ه  " ب>ورژوازی مل>ی  "ی و ي>ا تس>ليم ب>ه    ي>ا شکس>تن چ>ارچوب ب>ورژوائ     : نمی ماند 

س>ناريوئی زائي>ده تخ>يلات    "البته ممک>ن اس>ت بعض>ی ه>ا اي>ن را             . کردن جنبش دهقانی  

به اينان توصيه م>ی کن>يم ک>ه نگ>اهی           . بخوانند" مليخوليائی روشنفکران تروتسکيست  

ال بيندازن>>د و ارتب>>اط  غ>>در پرتب>>ه هم>>ين چن>>د س>>ال اخي>>ر تجرب>>ه ی مب>>ارزات طبق>>اتی       

ارزات دهقان>>ان ک>م زم>>ين و ک>ارگران کش>>اورزی را ب>ا مل>>ی ک>ردن و کنت>>رل ک>>ارگری     مب> 

کارخانج>>ات تهي>>ه کودش>>يميائی و اب>>زار کش>>اورزی و بانکه>>ا ببينن>>د ت>>ا ش>>ايد کم>>ی ب>>ا       

مب>ارزات طبق>اتی در ق>رن اخي>ر، چ>ه از           تجرب>ه ی    . شنا ش>وند  آواقعيات مبارزه طبقاتی    

زمندی نظير انقلاب چين، ويتن>ام، و کوب>ا،   طريق مثبت يعنی در مورد انقلاب های پيرو  

و چه از طريق منفی يعنی شکست مکرر انقلاب مس>تعمراتی در بس>ياری از کش>ورها،             

 بک>>>رات ثاب>>>ت ک>>>رده ک>>>ه در عص>>>ر امپري>>>اليزم تحق>>>ق تم>>>ام و کم>>>ال تک>>>اليف ب>>>ورژوا  

امپرياليستی در چارچوب مناسبات بورژوائی ممکن نيست و بنابراين ضددمکراتيک و 

 انق>>لاب ب>>ه دو مرحل>>ه ی مختل>>ف، ب>>ا برنام>>ه ه>>ای مختل>>ف و آراي>>ش نيروه>>ای     تقس>>يم

طبق>>اتی جبه>>ه ای متف>>اوت، ب>>ا گ>>رايش ه>>ای عين>>ی و دينامي>>ک واقع>>ی مب>>ارزه طبق>>اتی   

  . منجر به شکست مبارزه می شودپيروی از چنين بينشی در عملمغايرت دارد و 

نيس>تند  " عمده"اليستی امپريضدولی آيا بدين معنی نيست که تکاليف دمکراتيک و        

و فقط مبارزه برای تکاليف سوسياليستی مطرح اس>ت؟ و ب>دين معن>ی نيس>ت ک>ه طبق>ه          
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کارگر در اين مبارزه ياورانی ندارد و بايد به تنهائی اين مهم را ب>ه انج>ام رس>اند؟ اگ>ر        

چنين باشد پس انقلاب در کشورهای شبه مستعمره امری بس دشوار خواهد بود، زيرا 

     ک>>ه در اي>>ن کش>>ورها طبق>>ه ک>>ارگر بخ>>ش ک>>وچکی از جمعي>>ت را تش>>کيل     واض>>ح اس>>ت  

مب>ارزه طبق>ه   . می دهد و يک تنه ب>ه جن>گ بقي>ه جامع>ه رف>تن ک>ار س>هلی نخواه>د ب>ود           

ک>>>ارگر من>>>زوی مان>>>ده، م>>>ی باي>>>د طبق>>>ه ک>>>ارگر  کش>>>ورهای ش>>>به مس>>>تعمره چش>>>م ب>>>ه  

قلاب پرولتری در اين   پرولتاريای صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا ان         

اينه>ا آن ن>وع    . ش>ود " انق>لاب از خ>ارج وارد     "برس>د و باص>طلاح      کشورها ب>ه کمک>ش      

بودن انقلاب مواضعی که در ب>الا  " چند مرحله"کاريکاتوری است که اغلب طرفداران     

درس>>ت . ح>>ال آنک>>ه معن>>ی برخ>>ورد ف>>وق بهيچوج>>ه اي>>ن نيس>>ت   . بح>>ث ش>>د س>>اخته ان>>د 

اقش>ار  . واع و اَشکال متفاوت خود را م>نعکس م>ی کن>د   بحران اجتماعی به ان . برعکس

. مختلف تحت ستم عموماً با مبارزه حول ستم مشخص خود شروع به حرکت م>ی کنن>د         

امپرياليستی و دمکراتيک دقيقاً به اين دليل که اي>ن تک>اليف    ضدمبارزه در راه تکاليف     

که با خ>ود نظ>ام   در چارچوب مناسبات بورژوائی قابل تحقق نيستند گرايش عينی دارد         

سرمايه داری تصادم پيدا کن>د و دقيق>اً نق>ش ح>زب کمونيس>ت انقلاب>ی در اينس>ت ک>ه ب>ا                  

درک اين گرايش بتواند اين مب>ارزات را ب>ا ه>م و ب>ا مب>ارزات پرولتاري>ا علي>ه س>رمايه              

و . تلفيق داده، بسمت برانداختن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتری هدايت کند

. ليه اقشاری که در اين مبارزات درگيرند متح>دين عين>ی پرولتاري>ا هس>تند          در اين راه ک   

 ب>دون  در خ>ود مب>ارزه   ، اتحادی اس>ت     اتحادی است در عمل مشخص     ،منتهی اين اتحاد  

     يعن>>ی  .  طبق>>ه ديگ>>ری ج>>ز پرولتاري>>ا    چ>>ارچوب برنام>>ه ای مح>>دود ک>>ردن مب>>ارزه ب>>ه    

 وح>>دت ه>>ه واح>>دی اس>>ت ک>>ه   جبه>>ه ای ک>>ه ب>>رای پيش>>برد اي>>ن مب>>ارزات لازم اس>>ت جب   

مشخصی شکل ) يا خواست های( و فقط بر سر مبارزه بحول خواست     برنامه ای ندارد  

کلي>ه  .  که در آن مبارزه ی مشخص درگيرند شامل می شودمی گيرد و کليه اقشاری را    

سازمان ه>ای سياس>ی اس>تقلال تش>کيلاتی و سياس>ی خ>ود را حف>ظ م>ی کنن>د و پيش>برد                    

 اتح>اد در خ>دمت اي>ن    ب>رعکس نيس>ت، بلک>ه   " حف>ظ اتح>اد  " ب>ه  مبارزه مقيد و مشروط 
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و در ط>>ی اي>>ن چن>>ين مب>>ارزاتی ح>>زب کمونيس>>ت انقلاب>>ی، ب>>ا مب>>ارزه ی   . پيش>>برد اس>>ت

ايدئولوژيک و نشان دادن راه عملی پيش>رفت مب>ارزه، خواه>د توانس>ت ت>وده ه>ا را از               

ل اگ>ر ب>ه مث>ال    ح>ا . تسلط اي>دئولوژيک و س>ازمانی س>اير طبق>ات و برنام>ه ه>ا ج>دا کن>د              

برگ>>رديم م>>ی بين>>يم ک>>ه ف>>رق اي>>ن دو   " ض>>رورت ب>>ر ان>>داختن رژي>>م ديکت>>اتوری ش>>اه  "

ح>زب ت>وده پيش>نهاد م>ی کن>د ک>ه ب>رای تحق>ق اي>ن ه>دف لازم            . برخورد در عمل چيست   

از جمل>ه  رژيم ش>اه را درب>ر گي>رد،   ض>د است جبهه ای تش>کيل ب>دهيم ک>ه کلي>ه نيروه>ای         

در درجه اول واضح اس>ت ک>ه   . استبداد شاه هستند  سرمايه داران بزرگی را که مخالف       

صرفاً يک خواست مشخص نيست، بلکه مس>أله ق>درت دولت>ی           " برانداختن رژيم شاه  "

و واضح است که چن>ين مس>أله ای اولاً در   . و يا لااقل شکل حکومتی را مطرح می کند       

د و تحق>ق آن مس>تلزم چن>ين ح>دتی          وشرايط اوج وحدت مبارزات طبقاتی مطرح م>ی ش>         

و . است و به اين سادگی ها و با چند شعار و سرمقاله دنيا صورت عمل نخواه>د ياف>ت      

ثاني>اً ب>>ه مح>>ض اينک>>ه مس>>أله بران>>داختن رژي>م ش>>اه واقع>>اً مس>>أله روز مب>>ارزه طبق>>اتی   

 مط>رح  چه حک>ومتی و چ>ه دولت>ی جانش>ين آن ش>ود     که   بشود در همان حال مسأله اين     

واضح اس>ت ک>ه در چن>ين    . ه حاکم اجتماع است  خواهد شد، يعنی مسأله اينکه کدام طبق      

به معنی يک جبهه باش>د، م>ی باي>د ج>واب واح>دی        حالی جبهه ی فوق الذکر، اگر واقعاً      

 ول>>ی اي>>ن ج>>واب چ>>ه م>>ی توان>>د باش>>د ج>>ز ج>>واب      . ف>>وق ارائ>>ه ده>>د س>>ئوال در مقاب>>ل 

ب>ه  " ش>اهی ضدس>رمايه داران ب>زرگ     "در اين جبهه؟ آيا اين      " ه داران بزرگ  يسرما"

رضايت خواهند داد؟ حزب ت>وده خ>وب آگ>اه اس>ت ک>ه          سئوال  اب طبقه کارگر به اين      جو

برق>راری رژيم>ی از ن>وع    : اين مسأله مطرح است و جوابش را ه>م از ح>الا آم>اده دارد         

س>>>رمايه داران ب>>>زرگ  "از هم>>>ين ح>>>الا ب>>>رای جل>>>ب رض>>>ايت     ! رژي>>>م فعل>>>ی يون>>>ان  

ن>وع  رژي>م  "ا در چ>ارچوب   ، به آنها ق>ول م>ی ده>د ک>ه مب>ارزه ی طبق>اتی ر                "شاهیضد

البته اگر زورش برسد و مبارزه طبقاتی خود حزب توده را      (حبس خواهد کرد    " يونان

حال آنکه برخ>ورد انقلاب>ی از قب>ل برآين>د مب>ارزه طبق>اتی را            ). کنار نزند و داغان نکند    

 از اين نوعی که ح>زب ت>وده مط>رح         آن هم  -مشروط و محدود به چشم انداز بورژوائی      
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اينکه پس از برانداختن رژيم ديکتاتوری چه حکوم>ت و دولت>ی ب>ر       .  نمی کند  -!می کند 

 تعيين کننده تناسب نيروه>ای   -نيست" نجومی"قرار خواهد شد از قبل قابل بيش بينی         

رژيم "ولی هدف کمونيست های انقلابی برقراری . طبقاتی در فراشد خود مبارزه است

ت پرولت>ری اس>ت، زي>را ک>ه ب>دون آن          هدف آنان برقراری حکوم   . نيست" نوع  يونانی  

خود خواست های پرولتاريا و ساير اقشار تحت ستم که با مبارزه خود برانداختن رژيم 

  .را ممکن ساخته اند قابل تحقق نخواهد بود

چکيده ی اين تجربه ی حياتی و اساسی مب>ارزه ی طبق>اتی در اواي>ل ق>رن بيس>تم در        

رجوع شود به (ئوری انقلاب مداوم فرموله شد رابطه با چشم انداز انقلاب روسيه در ت

اي>ن ت>دوام ب>ين     ). ١٣٥٥، نوش>ته تروتس>کی، انتش>ارات طليع>ه،          نتايج و چش>م ان>دازها     

. تحقق تکاليف دمکراتيک و تکاليف سوسياليستی فقط يک جنب>ه از اي>ن تئ>وری اس>ت           

يعن>>ی انق>>لاب  . دوم>>ين جنب>>ه ی ت>>دوام مرب>>وط ب>>ه خ>>ود جامع>>ه ی در ح>>ال گ>>ذار اس>>ت       

ت>>ا گ>>ذار ب>>ه جامع>>ه ی   . سياليس>>تی ب>>ا کس>>ب ق>>درت سياس>>ی ت>>ازه ش>>روع م>>ی ش>>ود    سو

کمونيستی، در طی مبارزه ی داخلی مداوم، همه ی مناسبات اجتماعی دستخوش تغيير 

م انق>لاب از س>طح مل>ی ب>ه     و جنب>ه ی آن مرب>وط ب>ه ت>دا    و س>ومين . و تبديل خواهند ش>د   

بق>ول خ>ود   . ب سوسياليس>تی سطح جه>انی اس>ت، يعن>ی خص>لت ب>ين الملل>ی ب>ودن انق>لا           

انترناسيوناليسم يک اصل مجرد نيست بلکه انعکاس تئوريک و سياس>ی          "تروتسکی،  

خص>>لت اقتص>>اد جه>>انی، تکام>>ل جه>>انی نيروه>>ای تولي>>دی و مقي>>اس جه>>انی مب>>ارزات    

ملی آغاز می گردد ولی نمی تواند در اين    انقلاب سوسياليستی در زمينه     . طبقاتی است 

 ي>ک  م>ی توان>د  استقرار انقلاب پرولتاريائی در چهارچوب ملی فقط . تکميل گرددزمينه  

حالت موقتی داشته باشد حتی اگ>ر، هم>انطور ک>ه تج>ارب اتح>اد ش>وروی نش>ان دادن>د،                    

در يک ديکتاتوری پرولتاريائی ايزوله شده، همراه با موفقيت های . بطور طويل المدت

. ی رش>>د خواهن>>د نم>>ود کس>>ب ش>>ده، تض>>ادهای داخل>>ی و خ>>ارجی بط>>ور اجتن>>اب ناپ>>ذير  

تنه>ا راه  . حکومت کارگری اگر ايزوله بماند س>رانجام قرب>انی اي>ن تض>ادها خواه>د ش>د                

اگر از اين نقطه .  خواهد بودنجات آن فقط در پيروزی پرولتاريا در کشورهای پيشرفته
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نظر بنگريم، انقلاب ملی، يک کل قائم بذات نيست، بلکه فقط حلقه ای از زنجير انقلاب 

انقلاب جهانی با وجود همه ی فراز و نشيب هايش يک پروسه ی مداوم          .  است جهانی

  ). ٢٥ و ٢٤، صفحات ١٣٥٣انقلاب پيگير، انتشارات فانوس، . (است

م به روشن ترين و موجزترين و علمی ترين وجه>ی     اوبدين ترتيب تئوری انقلاب مد    

ارزه ب>رای تحق>ق   ت>داوم مب>  : اساسی ترين گرايش های عينی دوران ما را بيان م>ی کن>د   

تکاليف دمکراتيک و مبارزه برای تحقق تکاليف سوسياليستی؛ تداوم انقلاب از سطح          

. ملی به سطح جهانی، و تداوم انقلاب در جامعه ی در حال گذار تا جامعه ی کمونيستی

و دقيقاً به اين دليل با انحطاط انقلاب پرولتری در شوروی و رشد و تحکيم استالينيزم         

افته ه>ای  ب قرار گرفت و به جای آن بورکراسی  ی آن هدف حملات شديد      هر سه جنبه  

اي>>>دئولوژيک مارکسيس>>>ت نم>>>ائی ج>>>ايگزين ش>>>د ک>>>ه در واق>>>ع توجي>>>ه سياس>>>ت ه>>>ای    

اي>ن تحري>ف و تخري>ب تئ>وری        .  بود در سطح ملی و بين المللی       بورکراسی  انقلابی  ضد

   بلک>ه ت>ا ب>ه ام>روز     انقلابی نه تنه>ا در گذش>ته باع>ث شکس>ت بس>ياری انق>لاب ه>ا ش>د،               

 ١٩ه>م چن>>ان س>>ردر گم>>ی و اغتشاش>>ی ايج>>اد ک>>رده ک>>ه گ>>رايش ه>>ائی نظي>>ر طرف>>داران  

بهم>>ن تئوري>>ک را ب>>ه چن>>ان ه>>ذيان گ>>وئی ه>>ا وا م>>ی دارد ک>>ه از نيروه>>ای ارتج>>اعی       

اس>>تعماری و اس>>تفاده از عوام>>ل مرتج>>ع ب>>رای بس>>يج زحمتکش>>ان   ضداس>>تبدادی و ضد

  .صحبت می کنند

ي>ب تئ>وری چگون>ه رخ داد و در عم>ل و تجرب>ه مب>ارزات طبق>اتی          اين تحريف و تخر   

  چه ببار آورده؟

انقلاب پيروزمند پرولتری در ورسيه، ميراث ق>رن ه>ا عق>ب مان>دگی و ت>وحش ش>به                    

ع>لاوه ب>ر اي>ن خراب>>ی ه>ای ناش>ی از جن>گ جه>>انی اول و       . فئ>ودالی نص>يبش ش>ده ب>>ود   

ع کمت>ر از  يصنا. ران کرده بودمتعاقب آن دو سال و نيم جنگ داخلی کشور را بکلی وي   

ه>م ب>دتر    يک پنجم سطح قبل از جنگ توليد می کردن>د و وض>ع ص>نايع س>نگين از اي>ن                

از هم پاشيدگی صنعت منجر به متلاشی شدن تبادل بين شهر و روس>تا ني>ز ش>ده،              . بود
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روستائيان ديگر غله خود را ب>ه ش>هرها نم>ی دادن>د، زي>را ک>ه ش>هر چي>زی نداش>ت در                 

  .روستا بدهدازای آن به 

بس>ياری از آگ>اه ت>رين ک>ارگران در خط>وط اول         . طبقه کارگر بسيار ضعيف شده ب>ود      

بسياری ديگر، به علت بيکاری در شهرها، به . جبهه در جنگ داخلی کشته شده بودند

، مس>کو فق>ط نص>ف و پتروگ>راد فق>ط ي>ک س>وم        ١٩٢١تا س>ال  . روستا بازگشته بودند  

  . جمعيت سابق را داشت

اين هفت سال جن>گ جه>انی اول جن>گ داخل>ی و معاص>ره ی امپرياليس>تی،               در پايان   

سالی نيز مزيد بر علت شد و يکی از شديدترين قحطی ها در تاريخ روسيه  يک خشک

در .  ميليون نفر از گرسنگی رو به مرگ بودند٣٦، ١٩٢١تا پايان سال . را ببار آورد

 مش>ی ن>وين   ١٩٢١ از م>ارس  اين شرايط بود که بلشويک ها برای بهب>ود اي>ن ش>رايط           

اولين هدف نپ احيای توليد کشاورزی و برقراری     .  را به اجرا گذاشتند    )نِپ(اقتصادی  

تأکي>دی ک>ه ق>بلاً ب>ر ص>نايع جنگ>ی ب>ود اکن>ون ب>ر تولي>د             . شهر و روس>تا ب>ود     تبادل بين   

دهقانان تشويق می شدند که ه>ر چ>ه بيش>تر ب>ه کش>ت غل>ه          . اشياء مصرفی گذاشته شد   

 دوره ی جن>>گ داخل>>ی ک>>ه ارت>>ش س>>رخ م>>ازاد غل>>ه دهقان>>ان را        ب>>رخلافو بپردازن>>د 

تصاحب می کرد و به شهرها تحويل می داد، در اين دوره ب>ه دهقان>ان اج>ازه داده ش>د               

در دوره ی قبل>ی، از  . که قسمت عمده محصول را نگهدارند و خود در ب>ازار بفروش>ند     

       نيازه>>ای ارت>>ش رهب>>ری  آنج>>ا ک>>ه ص>>نايع عم>>دتاً تح>>ت ه>>دايت دول>>ت در جه>>ت ت>>أمين     

می شد، به توليد اشياء مورد نياز دهقانان لطمه خ>ورده ب>ود و ب>ه اي>ن جه>ت دهقان>ان            

در دوره ی ن>پ  . انگيزه ای برای کش>ت غل>ه ب>يش از احتياج>ات مص>رف خ>ود نداش>تند               

ولی دولت کارگری کنترل بخش های . استقرار برخی صنايع خصوصی نيز مجاز گرديد

داش>>ت يعن>>ی اساس>>اً اداره ی قس>>مت اعظ>>م ص>>نايع  ا در دس>>ت خ>>ود نگ>>اهتعي>>ين کنن>>ده ر

  .سنگين، انحصارات تجارت خارجی، انحصار ارتباطات و سيستم بانکی

سياست نپ با موفقيت سريعی در اف>زايش تولي>د کش>اورزی و ص>نايع س>بک روب>رو        

س>طح  درص>د   ٧٥ يعن>ی در ع>رض دو س>ال تولي>د کش>اورزی ب>ه       ١٩٢٣ت>ا آوري>ل     . شد
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سطح درصد  ٥٤ توليد صنايع روستائی و پيشه وری به    ١٩٢٢تا سال   .  رسيد ١٩١٣

ولی همراه با اين موفقيت ها دولت کارگری با مسائل جديدی . توليد قبل از جنگ رسيد 

تأکيد ب>ر ص>نايع س>بک باع>ث ش>د ک>ه رش>د ص>نايع س>نگين ب>ه س>رعت               . نيز روبرو شد  

ر تولي>د خصوص>ی، يعن>ی    در بخ>ش ص>نايع س>بک ک>ه اس>تقرا         . صنايع سبک پيش ن>رود    

 ت>>ا .ود، اج>>ازه داده ش>>ده ب>>ود، بيک>>اری ني>>ز ب>>ه س>>رعت رش>>د ک>>رد   س>>تولي>>د ب>>ا انگي>>زه  

از ط>رف  .  ميليون نفره، ن>يم ميلي>ون بيک>ار بودن>د      ٣ از کل نيروی کار      ١٩٢٢سپتامبر  

ديگر قشر تازه ای از م>ديران کارخان>ه، متخصص>ين، دهقان>ان ثروتمن>د، واس>طه ه>ای                   

 تجارت داخلی درصد ٨٣، ١٩٢٢تا پايان سال . ر حال رشد بودندتجاری و محتکرين د

متخصصين و مديران کارخانه، که در دوران اوليه بعد        . متعلق به بخش خصوصی بود    

از انقلاب جايشان را، کارگران پر کرده بودند، در اين دوره از بسط صنايع دو باره به           

     ان در ازای خ>>دمات خ>>ود  ص>>حنه بازگش>>تند و از دول>>ت ک>>ارگری طل>>ب امتي>>ازات ف>>راو     

       م>>ی کردن>>د و در ع>>ين ح>>ال ب>>رای تس>>هيل درياف>>ت اي>>ن امتي>>ازات ب>>ه ح>>زب بلش>>ويک          

از کادرهای مديريت صنايع اصلی غيرک>ارگر  درصد  ٣٥، ١٩٢٢در سال  . می پيوستند 

 درص>د و  ٦٤يکس>ال بع>د اي>ن ارق>ام ب>ه      . بودند و فقط يک هفتم آنها عضو حزب بودن>د    

 بود که بتدريج قش>ر رش>د يابن>ده ای از ب>ورکرات ه>ا       سال ها در اين   . دنصف رسيده بو  

هم در زندگی اقتصادی، هم در دستگاه دولتی و حتی در صفوف خود حزب ش>روع ب>ه              

زمين>>ه ی م>>ادی رش>>د اي>>ن قش>>ر از ي>>ک س>>و هم>>ان مي>>راث عق>>ب افت>>ادگی   . تک>>وين ک>>رد

ير ت>>وده ه>>ای  روس>>يه و از س>>وی ديگ>>ر لطم>>ات بس>>ياری ب>>ود ک>>ه طبق>>ه ک>>ارگر و س>>ا      

 ب>رخلاف . زحمتکش در طی جن>گ امپرياليس>تی و بخص>وص جن>گ داخل>ی دي>ده بودن>د                 

طبقه کارگر و ياورانش، اين قشر جديد از من>افع و امتي>ازات م>ادی برخ>وردار ب>ود ک>ه        

        ب>ود و هرگون>ه بس>ط مب>ارزات ت>وده ای، چ>ه      حف>ظ ش>رايط موج>ود     دفاع از آن مس>تلزم      

 کشورها، بخص>وص اروپ>ا، اي>ن امتي>ازات را ب>ه خط>ر       در خود شوروی و چه در ساير   

 بر چنين پاي>ه ی م>ادی ای   بورکراسی  -محافظه کاری و دفاع از منفعت آنی. می افکند 

  .استوار است
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 ١٩٢٠لنين حتی در سال .  از همان ابتدا آغاز شدبورکراسی مبارزه عليه رشد اين 

و در پ>>ائيز .  م>>ی ک>>رد دول>>ت ک>>ارگری اش>>اره " ناهنج>>اری ه>>ای بورکراتي>>ک "ني>>ز ب>>ه  

 که پس از دوره ی ط>ولانی بيم>اريش دوب>اره ب>ه فعالي>ت سياس>ی بازگش>ت اي>ن          ١٩٢٢

  .مبارزه را شديداً دنبال کرد

 اس>ناد . ی آخر زندگی لنين نم>ی ش>ويم  سال هاما در اينجا وارد جزئيات اين مبارزات     

 س>اخته ی  و ب>رخلاف ت>اريخ  . مربوط به اين دوره اکنون ديگر اغلب منتشر ش>ده اس>ت         

 تس>>امح ش>>د در بورکراس>>ی نيکن>>ام ک>>ه در آن پ>>س از م>>رگ لن>>ين در مب>>ارزه علي>>ه اي>>ن 

تاريخ واقعی اين مبارزه با مرگ لنين خاتمه نياف>ت، چ>ه در س>طح جامع>ه ش>وروی ب>ه                 

 در اعتراض به نتايج سياست های دولت>ی       ١٩٢٣شکل اعتصابات کارگری که از اوت       

اول>>ين گ>>رايش متش>>کل   .  ح>>زب بلش>>ويک ش>>روع ش>>د و چ>>ه در س>>طح مب>>ارزات داخ>>ل   

 نفر از اعضای بر جسته حزب بلشويک ب>ه  ٤٦اپوزيسيون، به حول مانيفستی بود که     

تح>ت فش>ار اعض>ای ح>زب، بح>ث وس>يعی در ح>زب و در        . کميته مرک>زی خط>اب کردن>د    

در دوران اوليه بحث، بخش وسيعی از ح>زب، بخص>وص در          . نشريه پرواودا آغاز شد   

در دس>امبر  . ، ک>ارگری و ارت>ش از اپوزيس>يون پش>تيبانی کردن>د          سلول های دانش>جوئی   

 تروتسکی رساله ی مشی نوين را منتشر ساخت و از اواسط اين ماه ب>ا اع>لام            ١٩٢٣

از پش>تيبانی  تشکل ياف>ت در اوان تش>کل اپوزيس>يون       پشتيبانی وی از اپوزيسيون چپ      

 - جن>اح اس>تالين  فق>ط پ>س از ي>ک سلس>له اق>دامات بورکراتي>ک       . وسيعی برخوردار ب>ود   

نظير تغيير کارکنان پراودا، تهديد کارگران طرفدار اپوزيسيون        ( کامنف بود    -زينوويف

ب>>ه انفص>>ال از ک>>ار، اخ>>راج طرف>>داران اپوزيس>>يون از ح>>زب ب>>ه ک>>وچکترين بهان>>ه ی       

. که جن>اح راس>ت توانس>ت اکثريت>ی مطم>ئن ب>رای خ>ود بدس>ت آورد                 ) انضباطی و غيره  

ين مبارزه از قبل محکوم به شکست نبود و مبارزين ني>ز از      عقيده ی نيکنام ا    برخلاف

همانطور که قبلاً اش>اره ش>د    . رهبری انقلاب اکتبر برخوردار بودند    " اعتبار ملموس " 

 شکست موج انقلاب در اروپا و منزوی ماندن بورکراسی نقطه عطف در مبارزه عليه 

  .شوروی بود
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خود را به شکل شروع حملات  در شوروی در سطح سياسی بورکراسی  اين تحکيم   

هم>انطور ک>ه گفت>يم اي>ن تئ>وری          .  نش>ان داد   ١٩٢٤از س>ال    م>داوم   عليه تئوری انق>لاب     

که بقايش در حفظ بورکراسی اما برای . بيان موجز سه گرايش اساسی دوران ما است    

ب>دين  . شرايط موجود بود آنچه مورد نياز بود نه تئوری انقلاب بلکه توجيه وجود ب>ود   

ولی اينگون>ه حم>لات منط>ق    .  سه جنبه تئوری انقلاب آماج حمله قرار گرفت        ترتيب هر 

علاوه بر تخريب تئوری انقلاب می باي>د آلترن>اتيو ت>وجيهی در مقاب>ل آن            : خود را دارد  

در مقاب>>ل ت>>داوم مب>>ارزه ب>>رای تحق>>ق تک>>اليف دمکراتي>>ک و   . س>>اخته و پرداخت>>ه ش>>ود 

انق>>>>لاب در کش>>>>ورهای ودن منش>>>>ويکی دو مرحل>>>>ه ای ب>>>>" تئ>>>>وری"سوسياليس>>>>تی، 

وم انقلاب ادر مقابل تد. مستعمره و شبه مستعمره از زباله دان تاريخ بيرون کشيده شد

سوسياليزم در يک کشور يافته شد که بنا  " تئوری"از سطح ملی به سطح بين المللی        

     ب>>ه آن اگ>>ر ب>>ورژوازی س>>اير کش>>ورها مداخل>>ه نکن>>د در چ>>ارچوب مرزه>>ای ش>>وروی       

واضح است که قدم منطقی بعدی چنين بينشی . معه سوسياليستی را ساختمی توان جا

سازش با بورژوازی در سطح جهانی به منظور جلوگيری از اين مداخله است و نق>ش       

اح>>زاب کمينت>>رن ني>>ز ب>>ه ج>>ای رهب>>ری مب>>ارزه طبق>>اتی، کم>>ک ب>>ه اج>>رای اي>>ن سياس>>ت  

م انقلاب در جامعه در وادر مقابل تد. شوروی در مصالحه با بورژوازی شدبورکراسی 

مقرر داشت که با برقراری ديکت>اتوری پرولتاري>ا دوران انق>لاب     بورکراسی  حال گذار،   

به پايان می رسد و کليه تغييرات اجتماعی از اي>ن ب>ه بع>د از طري>ق اص>لاحات سياس>ی          

  .صورت خواهد گرفت" از بالا"

      داخل>>>ی و  در هم>>>ه ی س>>>طوح بورکراس>>>ی م>>>ا در اينج>>>ا وارد بح>>>ث نت>>>ايج سياس>>>ت 

 در رابط>>ه ب>>ا . ب>ين الملل>>ی و آلترن>>اتيو و مب>>ارزات اپوزيس>>يون چ>>پ نم>>ی ت>>وانيم بش>>ويم 

مرحل>ه ای و سياس>ت   !) ي>ا چن>د   (انق>لاب دو    " تئ>وری "بحث قبلی در مورد ريشه ه>ای        

خيل>ی  . تشکيل جبهه های ائتلافی با ساير طبقات، در اينجا اين جنبه را دنب>ال م>ی کن>يم             

تصور می کردن>د اول>ين   " انقلاب مرحله ای"م کنندگان لَه حتی خود عَ زودتر از آنچه ک   
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           انق>لاب چ>ين  : پ>يش آم>د  م>داوم  ش>ان علي>ه انق>لاب     فرصت تاريخی برای آزمون حم>لات  

١٩٢٥ -٢٧.  

نظي>>ر بس>>ياری . ش>>رايط جامع>>ه چ>>پن در اي>>ن دوره احتي>>اج ب>>ه توض>>يح ف>>راوان ن>>دارد

 دارای ت>>وده ی دهق>>انی بس>>يار فقي>>ر و طبق>>ه ديگ>>ر کش>>ورهای تح>>ت س>>لطه امپري>>اليزم،

آم>ار  . حاکمه بسيار کوچکی که مستقيماً از همکاری با امپرياليست ها نيرو م>ی گرف>ت           

زمين شان درصد  ٢٠از دهقانان بی زمين بودند، درصد  ٥٥ نشان می دهد که ١٩٢٧

درص>د   ٨١جمعي>ت روس>تا   درص>د   ١٣ک>رد، و  ی  آنقدر کوچک بود که کفاف مع>اش نم>        

محصول را، درصد  ٧٠ تا ٤٠دهقانان مزارعه کار از . های قابل کشت را داشت نزمي

، م>ی باي>د ب>ه خ>انواده ی مال>ک ب>ه       "اض>افات "و بيگاری، و س>اير     " هدايا"گذشته از   

سربازان امپرياليستی، اروپائی، ژاپنی و آمريکائی، برای حفظ  . عنوان اجاره بپردازند  

قسمت اعظم راه آهن و کشتيرانی . تقر بودنداوضاع در بنادر و شهرهای مهم چين مس

چين و نيم>ی از بزرگت>رين ص>نعت کش>ور، ص>نايع پنب>ه، متعل>ق ب>ه س>رمايه ی خ>ارجی             

با دريافت اس>لحه و پ>ول از امپرياليس>ت ه>ا ب>ود ک>ه طغي>ان ه>ای           " سران جنگی . "بود

رشد ص>نايع در دوره ی جن>گ جه>انی اول موج>ب رش>د      . دهقانی را سرکوب می کردند 

 ه>زار ک>ارگر را در   ١٥٠ اعتصاب که    ٩١،  ١٩٢٢در سال   .  طبقه کارگر نيز شد    سريع

 ١٠ اعتص>اب و  ٢٥ اي>ن ارق>ام   ١٩١٨بر می گرفت بوقوع پيوست حال آنک>ه در س>ال         

 نخس>>تين کنف>رانس سرتاس>>ری ک>ار ب>>ا   ١٩٢٥در اول م>>اه م>ه  .  ک>ارگر ب>>يش نب>ود  ه>زار 

در ت>اريخ  . ين برگ>زار ش>د   هزار کارگر از تمام شهرهای مهم چ>        ٥٧٠شرکت نمايندگان   

 ١٢ م>>ه س>>ربازان انگليس>>ی تظ>>اهر کنن>>دگان ش>>انگهای را ب>>ه آت>>ش گلول>>ه بس>>تند و ٣٠

فوراً در شهر اعتص>اب عم>ومی اع>لام ش>د ک>ه تم>ام ش>هر را فل>ج              . دانشجو کشته شدند  

 ه>>زار ٤٠٠ اعتص>>اب ب>>ا ش>>رکت ١٣٥قري>>ب . ک>>رد و ب>>زودی در سراس>>ر چ>>ين گس>>ترد 

 ٥٢ ژوئ>>ن س>>ربازان انگليس>>ی و فرانس>>وی   ٢٣بع>>د، در ح>>دود يکم>>اه  . ک>>ارگر رخ داد

 هزار ٢٥٠دوباره اعتصاب عمومی با شرکت   . تظاهرکننده را با گلوله به قتل رساندند      

      ش>>>روع ش>>>د ک>>>ارگران مس>>>تعمره انگليس>>>ی تح>>>ريم کالاه>>>ای انگليس>>>ی. ک>>>ارگر رخ داد
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دی بيان و جنبش کارگری آزا. هنگ کنگ را ترک کرده، به کانتون مهاجرت می کردند    

مطبوع>ات، ح>>ق انتخ>>اب نماين>دگان چين>>ی در حکوم>>ت مس>تعمرات، م>>زد و ش>>رايط ک>>ار    

اتحاديه های دهق>انی در ايال>ت ک>وان ت>ون ب>ه          . بهتر، و تقليل اجاره ها را طلب می کرد        

همک>>اری ب>>ا ک>>ارگران اعتص>>اب کنن>>ده ب>>رای کنت>>رل بن>>درها ب>>ه منظ>>ور اِِعم>>ال تح>>ريم       

  .کالاهای انگليسی پرداختند

 از ١٩٢٥ر اين شرايط حزب کمونيست چين در عرض چند ماه، بين ژانويه تا م>ه     د

 نف>ر عض>و    ٩٠٠٠س>ازمان جوان>ان ح>زب       .  عض>و رش>د ک>رد      ٤٠٠٠ عضو ب>ه     ١٠٠٠

و ش>رايط انقلاب>ی راه را ب>رای    داشت، ولی نفوذ حزب بسيار وس>يعتر از تع>داد آن ب>ود            

از طرف رهبری کمينت>رن  ولی سياست غلط حزب که  باز کرده بود، ویرشد سريع تر    

 قضاوت خود رهبری حزب کمونيست چين بر آن تحميل شد، اي>ن انق>لاب را           برخلافو  

" تئ>وری "ب>ه   بن>ا . به شکست و حزب کمونيست چين را ب>رای م>دتی ب>ه انه>دام کش>اند          

جديد کشورهای مستعمره و شبه مستعمره در اي>ن دوره از مرحل>ه انق>لاب دمکراتي>ک             

نق>لاب دمکراتي>ک از ن>وع س>ابق، بلک>ه انق>لاب دمکراتي>ک از        می گذشتند، منته>ی ن>ه ا     

و در اي>>ن مرحل>>ه از انق>>لاب ي>>اوران . امپرياليس>>تیضدن>>وعی ن>>وين انق>>لاب دمکراتي>>ک 

. اصلی پرولتاريا عبارت بودند از دهقانان، خرده بورژوازی شهری و بورژوازی مل>ی      

يش>>رفت پرولتاري>>ا  تنه>>ا راه پ" بل>>وک اي>>ن چه>>ار طبق>>ه  "در مب>>ارزه علي>>ه امپري>>اليزم   

ولی اين نسخه ی جديد تئوری منشويکی حتی از خود منشويک ه>ا  . تشخيص داده شد  

حتی منشويک ها هم از تئوری شان اين نتيجه را نمی گرفتند که . هم قدم فراتر گذاشت

پس در اين دوره ی فعلی حزب سوسيال دمکرات می بايد خود را در حزب بورژوازی            

جدي>د انق>>لاب مرحل>>ه ای ب>>ه ح>زب کمونيس>>ت چ>>ين، علي>>رغم   نس>>خه ی . ليب>رال ح>>ل کن>>د 

کومين تانگ تبلور . مخالفت خود رهبری حزب، دستور داد که وارد کومين تانگ شود      

 رئ>>يس چه>>اردهمين ١٩٢٦در ژانوي>>ه . زن>>ده ی بل>>وک چه>>ار طبق>>ه تش>>خيص داده ش>>د 

 ه>ا  ارگان سلطه ی امپرياليست"کنگره حزب بلشويک پيش بينی کرد که کومين تانگ  

ب>>ورودين، نماين>>ده اص>>لی کمينت>>رن در چ>>ين ب>>ه     ". در آس>>يا را منه>>دم خواه>>د س>>اخت   
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چ>ه کمونيس>ت باش>يد چ>ه ک>ومين ت>انگی همگ>ی باي>د از ژن>رال           "کمونيست ها می گفت     

چيان>>گ کايچ>ک ک>ه ق>>بلاً از رش>د س>>ريع کمونيس>ت ه>>ا     ". اطاع>>ت کني>د  کايچ>ک چپان>گ  

 کلي>ه  ١٩٢٦خر مارس آدر او. را کردهراسان شده بود از موقعيت جديد کمال استفاده     

اعض>>ای ح>>زب کمونيس>>ت را از موقعي>>ت ه>>ای رهب>>ری در ارت>>ش و دس>>تگاه س>>ازمانی    

کميت>>ه اعتص>>اب هن>>گ کن>>گ را منح>>ل و اعض>>ای آن را     . ک>>ومين تان>>گ ب>>ر کن>>ار ک>>رد   

با اين وصف رهب>ری استالينيس>تی کمينت>رن چن>ان رفت>ار م>ی ک>رد ک>ه                  . دستگير ساخت 

به جای تصحيح اشتباه گذشته، کمک به ساختن مستقل . تاده استانگار هيچ اتفاقی نيف

ح>>زب کمونيس>>ت چ>>ين و بدس>>ت گ>>رفتن رهب>>ری مس>>تقل مب>>ارزات ت>>وده ای، کمينت>>رن       

  . بين الملل سوم به رسميت شناخت" حزب سمپات"کومين تانگ را به عنوان 

 و اکنون چيانگ کايچک در بهت>رين موقعي>ت ب>ود ک>ه ب>ا اس>تفاده از جن>بش ت>وده ای           

امپرياليس>تی حکوم>ت    ضدکمونيس>ت و تح>ت لفاف>ه انق>لاب مل>ی            ح>زب   خنثی شدن نفوذ    

کايچ>ک   سربازان چيان>گ  ١٩٢٦تا نوامبر . کومين تانگ را در سراسر چين بسط دهد      

کارگران چ>ين خيل>ی زودت>ر از        . دست آورده بودند  بکنترل قسمت اعظم چين مرکزی را       

مب>ارزه ی  . را چش>يدند " امپرياليس>تی ضدکنترل "آنچه تصور می رفت طعم واقعی اين      

از ( ژوئي>ه    ٢٩. ش>د ممنوع اع>لام    "  امپرياليستیضدانقلاب  " طبقاتی در اين دوره ی      

حکوم>>ت نظ>>امی در ک>>انتون اع>>لام ش>>د و  )  لشکرکش>>ی ش>>مال آغ>>از ش>>د ١٩٢٦ژوئي>>ه 

 اوت اعلام شد که ٩در . اختلال کارگری در طی لشکرکشی شمال ممنوع شد"هرگونه 

.  ندارند هيچگونه اسلحه ای حمل کنند، حق تجمع يا تظاهرات ني>ز ندارن>د          کارگران حق 

 اکتب>>ر حکوم>>ت ک>>ومين تان>>گ خ>>تم اعتص>>اب هن>>گ کن>>گ را اع>>لام داش>>ت و ب>>ه   ١٠در 

تحريم کالاهای انگليسی پايان داد، ح>ال آنک>ه ه>يچ ي>ک از مطالب>ات ک>ارگران ب>رآورده           

ادي>>ه ه>>ای دهق>>انی و کش>>تار  در روس>>تاها ملاک>>ين ش>>روع ب>>ه حمل>>ه ب>>ه اتح  . نش>>ده ب>>ود

  .رهبران دهقانان کردند

   با تم>ام اي>ن اوص>اف ح>زب کمونيس>ت چ>ين از ج>دا ش>دن از ک>ومين تان>گ بازداش>ته                     

بورودين چنين استدلال می ک>رد ک>ه ب>ا در نظ>ر گ>رفتن ترکي>ب مخل>وط طبق>اتی               . می شد 
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ع>لاً باي>د   آن، کومين تانگ فعلاً نمی تواند دست به مالکيت خصوصی بزن>د و دهقان>ان ف           

کميت>>ه مرک>>زی ح>>زب کمونيس>>ت چ>>ين از ب>>ورودين خواس>>ت ک>>ه قس>>متی از   . ص>>بر کنن>>د

اسلحه ی شوروی که قرار بود ب>ه چيان>گ کايچ>ک تحوي>ل داده ش>ود ب>ه اتحادي>ه ه>ای                 

دهقانی داده شود، ولی بورودين اي>ن تقاض>ا را نپ>ذيرفت، ب>ه عقي>ده ی او چن>ين ک>اری             

! قاومت دهقانان عليه کومين تان>گ م>ی ش>د   موجب سوءظن کومين تانگ و منجر به م       

 بوخارين ب>ه ح>زب کمونيس>ت چ>ين تلگ>راف زد ک>ه       – رهبری استالين ١٩٢٦در اکتبر   

جل>>وی جن>>بش دهق>>انی را بگيرن>>د ک>>ه مب>>ادا ژن>>زال ه>>ائی را ک>>ه در رهب>>ری لشکرکش>>ی   

آش>کارا مش>غول   کايچ>ک   ارتش چيانگ  ١٩٢٧تا فوريه   ! آزرده خاطر کند   شمال بودند 

دهن>ده ه>ای    در شهرها يکی پس از ديگری سازمان      . ازمان های توده ای بود    انهدام س 

اتحادي>>ه ه>>ای ک>>ارگری ب>>ه قت>>ل م>>ی رس>>يدند و مح>>ل اتحادي>>ه ه>>ا ب>>ه اش>>غال س>>ربازهای    

با اين وصف حزب کمونيست چين در تبعيّت اين ژنرال نگاه داشته   . چيانگ در می آمد   

ومندان>ه ای در ش>انگهای،    ح>زب کمونيس>ت چ>ين قي>ام پيرز    ١٩٢٧ م>ارس   ٢١در  . شد

 ه>زار ک>ارگر در اي>ن قي>ام     ٨٠٠ ال>ی   ٥٠٠. مهمترين ش>هر ص>نعتی چ>ين، رهب>ری ک>رد          

و خوش آمد به چيانگ کايچ>ک ش>رکت        " درود بر ارتش ملی انقلابی    "تحت شعارهای   

چيان>گ کايچ>ک    هزار ک>ارگر را در اس>تقبال از ورود   ٥٠حزب کمونيست چين  . داشتند

يچک ب>ه اي>ن نم>ايش ني>روی ح>زب کمونيس>ت چ>ين بس>يار             جواب چيانگ کا  . بسيج کرد 

 س>>ربازان ک>>ومين تان>>گ کلي>>ه مراک>>ز  ١٩٢٧ آوري>>ل ١٢. س>>اده و قاب>>ل پ>>يش بين>>ی ب>>ود

اتحاديه کارگری، مراکز کمونيست ها، مراکز کميته های اعتصاب و دفاتر روزنامه ه>ا       

 ،های م>اه  ماه. ساکنين و مدافعين اين ساختمان ها همگی اعدام شدند        . را اشغال کردند  

حزب کمونيست چ>ين ب>ه ک>ارگران ش>انگهای آموخت>ه ب>ود ک>ه از ک>ومين تان>گ حماي>ت               

 ک>ارگر دس>ت ب>ه اعتص>اب     ١٠٠٠٠٠ب>ا اي>ن وص>ف    . اکن>ون خيل>ی دي>ر ش>ده ب>ود         . کنند

چ>ک   کارگران غيرمسلح در تظاهرات خود با مسلسل های سربازان چيانگ کای          . زدند

  .ت علنی خوابيدگونه مقاومهربعد از اين . روبرو شدند
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فق>ط اعت>راف   . عليرغم اين شکست مهيب، کمينترن دست از سياست خود بر نداشت     

ک>>رد ک>>ه اکن>>ون دوره ی جدي>>دی از انق>>لاب چ>>ين ف>>را رس>>يده، دوره ای ک>>ه متأس>>فانه        

" چ>>پ"اي>>ن متح>>د اص>>لی، جن>>اح   ب>>ورژوازی مل>>ی ب>>ه جن>>اح ارتج>>اع پيوس>>ته، و بن>>ابر 

ق>درت اي>ن جن>اح چ>پ در ووه>ان اس>ت، اکن>ون        ز آنج>ا ک>ه مرک>ز    کومين تانگ است و ا    

  !مرکز انقلاب از شانگهای به ووهان منتقل شده است

در مقابل اين سياست جنون آميز کمينترن تروتسکی از هم>ان ابت>دا ب>ا انح>لال ح>زب       

ب>>ه عقي>ده او ح>>زب کمونيس>>ت چ>>ين م>>ی باي>>د  . کمونيس>ت در ک>>ومين تان>>گ مخ>>الف ب>>ود 

نه توافق عملی با هر جن>اح ک>ومين تان>گ، ک>املاً     واستقلال خود را، صرف نظر از هرگ  

کارگران و دهقانان را مستقل از کومين تانگ سازمان دهد و به جای تربي>ت         . حفظ کند 

بياموزد با روحيه اعتماد به کومين تانگ و استقلال از ارتش ملی انقلابی به آنان آنان 

تانگ، اعتماد نکنند و وجه به کومين تانگ، هيچ يک از جناح های کومين         هيچه  که ب 

کارگران و دهقانان را در مبارزه مستقل خودش>ان ب>ه کس>ب ق>درت و ح>ل مس>أله مل>ی،            

کوتاه کردن دست امپرياليست ها از چين، تصاحب و تقسيم زمين های عم>ده م>الکين،                

اي>ن دقيق>اً هم>ان موض>عی     . با کمک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی رهب>ری نماي>د        

       ب>>>رای مث>>>ال رج>>>وع ش>>>ود ب>>>ه تزه>>>ای  . (ی اول داش>>>تس>>>ال ه>>>اب>>>ود ک>>>ه کمينت>>>رن در 

پ>>>س از کودت>>>ای ک>>>انتون ني>>>ز  .) کنگ>>>ره ه>>>ای دوم و چه>>>ارم کمينت>>>رن در اي>>>ن رابط>>>ه 

تروتس>>کی مک>>رراً تأکي>>د ک>>رد ک>>ه لازم اس>>ت ح>>زب کمونيس>>ت چ>>ين از کلي>>ه جن>>اح ه>>ای  

باي>د  . بزن>د کومين تانگ ببرد و مستقلاً دست ب>ه تش>کيل ش>وراهای ک>ارگری و دهق>انی           

ک>>ومين تان>>گ اعتم>>اد نکني>>د و   " چ>>پ"مس>>تقيماً ب>>ه دهقان>>ان بگوي>>د ک>>ه ب>>ه رهب>>ران     

 جنبش دهقانی در سراسر ناحيه ١٩٢٧در طی بهار . شوراهای مستقل خود را بسازيد

دهقانان زمين های مالکين، انبارهای احتکار ش>ده ی غ>ذا         . مرکزی چين بسط پيدا کرد    

وع ب>ه س>ازمان دادن تولي>>د س>اختن م>دارس و غي>>ره      و ش>>رو کالاه>ا را تص>احب کردن>د   

در عکس العمل به اين جنبش مالکين با استفاده از جناح های پشتيبان چيان>گ      . کردند

ک>ومين تان>گ ک>ه    " چ>پ "دهقان>ان ب>ه جن>اح    .  در ارتش به دهقانان حمله بردند     ککايچ
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د اين بود ک>ه  حزب کمونيست هم در اتحاد با آن بود روی آوردند، ولی پايه ی اين اتحا       

م>>داران، م>>أمورين دولت>>ی و م>>الکينی ک>>ه ب>>ا حکوم>>ت    زم>>ين ه>>ای ژن>>رال ه>>ا، سياس>>ت 

           مس>>>لح ک>>>ردن دهقان>>>ان ب>>>رای دف>>>اع از خ>>>ود  . مخ>>>الف نبودن>>>د دس>>>ت نخ>>>ورد ووه>>>ان 

می توانست جنبش توده ای دهق>انی را ب>يش از پ>يش بس>ط ده>د و حکوم>ت ووه>ان ب>ا             

 ه>م ک>ه ب>ا سياس>ت ه>ای کمينت>رن استالينيس>تی        ح>زب کمونيس>ت چ>ين     . اين مخالف ب>ود   

دست و پايش به حکومت ووهان بسته شده بود ه>يچ اق>دامی در آم>اده ک>ردن دهقان>ان               

نيز به هراس افتاده، يکی پ>س  " چپ"بتدريج حتی ژنرال های    . در دفاع از خود نکرد    

 دهقان>>ان پيوس>>تند و خ>>ود ش>>روع ب>>ه س>>رکوبی دهقان>>ان   اناز ديگ>>ری ب>>ه جن>>اح مخالف>> 

 ژوئي>ه  ١٥(در ضمن حزب کمونيست چين را هم از کومين تانگ اخراج کردن>د         . کردند

" خرده ب>ورژوازی ش>هری  "رکن ديگری از بلوک چهار طبقه،  " متأسفانه). "١٩٢٧

هزاران هزار رهبر جنبش دهقانی در روستاهای مرکزی چين . به انقلاب پشت کردنيز 

ب>الاخره اي>ن ض>ربه    . ارد آم>ده ب>ود  سخت ت>رين ض>ربات ب>ر انق>لاب چ>ين و          . اعدام شدند 

 ژوئيه ١٤کميته اجرائی بين الملل کمونيست در . نهائی کمينترن را از خواب بيدار کرد

نقش انقلابی حکومت ووهان به پاي>ان رس>يده اس>ت؛ در ح>ال تب>ديل ب>ه       : "اعلام داشت 

ب>ا ي>ک چ>رخش ص>د و هش>تاد درج>ه کمينترن>ی ک>ه در          ."  اس>ت  انقلابیض>د يک ني>روی    

را در هرگون>>ه فعالي>>ت   س>>ال ش>>رايط انقلاب>>ی جل>>وی ح>>زب کمونيس>>ت چ>>ين     ع>>رض دو

تور می داد که ت>وده ه>ا را   سداکنون به حزب کمونيست چين مستقل انقلابی گرفته بود   

جن>بش ت>وده ای شکس>ت    . ولی اين زيگزاگ به چپ خيلی دير بود     . برای قيام آماده کند   

طی که موقع عقب نشينی مرت>ب و  سختی خورده بود و اين قيام های پراکنده، در شراي        

های آينده بود، صرفاً نيروی بيشتری از انقلابيون  با انضباط و تجديد قوا برای فرصت

  .را تلف کرد

شکست انق>لاب دوم چ>ين نخس>تين ت>اوانی ب>ود ک>ه انق>لاب مس>تعمراتی ب>رای احي>ای                     

ب>ه  ني>ز  ز ولی متأسفانه آخرين نبود و تا به امرو. انقلاب مرحله ای پرداخت  " تئوری"

اشکال مختلف چه در سطح تئوری و چه در سطح عملکرد اين مرحله بندی ها مکرراً 
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از جمله طبقه بن>دی تض>ادها ب>ين تض>ادهای اص>لی و فرع>ی ني>ز          . خود رانشان داده اند   

ش>کالاتی ک>ه ق>بلاً بح>ث ش>د و در      بيان ديگری از همين مرحله بندی هاس>ت، ب>ا هم>ان اِ       

  .رحله بندی انقلاب منتج می شودعمل با همان نتايجی که از م

ه>ای   چن>ين از وحش>ت مس>ائلی ک>ه سياس>ت          در واکنش به شکست انقلاب چين و هم       

رشد ک>ولاک ه>ا، احتک>ار غل>ه از ط>رف      ( در داخل شوروی ايجاد کرده بود   بورکراسی  

آنان و مطالباتی که با استفاده از اين اهرم اقتص>ادی از دول>ت ش>وروی م>ی طلبيدن>د و             

ه>م در ص>حنه سياس>ت    بورکراس>ی  ، )لت کارگری را به خطر می ان>داخت      وجود خود دو  

بين المللی و هم در صحنه سياس>ت داخل>ی زيگ>زاگ ب>ه چ>پ زد و در اي>ن دوره ک>ه ب>ه          

معروف شد، همک>اری و وح>دت عم>ل ب>ا ه>ر س>ازمان غيرکمونيس>ت              " دوره ی سوم  "

ز سياس>ت  در داخ>ل ش>وروی ني>   . (شناخته شد" انحراف اپورتونيستی و دست راستی  "

اشتراکی ک>ردن ب>ه زور کش>اورزی و بس>ط ص>نايع س>نگين ب>ا س>رعتی غيرقاب>ل تحق>ق                   

توجيه تئوريک اين زيگ>زاگ ب>ه چ>پ    .) آغاز شد که خود بحث مفصل جداگانه ای است   

استالينيزم از فاش>يزم و سياس>ت ه>ائی ک>ه از چن>ين بينش>ی من>تج م>ی ش>د           " تحليل"در  

 ک>ه ابت>دا در رابط>ه ب>ا رش>د فاش>يزم در آلم>ان          اين بي>نش از فاش>يزم     . بيان خود را يافت   

بافته شد بعداً تعميم يافت و در اين دوره به جای تحليل شرايط مش>خص ه>ر کش>ور ب>ه             

پي>دا ک>رد و در هم>ه ج>ا     " ک>اربرد "صورت کيميای شفابخش هر مسأله ای در همه ج>ا       

اع پوشش چپ نمائی بود برای پشت کردن حزب کمونيست به ساير سازمان ها و امتن>         

را ک>ه  " ح>زب ارض>ی  "م>ثلاً ح>زب کمونيس>ت يون>ان         . از وحدت در مبارزه ی مش>خص      

حزب>>ی ن>>اهمگون، ب>>ا برنام>>ه ای ب>>ورژوائی ب>>رای ح>>ل مس>>أله ارض>>ی ب>>ود و در مي>>ان      

می خواند و به دهقانان عضو اين ح>زب  " شيزم ارضی اف"دهقانان پايه وسيعی داشت     

 از اختراع>>ات هم>>ين دوره  ني>>ز" مون>>ارکو فاشيس>>ت "مقول>>ه ی . (ب>>ه کل>>ی پش>>ت ک>>رد  

  !)است

سوس>يال  "بنابه تئوری فاشيزم کمينترن، فاشيزم و سوسيال دمکراسی ک>ه برچس>ب     

يک>>ی ) و ي>>ا ه>>ر س>>ازمان در تحلي>>ل نه>>ائی ب>>ورژوائی ديگ>>ر ( ب>>ر آن زده ش>>د " يزمش>>فا
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در اي>ن دوره آلم>ان   . و نه در تخاصم با ه>م " برادران دو قلو  . "بودند و مکمل يکديگر   

يدترين بح>>ران ه>>ای اقتص>>ادی م>>ی گذش>>ت و فاش>>يزم در ح>>ال رش>>د و بس>>ط  يک>>ی از ش>>د

تنه>ا ي>>ک سياس>ت ص>حيح ح>زب کمونيس>>ت و ي>ک واک>نش واح>د از ط>>رف        . س>ريع ب>ود  

  .طبقه کارگر می توانست جلوی فاشيزم را بگيرد

 حکومت ائتلافی حزب سوس>يال دمک>رات، ح>زب کاتولي>ک مرک>ز، و       ١٩٣٠در سال   

 کنسول اعظم تِمَيش برونينگ، رهبر حزب مرکز، به سِحزب مردم سقوط کرد و هاينر

. از آنجا که برونينگ اکثريت پارلمانی نداشت، مستقيماً حکومت می کرد          . منصوب شد 

سرمايه داری به دوش طبقه کارگر بيفتد و به خرج او از اين بحران برای آنکه بحران 

يل داد، کارمندان دولت بيرون آيند، برونينگ بودجه بيمه های اجتماعی را به شدت تقل

. را دسته دسته منفصل کرد، حقوق و دستمزدها را کاهش داد و ماليات ها را ب>الا ب>رد             

 ٤/٦ ب>>ه ١٩٢٨ ه>>زار رأی س>>ال ٨١٠ رأی ن>>ازی ه>>ا از ١٩٣٠در انتخاب>>ات س>>پتامبر 

.  هزار نفر رسيده بود١٠٠ سربازان هيتلر به ١٩٣٠تا پايان سال . ميليون رسيده بود

از اي>>ن .  ميلي>>ون اف>>زايش يافت>>ه ب>>ود   ٥/٤ ميلي>>ون ب>>ه  ٢/٣ ني>>ز از  ه>>ارأی کمونيس>>ت

  اف>>زايش رأی، ح>>زب کمونيس>>ت آلم>>ان اي>>ن ط>>ور نتيج>>ه گرف>>ت ک>>ه ديگ>>ر پاي>>ان ک>>ار            

  .هاست"سوسيال فاشيست"اکنون موقع حمله به . فاشيست ها نزديک شده است

ر نوشته های  اين ارزيابی حزب کمونيست آلمان، تروتسکی از همان ابتدا دبرخلاف

 و خطری را که اي>ن رش>د متوج>ه جن>بش ک>ارگری م>ی ک>رد ب>ه ح>زب           فاشيزم رشدخود  

کمونيست هشدار می داد، و دقيقاً به علت تشخيص دامنه ی اين خطر، سياست تشکيل 

جبهه واحد با ک>ارگران سوس>يال دمک>رات و غيرحزب>ی را ب>رای مب>ارزه علي>ه فاش>يزم                 

ت جبه>ه واح>د در مب>ارزه علي>ه فاش>يزم ب>ر اي>ن         پاي>ه ی اي>ن ض>رور      . حياتی می دانست  

       ت>>وهم اس>>توار نب>>ود ک>>ه رهب>>ران سوس>>يال دمکراس>>ی مب>>ارزه م>>ؤثری را علي>>ه هيتل>>ر      

، دقيقاً سياس>ت ه>ای سوس>يال دمکراس>ی در کم>ک ب>ه          برعکس. می توانند هدايت کنند   

   ص>>ادی بح>>ران اقت. حف>>ظ کاپيت>>اليزم ب>>ود ک>>ه راه  را ب>>رای رش>>د فاش>>يزم ب>>از ک>>رده ب>>ود   

کاران خانه خراب، پيشه وران ورشکسته، جوانان بيکار،        توده های وسيعی از کاسب    
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و حت>>ی برخ>>ی ک>>ارگران را چن>>ان بيچ>>اره و مستأص>>ل ک>>رده ب>>ود ک>>ه ب>>ه عص>>يان س>>ر        

سوسيال دمکراسی به ج>ای بس>يج طبق>ه ک>ارگر علي>ه س>رمايه داری و            . برداشته بودند 

    اعی ب>>ا سياس>>ت کاپيت>>اليزم آلم>>ان مس>>المت  ارائ>>ه راه ح>>ل پرولت>>ری ب>>رای بح>>ران اجتم>> 

تنها آلترناتيوی که اين توده های مستأصل را بسيج و به خ>ود جل>ب م>ی ک>رد           . می کرد 

  .جنبش فاشيستی هيتلر بود

معه>ذا، ب>دون ي>ک سياس>>ت ص>حيح در م>ورد سوس>>يال دمکراس>ی، انق>لاب در آلم>>ان        

     ک>>>املاً ب>>>ر جن>>>بش  سوس>>>يال دمکراس>>>ی بزرگت>>>رين ح>>>زب آلم>>>ان ب>>>ود،   . ممک>>>ن نب>>>ود

 بود ه ميليون رأی آورد٧اتحاديه های کارگری غالب بود، در آخرين انتخابات بيش از   

اي>ن ت>وده ه>ای ک>ارگر     . و ميليون ها کارگر اين ح>زب را ب>ه رهب>ری خ>ود م>ی ش>ناختند          

آماده بودند عليه فاشيزم مبارزه کنند، بدون اينکه هنوز به آن سطح از آگاهی سياسی              

شند که به خيانتکاری رهبران خود پی برده باشند و به حزب کمونيست روی         رسيده با 

زدن ب>>ه رهب>>ران  "  فاشيس>>ت-سوس>>يال"ح>>زب کمونيس>>ت آلم>>ان ب>>ا برچس>>ب    . آورن>>د

سوسيال دمکرات بهترين بهانه را بدست اين رهبران می داد که از تشکيل جبهه واحد 

  . فاشيزم سر باز زنندعليهبا حزب کمونيست در مبارزه 

اينکه طبقه کارگر بين اين احزاب مختلف، مهمترين آنها حزب سوس>يال دمک>رات و            

ح>زب کمونيس>>ت، منقس>>م ب>ود و اينک>>ه فاش>>يزم ي>ک خط>>ر اساس>>ی ن>ه فق>>ط علي>>ه ح>>زب     

کمونيست بلکه عليه سوسيال دمکراسی و تمامی جنبش متشکل ک>ارگری ب>ود تش>کيل        

فاع از مقر اتحاديه های  از د .  واحدی را ضروری و ممکن می ساخت        های چنين جبهه 

کارگری و مراکز حزبی گرفته، تا دفاع از جلسات، از اعتص>ابات، از تظ>اهرات و حت>ی         

 در تمام اين موارد -دفاع از حق ابتدائی کارگران که روزنامه خود را آزادانه بفروشند،

        همک>>اری مش>>ترک ب>>ين کمونيس>>ت ه>>ا و سوس>>يال دمک>>رات ه>>ا ي>>ک ض>>رورت ابت>>دائی   

و دقيقاً تنها از اين راه تجرب>ه مب>ارزه مش>ترک و افش>ای اينک>ه رهب>ران            . ی بود و حيات 

           سوس>>>يال دمکراس>>>ی حاض>>>ر و ق>>>ادر ب>>>ه مب>>>ارزه واقع>>>ی علي>>>ه فاش>>>يزم نيس>>>تند ب>>>ود     
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که کارگران سوسيال دمکرات را ممکن ب>ود از رهب>ری خ>ود ج>دا و ب>ه کم>ونيزم جل>ب                   

  .کرد

 ارتجاع کاپيتاليستی متمايز می سازد دقيقاً ماهيت آنچه که فاشيزم را از ساير اشکال

فاش>يزم ب>ا اس>تفاده از استيص>ال ت>وده ه>ای        . آن به مثابه ی يک جن>بش ت>وده ای اس>ت           

ش>ان ک>رده، آن>ان را ب>ه ص>ورت جن>بش             خرد بورژوا که بحران کاپيت>اليزم خان>ه خ>راب         

نه>ا نيروئ>ی   ت.  به کار م>ی ب>رد     سازمان های کارگری  متشکلی برای متلاشی کردن کليه      

        ک>>ه م>>ی توان>>>د در مقاب>>ل آن مقاوم>>>ت کن>>د و راه ح>>>ل خ>>ود را در مقاب>>>ل جامع>>ه ق>>>رار       

در مقاب>ل اي>ن اخطاره>ای      .  چنانچه رهبری ص>حيح داش>ته باش>د        -دهد طبقه کارگر است   

   ش>خند يمکرر تروتس>کی و بخ>ش آلم>ان اپوزيس>يون چ>پ ب>ين الملل>ی استالينيس>ت ه>ا ن           

دمکراس>>ی و فاش>>يزم تف>>اوتی نيس>>ت و ب>>ه    " وی طبق>>اتیمحت>>"م>>ی زدن>>د ک>>ه م>>ا ب>>ين    

 می پرسيدند که آيا همين حکومت برونينگ که حکوم>ت نظ>امی اع>لام ک>رده،      ءاستهزا

مزدها را چنين تقليل داده، اعتصابها را غيرقانونی کرده، آي>ا هم>ين حکوم>ت، فاش>يزم      

  نيست؟

د ک>ه در مقاب>ل   هر چه بحران اجتماعی در آلمان حدت می گرفت بيشتر روشن می ش      

در ط>>ی س>>ال  . انق>>لاب سوسياليس>>تی ي>>ا ت>>وحش فاشيس>>تی  : پرولتاري>>ا فق>>ط دو راه ب>>ود 

زد و خورد بين .  نظاميان هيتلر از صد هزار نفر به چهارصد هزار نفر بالغ شد١٩٣١

 ب>>ه پ>>نج  ١٩٣٢بيک>>اری ت>>ا س>>ال  . دس>>ته ه>>ای ن>>ازی و ک>>ارگران ه>>ر روز رخ م>>ی داد   

در .  و خ>دمات اجتم>اعی ب>از ه>م تقلي>ل داده ش>ده ب>ود       ميليون رسيده بود، دس>ت مزده>ا     

.  رس>>يد ميلي>>ون٤/١٣ رأی ن>>ازی ه>>ا ب>>ه   ١٩٣٢انتخاب>>ات رياس>>ت جمه>>وری آوري>>ل    

سوس>>>يال دمکراس>>>ی ب>>>ه ج>>>ای مب>>>ارزه علي>>>ه فاش>>>يزم از ميليتاريس>>>ت محافظ>>>ه ک>>>ار،   

هيندنبرگ، برونينگ را از ک>ار برکن>ار ک>رد و ف>رانتس ف>ون           . هيندنبرگ، پشتيبانی کرد  

پ>اين چن>د م>اه بع>د حکوم>ت سوس>يال دمک>رات پ>روس را                . پاين را جانشين وی ساخت    

در انتخاب>ات پارلم>انی   .  ص>در حکوم>ت پ>روس منص>وب ک>رد     تِمَمنحل و خود را ب>ه سِ>      
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 ميليون ٩/٧ ميليون رأی آوردند، سوسيال دمکراسی ٧/١٣تابستان اين سال نازی ها 

  . ميليون٣/٥و حزب کمونيست 

 موضع ح>زب کمونيس>ت آلم>ان اي>ن ب>ود ک>ه انه>دام نف>وذ سوس>يال                  در تمام اين دوره   

ک>ه   لازم ب>رای شکس>ت فاش>يزم اس>ت و از آنج>ا      پ>يش ش>رط  دمکراسی در طبق>ه ک>ارگر      

حکومت فعلی هم فرق چندانی با فاشيزم ندارد، به حکومت رسيدن فاشيست ه>ا ص>رفاً     

ب>ت ب>ه م>ا خواه>د     کمک به افشاء شدن آنها در انظار توده ها خواهد کرد و آن وق>ت نو    

حزب کمونيست آلمان اين را نمی فهميد ک>ه اگرچ>ه از نظ>ر ت>اريخی اي>ن ص>حت                  . رسيد

دارد که سوسيال دمکراسی نيز مانند فاشيزم مدافع دولت ب>ورژوائی و مخ>الف انق>لاب      

پرولتری است، ولی اي>ن دو ش>کل از حکوم>ت ب>ورژوائی ب>ه ه>يچ وج>ه ب>ه ي>ک معن>ی              

   س>>>ی ب>>>دون وج>>>ود رژي>>>م پارلم>>>انی، ب>>>دون وج>>>ود   حکوم>>>ت سوس>>>يال دمکرا. نيس>>>تند

دقيق>اً  . سازمان های توده ای کارگران، بدون وجود اتحاديه های کارگری امکان ن>دارد             

از طريق اين سازمان هاس>ت ک>ه حکوم>ت سوس>يال دمکراس>ی از مناس>بات ب>ورژوائی          

هی حال آن که رسالت ت>اريخی فاش>يزم خ>رد ک>ردن تم>ام اش>کال س>ازماند          . دفاع می کند  

       . ک>>>ارگران اس>>>ت از اتحادي>>>ه ه>>>ای ک>>>ارگری گرفت>>>ه ت>>>ا اح>>>زاب سياس>>>ی طبق>>>ه ک>>>ارگر    

معادل دانس>تن فاش>يزم و سوس>يال دمکراس>ی ب>ه معن>ی اي>ن اس>ت ک>ه ح>زب کمونيس>ت                  

دقيق>اً ب>>ه اي>ن دلي>>ل ک>>ه   . وج>ود ي>>ا ع>دم وج>>ود س>>ازمان خ>ودش را ه>>م يکس>ان م>>ی دان>>د    

کن>د، امک>ان و ض>رورت تش>کيل جبه>ه      فاشيزم همه سازمان های کارگری را خ>رد م>ی        

ح>زب کمونيس>ت آلم>ان ب>ا س>ر ب>از زدن از اي>ن              . واحد دفاعی عليه فاش>يزم وج>ود دارد       

و . تکليف اساسی، کارگران را پراکنده، منقسم و ب>ی دف>اع ب>ه ح>ال خودش>ان ره>ا ک>رد             

خود و ساير سازمان های کارگری حزب راه را برای به قدرت رسيدن هيتلر و نابودی  

  .ذاشتباز گ

هرچه بحران اجتماعی وخيم تر می شد، برای ب>ورژوازی آلم>ان روش>ن ت>ر م>ی ش>د        

 ١٩٣٣ ژانوي>>ه ٣٠در.  بح>>ران نمان>>ده اس>>ت  ح>>لک>>ه چ>>اره ای ج>>ز راه هيتل>>ری ب>>رای   

 در اواخ>>ر فوري>>ه ن>>ازی ه>>ا . هين>>دنبرگ هيتل>>ر را ب>>ه مق>>ام کنس>>ول اعظ>>م منص>>وب ک>>رد  
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روز بع>د  . ت را متهم به اينکار کردند پارلمان آلمان را به آتش کشيدند و حزب کمونيس        

ه>>ای ق>انون اساس>>ی را ک>ه آزادی بي>>ان،    هين>دنبرگ فرم>>انی ص>ادر ک>>رد ک>ه تم>>ام بخ>ش    

دوره ی . مطبوعات، تجمع، تشکل و ساير حقوق مدنی را تضمين می کرد، معل>ق ک>رد         

  .ترور فاشيزم شروع شده بود

ش>ی کميت>ه مرک>زی     کمينترن اعلام داشت که خط م   ١٩٣٣ آوريل   ٧با اين وصف در     

حزب کمونيست آلمان در دوره ی اخير و تا روی ک>ار آم>دن هيتل>ر ک>املاً ص>حيح ب>وده            

 استالينيس>تی را  بورکراس>ی  ولی واقعيت اين شکست عظيم طبقه کارگر بالاخره  ! است

 وحش>>>تزده را دس>>>ت ب>>>ه دام>>>ن بورکراس>>>ی تک>>>ان دادن>>>ی ک>>>ه اي>>>ن ب>>>ار . ه>>م تک>>>ان داد 

ن قرار ب>ود ک>ه مب>ارزه علي>ه فاش>يزم از طري>ق اتح>اد ب>ا               اکنو. بورژوازی شدن انداخت  

و از طري>>>ق ائ>>>تلاف اح>>>زاب  ") امپرياليس>>>ت ه>>>ای دمکراتي>>>ک ("بريتاني>>>ا و فرانس>>>ه 

    بناب>>ه اي>>ن   . کش>>ورهای خ>>ود ص>>ورت گي>>رد   " ب>>ورژوازی دمکراتي>>ک "کمونيس>>ت ب>>ا  

     تئ>>وريزه ش>>د،  ١٩٣٥جه>>ت گي>>ری جدي>>د، ک>>ه در کنگ>>ره هف>>تم کمينت>>رن در تابس>>تان       

توده های زحمتکش در کشورهای سرمايه داری بر سر دو راهی بورژوا دمکراسی يا 

واضح است که از بين اين دو انتخاب اولی به نفع توده هاس>ت و         . فاشيزم قرار داشتند  

از آنجا که جناحی از بورژوازی نيز مخالف فاشيزم است وظيفه کمونيست ها در هم>ه               

و ... فاشيس>>تی ب>>رای مب>>ارزه علي>>ه فاش>>يزم دضج>>ا س>>عی در تش>>کيل جبه>>ه ه>>ای خلق>>ی  

   اکن>>ون موق>>ع مب>>ارزه ب>>رای خواس>>ت ه>>ای طبق>>اتی   . اس>>تقرار ب>>ورژوا دمکراس>>ی اس>>ت 

ابت>>دا مب>>ارزه علي>>ه فاش>>يزم و اس>>تقرار ب>>ورژوا   : ت>>وده ه>>ای زحم>>تکش نرس>>يده اس>>ت  

اين سياست جبهه خلقی در واقع تعم>يم سياس>ت         . بعد اصلاحات اجتماعی  ... دمکراسی،

منشويکی به کش>ورهای امپرياليس>تی ب>ود، و اش>کال اساس>ی آن            " لاب مرحله ای  انق"

مب>ارزه ی پرولتاري>ا ب>رای     هم دقيقاً در اين بود که جداناپذيری مبارزه علي>ه فاش>يزم و     

فاشيزم در واقع مبين بح>ران عمي>ق   . ارائه راه حل خود به بحران اجتماعی را نمی ديد   

ها انسان مستأصل و خانه خراب   بحران ميليون  اجتماعی است، مبين اين است که اين      

را در جس>>تجوی راه ح>>ل ريش>>ه ای ب>>ه س>>وی فاش>>يزم س>>وق داده، مب>>ين اي>>ن اس>>ت ک>>ه   
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در . پرولتاريا نتوانسته با ارائه راه حل خود اين توده ه>ا را ب>ه جبه>ه ی خ>ود بکش>اند               

 چن>>>ين ش>>>رايط بحران>>>ی اجتم>>>اع مب>>>ارزات طبق>>>اتی در تم>>>ام س>>>طوح تش>>>ديد م>>>ی ياب>>>د،

پرولتاريا و ساير اقشار تحت ستم ب>رای پاي>ان دادن ب>ه ک>ل نظ>امی ک>ه زاين>ده ی چن>ين               

بحران هائی است به حرکت در می آيند و به شرط داشتن رهبری صحيح حاضر و قادر 

به برانداختن اين نظام و استقرار راه حل خود هستند و تنها برمبنای چن>ين مب>ارزه ی                

ک>ه   حال آن. ثر عليه فاشيزم را می توان سازمان دادطبقاتی است که نيروی لازم و مو     

جبهه خلقی مستلزم خواباندن اين مبارزه طبقاتی و اقناع پرولتاريا و اقشار " راه حل"

و . تحت ستم به مبارزه برای استقرار مجدد همان سيستم استثمار و س>تم ق>ديمی اس>ت            

 ت>وهم  ب>رخلاف . کش>اند دقيقاً به اي>ن دلي>ل مب>ارزه علي>ه فاش>يزم را ه>م ب>ه شکس>ت م>ی                   

جبه>>>ه خلق>>>ی  "و پرولتاري>>>ا در " ب>>>ورژوازی دمکراتي>>>ک "اس>>>تالينيزم جم>>>ع جب>>>ری  

ب>>ورژوازی . "فاشيس>>تی نم>>ی افزاي>>دضدب>>ه هيچوج>>ه ب>>ر ني>>روی جبه>>ه " فاشيس>>تیضد

   ب>>ر ف>>رض ه>>م ک>>ه در چن>>ين     . عم>>لاً مب>>ارزه ای علي>>ه فاش>>يزم نم>>ی کن>>د     " دمکراتي>>ک

ل>>ی در جبه>>ه نب>>رد مس>>تلزم اس>>تقرار جبه>>ه      مب>>ارزه ای درگي>>ر باش>>د تواف>>ق ه>>ای عم    

دمکراسی پا فرات>ر نخواه>د نه>اد     پروگراماتيک و تعهد اينکه پرولتاريا از گليم بورژوا      

در عم>>ل تنه>>ا نتيج>>ه تش>>کيل اي>>ن جبه>>ه ه>>ا و پي>>روی از ائ>>تلاف طبق>>اتی ب>>ا           . نيس>>ت

ا بورژوازی به نفع بورژوازی تمام می شود که ب>ا خل>ع س>لاح ک>ردن سياس>ی پرولتاري>       

  .موفق به جلوگيری از انقلاب و استقرار مجدد سرمايه داری می شود

و سپس در اس>پانيا  ) ١٩٣٥از اواخر سال (ابتدا در فرانسه  " جبهه خلقی "سياست  

در فرانس>ه ب>ه ش>کل ائ>تلاف انتخاب>اتی ب>ين       " جبهه خلقی. "به کار بسته شد ) ١٩٣٦(

 لئون ١٩٣٦انتخابات . وداحزاب کمونيست، سوسياليست و حزب بورژوائی راديکال ب

اي>ن پي>روزی انتخاب>>اتی   . بل>وم، رهب>ر ح>زب سوسياليس>>ت، را ب>ه ص>در حکوم>ت نش>>اند      

مبارزات توده ای را قوت بخشيد و ميليون ها کارگر به اعتصاب و اشغال کارخان>ه ه>ا           

رهب>>ران ح>زب کمونيس>ت و ح>>زب سوسياليس>ت ب>ه ج>>ای س>ازماندهی اي>>ن      . دس>ت زدن>د  

يه فاشيزم و عليه سرمايه داری تمام سعی خود را در محدود مبارزات و رهبری آن عل   
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از " ب>ورژوازی دمکراتي>ک  "کردن و خواباندن اي>ن مب>ارزات ب>ه ک>ار بس>تند ک>ه مب>ادا                 

استالينيزم می خواست جل>وی روی   . بيفتد" به آغوش فاشيزم  "ترس انقلاب اجتماعی    

اعی نخواه>د ش>>د و  ک>ار آم>دن فاش>>يزم را ب>ا اي>>ن وع>ده ب>>ه ب>ورژوازی ک>>ه انق>لاب اجتم>>      

بورژوازی فرانسه نيز پس از آنکه با استفاده از اين . احتياجی به فاشيزم نيست بگيرد

نقش احزاب رفرميست و کمونيست توانست تعادل و ثبات از دست رفته اش را بدس>ت       

آورد ش>>روع ب>>ه حمل>>ه ب>>ه ک>>ارگران مب>>ارز و مب>>ارزين خ>>ود ح>>زب کمونيس>>ت ک>>رد و         

  .يتلر بی هيچ مبارزه ای سرخم کردآخرالامر نيز در مقابل ه

نت>ايجی فجي>ع ت>ر از شکس>ت انق>لاب         " جبه>ه خل>ق   "ولی شايد در هيچ کج>ا سياس>ت         

" جبه>ه خلق>ی  " حکوم>ت  ١٩٣٦در اسپانيا نيز انتخابات فوريه      . وردآاسپانيا به بار ني   

از نظ>>ر ت>>وده ه>>ا پي>>روزی اح>>زاب کمونيس>>ت و بخص>>وص ح>>زب        . را روی ک>>ار آورد

ومن>>دترين ح>>زب ک>>ارگری در اس>>پانيا ب>>ود اوض>>اع را ب>>رای تش>>ديد سوسياليس>ت ک>>ه نير 

بدنبال پيروزی انتخاباتی مبارزات ت>وده ای تش>ديد   . مبارزات بسيار مساعدتر کرده بود  

هقانان زمين های مالکين و کليسا را تصاحب می کردند، ک>ارگران کارخان>ه ه>ا          د. يافت

ردند، ميليس های کارگری درگير را اشغال کرده، تحت کنترل کميته های کارگری در آو

 ژوئي>ه  ١٧در . ها بودن>د  جنگ عليه باندهای فاشيستی و برقراری نظم خود بر خيابان         

جبه>>ه " ارت>>ش اس>>پانيا در م>>راکش ب>>ه رهب>>ری ژن>>رال فرانک>>و علي>>ه حکوم>>ت     ١٩٣٦

ان يواکنش فوری پرولتاريای اسپانيا در مقابل اين طغ. سر به شورش برداشت" خلقی

خ>>ود بخ>>ودی دف>>اعی  طري>>ق ميل>>يس ه>>ای ک>>ارگری و س>>اير ارگ>>ان ه>>ای   فاشيس>>تی، از 

. قدرت ک>ارگری ش>روع ب>ه ظه>ور ک>رد     حيرت انگيز بود در سراسر اسپانيا ارگان های        

     فاشيس>>>ت،ضدبخص>>>وص در کاتالوني>>>ا ق>>>درت در دس>>>ت کميت>>>ه مرک>>>زی ميل>>>يس ه>>>ای  

شايد . ری بودزمين ها در تصاحب دهقانان و کارخانه ها تحت نظارت کلکتيوهای کارگ

  ير ثدر ه>يچ کج>ای ديگ>ر فق>>دان رهب>ری انقلاب>ی ب>>ه اي>ن وض>وح و ب>>ه اي>ن تراژيک>ی ت>>ا         

ارت>ش اولي>ه ی فرانک>و متش>کل از س>ربازان اجي>ر مراکش>ی        . خود را نشان نداده باش>د  

اعطای استقلال به مراکش از طرف حکومت اس>پانيا م>ی توانس>ت ف>وراً پاي>ه اي>ن                . ودب
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ی چن>>ين اق>>دامی ب>>ا سياس>>ت س>>ازش ش>>وروی ب>>ا بريتاني>>ا و    ول>>. ارت>>ش را متزل>>زل کن>>د 

ممک>ن ب>ود ک>ه اي>ن اعط>ای اس>تقلال ب>ه جن>بش ه>ای           کس>ی   فرانسه مغايرت داشت، چه     

اس>تقلال طلب>ی در مس>تعمرات فرانس>ه و بريتاني>ا در ش>مال آفريق>ا ني>ز ني>روی ت>ازه ای           

 فاشيستی اکنش به طغيانواز طرف ديگر ظهور ارگان های قدرت کارگری در     . ببخشد

ارک>>ان خ>>ود نظ>>ام س>>رمايه داری در اس>>پانيا را ب>>ه خط>>ر انداخت>>ه، ب>>يم آن م>>ی رف>>ت ک>>ه   

را در حف>>ظ " امپرياليس>>ت ه>>ای دمکراتي>>ک  "انق>>لاب اجتم>>اعی تواف>>ق اس>>تالينيزم ب>>ا     

حکوم>ت  . ه>ر قيمت>ی م>ی باي>د جل>وی انق>لاب گرفت>ه ش>ود         ه  ب> . کاپيتاليزم به خطر اندازد   

بارزه عليه فرانکو شروع به حمل>ه ب>ه دس>تاوردهای    به جای بسيج و م " جبهه خلقی "

ب>ه ج>ای اينک>ه ب>ا     . جلوی دهقانان را در تصاحب زم>ين ه>ا گرف>ت    . جنبش توده ای کرد   

         توزي>>>ع بلاع>>>وض زم>>>ين ب>>>ه دهق>>>ان ه>>>ا پاي>>>ه ی ت>>>وده ای فاش>>>يزم در مي>>>ان اقش>>>ار        

ن را از اي>ن  مي>ان دهقان>ا  خرده بورژوا را منه>دم کن>د و جل>وی س>ربازگيری فرانک>و در       

حت>>ی در جاه>>ائی ک>>ه دهقان>>ان خودبخ>>ود ب>>ه    " جبه>>ه خلق>>ی "طري>>ق بگي>>رد، حکوم>>ت  

زده بودند به جلوگيری از اين کار پرداخت، و با اينکار به مبارزه   دست  تصاحب زمين   

دهق>انی ک>ه جل>وی مب>ارزه اش ب>رای زم>ين       . فاشيزم لطم>ه ی جب>ران ناپ>ذيری زد       عليه  

 ب>ورژوا " ارت>ش فرانک>و بجنگ>د؟ ب>ه خ>اطر برق>راری       گرفته شده بود به چه دليل علي>ه   

برای حفظ نظم ب>ورژوائی ش>روع ب>ه پ>س گ>رفتن        " جبهه خلق "؟ حکومت   "دمکراسی

انح>لال  صنايع اشتراکی شده از کميته های ک>ارگری و از هم>ه اينه>ا مهمت>ر ش>روع ب>ه          

  .ميليس های کارگری و ساختن ارتش عادی بورژوائی کرد

آنارشيس>>ت ه>>ا ب>>ا نفهمي>>دن ماهي>>ت " جبه>>ه خلق>>ی"وم>>ت در مقاب>>ل اي>>ن اق>>دامات حک

          ب>>>ا نوس>>>انات و پ>>>ومدول>>>ت و ض>>>رورت بدس>>>ت گ>>>رفتن ق>>>درت، و سانتريس>>>ت ه>>>ای     

دودلی های پايان ناپذير راه را برای شکست های اوليه جنبش ت>وده ای هم>وار کردن>د         

 ب>ه " جبه>ه خلق>ی  "حکوم>ت  . ش>دند " جبهه خلقی"و خود آماج حملات بعدی حکومت      

جای مبارزه عليه فاشيزم به دستگيری کارگران مبارز و کشتار رهب>ران آنارشيس>ت و     
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از ت>رس انق>لاب اجتم>اعی ب>ه آغ>وش      " ب>ورژوازی ليب>رال   "مشغول بود، ت>ا مب>ادا       پوم  

  .فاشيزم پناهنده شود

. فرانک>و در جن>گ داخل>ی هم>وار ش>د     با شکست مبارزات طبقاتی راه برای پي>روزی       

فاشيس>تی مح>دود و   ضد کمک نظامی اتحاد شوروی ب>ه جبه>ه     حتی در جنگ داخلی نيز    

         بريتاني>>>ا و فرانس>>>ه خ>>>وب  . امپرياليس>>>ت وی ب>>>ود " متح>>>دين"مش>>>روط ب>>>ه موافق>>>ت  

فاشيستی در جن>گ داخل>ی خط>ر انق>لاب اجتم>اعی را          ضدمی دانستند که پيروزی جبهه      

و ب>رای  . رتش فرانکوهراس آنها از اين انقلاب بيشتر بود تا از پيروزی ا . بدنبال دارد 

اتحاد شوروی حفظ توافق با بريتانيا و فرانسه مهمتر بود تا پي>روزی انق>لاب اس>پانيا،                 

  .حتی اگر دومی می بايد فدای اولی شود

. محدود به تجربيات قبل از جن>گ جه>انی دوم نب>ود         " جبهه خلقی "ست سياست   بکار

علي>ه فاش>يزم ورود   پس از جنگ نيز موج مب>ارزات طبق>اتی پ>س از پي>روزی مقاوم>ت            

احزاب کمونيست به حکومت های ب>ورژوائی و خوابان>دن مب>ارزات از اي>ن طري>ق ب>ود            

يک نمونه از اين سياس>ت را در اي>ران ه>م ب>ا ش>رکت ح>زب       . که به شکست کشانده شد  

اس>ت اينس>ت ک>ه    آنچ>ه وج>ه مش>ترک کلي>ه اي>ن تجربي>ات            . توده در کابينه ی قوام ديديم     

کمونيس>ت در حکوم>ت از نف>وذ آنه>ا ب>ر جن>بش ت>وده ای            بورژوازی ب>ا ش>رکت اح>زاب        

جن>>بش و جل>>وگيری از بس>>ط آن اس>>تفاده ک>>رده، ب>>ا تض>>عيف و      " مه>>ار ک>>ردن "ب>>رای 

آنگاه در اين موقعيت قرار می گيرد که به حم>لات مس>تقيم علي>ه آن             ،  سردرگمی جنبش 

ر دست بزند و حکومت قوی بورژوائی و يا در صورت لزوم ديکتاتوری نظ>امی برق>را           

تحري>>ک " ت>>وهم اح>>زاب استالينيس>>ت س>>ازش طبق>>اتی ن>>ه تنه>>ا جل>>وی    ب>>رخلاف. س>>ازد

را نمی گيرد، بلکه ب>ا خوابان>دن جن>بش          " جناح دست راستی  "و پيروزی   " بورژوازی

چه>>ل س>>ال پ>>س از شکس>>ت . ت>>وده ای راه را ب>>رای ارتج>>اع ب>>ورژوائی هم>>وار م>>ی کن>>د 

ز جن>>گ هن>>وز اح>>زاب    انق>>لاب اس>>پانيا و س>>ی س>>ال پ>>س از شکس>>ت مب>>ارزات پ>>س ا       

  .اند"سازش تاريخی"کمونيست در پی ايجاد ائتلاف با بورژوازی، در پی 
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          ارزه علي>>>ه اي>>>ن سلس>>>له سياس>>>ت ه>>>ا، چ>>>ه در س>>>طح مل>>>ی و چ>>>ه در س>>>طح     در مب>>>

از . بين المللی، بود که اپوزيسيون چپ و بعدها بين الملل چهارم ب>ه خ>ود ش>کل گرف>ت     

مبارزه عليه ناهنجاری های بورکراتيک ) بورکراسی (همان ابتدای بروز علائم مرض 

نيز آغاز شد، چه در سطح مبارزه برای دمکراسی حزبی، چه در سطح مسائل سياست 

ض>>رورت بس>>ط س>>ريع و ب>>ا برنام>>ه ص>>نايع س>>نگين، بس>>ط ت>>دريجی و  (داخل>>ی ش>>وروی 

، چه در سطح مس>ائل انق>لاب جه>انی در کش>ورهائی       ...)داوطلبانه کشاورزی اشتراکی،  

انقلاب چين، کميته انگليس و روس، مبارزه (که هنوز پرولتاريا به قدرت نرسيده بود     

، و چ>ه در س>طح بس>ط و    ...)عليه فاشيزم در آلمان، مبارزه عليه سياست جبهه خلق>ی،  

تئوری انحطاط بورکراتي>ک، فاش>يزم،   (تکامل تئوری مارکسيستی و استراتژی انقلابی      

. و تکامل خط مشی چه>ار کنگ>ره اول ب>ين المل>ل س>وم            و ادامه   ) برنامه انتقالی و غيره   

ه>>>ا آن مب>>>ارزات و آن مس>>>ائلی هس>>>تند ک>>>ه نيکن>>>ام ب>>>ه ي>>>ک حرک>>>ت قل>>>م از نظ>>>ر    اي>>>ن

م>>ا علاقمن>>ديم ب>>دانيم ک>>ه پ>>س ک>>دام ! مارکسيس>>ت لنينيس>>ت ه>>ا ن>>امربوط اع>>لام م>>ی دارد

اس>ت؟  مرب>وط  ها اش>اره م>ی کن>د      لنينيست هائی که نيکنام بدان   -مسائل به مارکسيست  

 لنينيست ها ت>اريخ چ>ه مب>ارزه ش>ان، چ>ه در       -علاوه بر اين اين گرايش از مارکسيست      

س>>طح عمل>>ی و چ>>ه در س>>طح پروگراماتي>>ک، چ>>ه ب>>وده اس>>ت؟ چ>>را در مب>>ارزه علي>>ه        

گون>ه اث>ری از    ناهنجاری ه>ای بورکراتي>ک پ>س از م>رگ لن>ين مس>امحه کردن>د و ه>يچ           

 لنينيس>ت ه>ا در ط>ی پنج>اه     -مارکسيس>ت مبارزه شان در تاريخ به جا مانده اس>ت؟ اي>ن        

س>>ال اخي>>ر مب>>ارزه ی طبق>>اتی، چ>>ه کمک>>ی، در کج>>ا و ب>>ه چ>>ه ش>>کل، ب>>ه پيش>>رفت اي>>ن    

مبارزات کرده اند؟ و چگونه است که ت>ازگی و در اي>ن چن>دين س>ال اخي>ر ب>ه اي>ن فک>ر                

افت>اده ان>>د ک>>ه باي>د ب>>ه تحلي>>ل رواب>ط و ش>>رايط جامع>>ه ش>وروی و جه>>ان پرداخ>>ت؟ اي>>ن     

رايش انقلابی است که از زم>ان م>رگ لن>ين ت>ا اي>ن اواخ>ر ت>رجيح داد س>کوت         چگونه گ 

  برگزيند تا شرايط عينی دوباره برای ظهورش آماده شود؟

ی در مقاب>>>ل ق>>>ديم لنينيس>>>ت ه>>>ا، بلش>>>ويک ه>>>ای  - اي>>>ن ن>>>وع مارکسيس>>>ت ب>>>رخلاف

و ب>ی حاص>ل   نامساعدترين ش>رايط تناس>ب نيروه>ا، مب>ارزه را از قب>ل شکس>ت خ>ورده           
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مب>ارزه ی  . ردند و مبارزه ی خود را عاملی در تعيين اي>ن ش>رايط م>ی دانس>تند          تلقی نک 

حزب>ی ک>ه   .  و کمينت>رن ب>ود  بورکراسی " اصلاح"اپوزيسيون چپ ابتدا چشم اندازش،  

) و ب>ا م>رگ لن>ين   (نخستين انقلاب پرولت>ری را ب>ه پي>روزی رهب>ری ک>رده ب>ود يکب>اره              

ون چپ در اين دوره ی اوليه جلوگيری هدف مبارزه ی اپوزيسي. استحاله پيدا نمی کند

بهمين دليل ه>م حت>ی پ>س     . از گسترش مرض و بازگرداندن حزب به مسير انقلابی بود         

از حزب بلشويک و طرفداران آن از ساير احزاب کمونيست       از اخراج اپوزيسيون چپ     

بين المللی خود را فراکسيونی از کمينت>رن م>ی دانس>ت و باره>ا اع>لام              اپوزيسيون چپ   

در عم>ل از سياس>ت اکثري>ت    ی ت که ک>املاً حاض>ر ب>ه قب>ول انض>باط حزب>ی و پي>رو              داش

احي>ای  کمينترن و بازگشت به کمينترن است و برای سياست های خود، از جمله ب>رای       

درج>>ه انحط>>اط ح>>زب . دمکراس>>ی درون ح>>زب، حاض>>ر اس>>ت در داخ>>ل کمينت>>رن بجنگ>>د

اثبات .  نمی شد تعيين کردمرضعلائم بلشويک و کمينترن را از قبل و صرفاً برمبنای     

حت>ی پ>س از روی   . لاعلاجی مرض از طريق محک مبارزه ی زنده ی طبقاتی لازم بود 

کار آمدن هيتلر و متلاش>ی ش>دن سياس>ی ح>زب کمونيس>ت آلم>ان، اگ>ر چ>ه اپوزيس>يون              

چپ بين المللی ضرورت ساختن حزب انقلابی جدي>دی را در آلم>ان اع>لام داش>ت، ول>ی                   

بررسی کامل : استالينيستی دو راه در پيش داردبورکراسی ده بود که هنوز بر اين عقي 

 خفق>ان  ب>رعکس خ>ود، ي>ا   اشتباهات گذشت، درس آموزی از آنها و شروع ب>ه اص>لاح             

يي>د سياس>ت   أرهب>ری استالينيس>تی ب>ا ت   . کامل هرگونه علائم زندگی سياسی در کمينترن 

اب کمينت>رن در مقاب>ل اي>ن    های ح>زب کمونيس>ت آلم>ان راه دوم را برگزي>د و کلي>ه اح>ز             

ديگر روشن بود سازمانی که با رسيدن فاشيزم به ق>درت  . ييد خاموش و تسليم شدند أت

 ب>ه س>کوت س>رخم کنن>د،      بورکراس>ی   تکان نخورده باشد، احزابی که در مقابل جنايات         

فقط از اين تاريخ . هائی مرده اند و هيچ چيز نمی تواند دم حياتی در آنها بدمد سازمان

کمينت>رن را کن>ار نه>اده، ل>زوم         " اص>لاح "بعد ب>ود ک>ه اپوزيس>يون چ>پ چش>م ان>داز              به  

ساختن يک بين الملل جديد را اعلام داشته، خود را برای بنيان گذاری اح>زاب جدي>د و             

  .بين الملل جديد آماده ساخت
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  تروتسکيزم چيست؟تروتسکيزم چيست؟
  

     ي>>>ک تروتس>>>کيزم و اس>>>تالينيزم دو روی "هم>>>ه کس>>>انيکه ت>>>اکنون ادع>>>ا ک>>>رده ان>>>د  

 دو روی ي>ک  از چ>ه نظ>ر و ب>ا چ>ه معي>ار     ، تا به ح>ال روش>ن نک>رده ان>د ک>ه            "سکه اند 

 نرور ک>رديم ت>ا نش>ا   م>  را مختص>راً     عملک>رد اس>تالينيزم   ما در بالا قس>متی از       . سکه اند 

تا نشان دهيم اهميت مبارزات اپوزيس>يون چ>پ و ارتب>اط آن          . دهيم استالينيزم يعنی چه   

آنه>>ا ک>>ه ادع>>ا م>>ی کنن>>د   . ب>>ارزات طبق>>اتی چ>>ه ب>>وده اس>>ت  مب>>ا مس>>ائل م>>رگ و زن>>دگی  

عملک>>رد باي>>د نش>>ان دهن>>د ک>>ه    " تروتس>>کيزم و اس>>تالينيزم دو روی ي>>ک س>>که ان>>د    "

 هم در پيش>رفت ي>ا شکس>ت مب>ارزات طبق>اتی هم>ين گون>ه ب>وده اس>ت و ي>ا             تروتسکيزم

. د برای اين شکست های پی در پی انقلاب جهانی داشته باش>ن        ديگریتوضيح و تحليل    

يا بی اطلاعی و برخورد غيرمسئولانه با   " اينها دو روی يک سکه اند     "وگرنه تکرار   

در ه>ر  . تاريخچه مبارزات طبقاتی و تکاليف کنونی اس>ت و ي>ا تحري>ف و جع>ل آگاهان>ه          

يعن>ی در اي>ن دوره ی ن>وين از برخاس>ت     . ت نتيجه ی عملی اش يکسان اس>ت       صوردو  

/ اس>تالينيزم (ا بحران عميق رهبری های سنتی انقلاب جهانی، که در عين حال همراه ب 

 و ت>أثير متقاب>ل اي>ن دو       ي>ب و م>ائوئيزم اس>ت، و ترک      ) ناس>يوناليزم / سوسيال دمکراسی 

عامل منجر به پيدايش قشر وسيعی از رزمندگان مب>ارزه ی طبق>اتی ش>ده ک>ه حاض>رند                   

ه>ای  ه>ای رهب>ری    در عمل سياست های مبارزه ی طبقاتی را دنبال کنند و نه سياس>ت          

      گذش>>ته را، در چن>>ين ش>>رايطی ب>>ه ج>>ای کم>>ک ب>>ه روش>>ن ش>>دن تجربي>>ات انقلاب>>ی و         

  .راه می گذارددو شکل گيری رهبری انقلابی نوين موانع تازه ای بر سر اين 

     پ>>>س از جن>>>گ جه>>>انی دوم، پي>>>روزی انق>>>لاب در يوگس>>>لاوی و چ>>>ين ب>>>ر پاي>>>ه ی       

 فاش>يزم و امپري>اليزم ژاپ>ن، تح>ت     جنبش های توده ای قدرتمندی که در مبارزات عليه       

رهبری احزاب کمونيست يوگسلاوی و چ>ين، ب>ه اي>ن پي>روزی رس>يده بودن>د، اس>تقرار          

دول کارگری در اين دو کشور، هر چند با ناهنجاری های بورکراتيک، و در کشورهای 
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اروپای ش>رقی، ه>ر چن>د از ب>دو تول>د ن>اقص الخلق>ه؛ و ش>روع دوره ی ت>اريخی ق>وس            

 بورکراس>ی  ب جه>انی، ش>رايط اساس>ی ای را ک>ه پاي>ه انکش>اف و تحک>يم             صعودی انقلا 

استالينيستی و تس>لط محک>م آن ب>ر اح>زاب کمونيس>ت ب>ود، يعن>ی اف>راد دول>ت ک>ارگری                

اگرچ>ه ب>ه ظ>اهر بس>ط     . شوروی و دوره ی ف>روکش انق>لاب جه>انی، از مي>ان برداش>ت             

نيزم به شمار می آمد، نفوذ مستقيم شوروی در اروپای شرقی پيرزوی ای برای استالي

 ب>>رخلافول>>ی اي>>ن پي>>روزی، هم>>راه ب>>ا پي>>رزوی انق>>لاب چ>>ين و يوگس>>لاوی ک>>ه ه>>ر دو  

. بر داش>ت های متلاشی شدن استالينيزم را درتوصيه استالين به سرانجام رسيد، نطفه   

ولی مهمترين ض>ربه  . نخستين تظاهر اين بحران انشقاق علنی بين تيتو و استالين بود   

رکراسی از هم وارد وين چين و شوروی و بالاخره انشقاق علنی اين دو برا اختلافات ب

 من>>افع طبق>ه ک>ارگر، ماهيت>اً بيش>تر ب>ا ه>>م      ب>رخلاف ه>ای مل>ی،   بورکراس>ی  من>افع  . آورد

با شکسته شدن يکپارچگی استالينيزم دوره ی جديدی از تغيير . تصادم دارند تا انطباق

ب>>ديهی اس>>ت ک>>ه چن>>ين فراش>>د . ش>>دترکي>>ب و نوس>>ازماندهی جن>>بش کمونيس>>تی ش>>روع 

تمامی جنبش کمونيستی، ي>ک ش>به، از     . تغيير ترکيب اشکال متنوعی به خود می گيرد       

مواضع استالينيستی به مواضع مارکسيزم انقلابی تغيير جبهه نمی دهد، بخصوص ک>ه    

 عم>دتاً تح>ت فش>ار عوام>ل عين>ی رخ م>ی داد ت>ا آگاهان>ه و برمبن>ای          ي>ب ترکتغيي>ر،  اي>ن  

ظهورمجدد گرايش های سانتريستی در کشورهای مختلف برآيند . امع انقلابیتئوری ج

 گ>رايش ه>ائی ک>ه تح>ت فش>ار عوام>ل عين>ی و ب>ا آم>وزش          -منطقی چنين شرايطی است 

 مواض>ع گذش>ته    برخ>ی ازانقط>اع تجرب>ی     ناقص از تجربيات بالفور و مس>تقيم خ>ود ب>ه            

سال کسی به اي>ن فک>ر بيفت>د    که حتی پس از پنجاه     بطور مثال اين  . خود دست می زنند   

که بايد شرايط جامعه شوروی و جهان را تحليل کرد تا ديد چ>را اس>تالينيزم ب>روز ک>رد              

ول>>ی اگ>>ر اي>>ن ق>>دم اول  . ق>>دم بس>>يار مهم>>ی ب>>ه س>>مت مواض>>ع مارکس>>يزم انقلاب>>ی اس>>ت  

آگاهان>>ه و ب>>ا تکي>>ه ب>>ه تئ>>وری انقلاب>>ی تعم>>يم نياب>>د خ>>ود م>>انعی م>>ی ش>>ود ب>>ر س>>ر راه     

و يا رسيدن به اين نتيجه که منافع مبارزه ی طبق>اتی در ي>ک   . م های بعدی برداشتن قد 

ش>وروی ش>ود و سياس>ت اح>زاب کمونيس>ت نباي>د       بورکراس>ی  کشور نباي>د ف>دای من>افع       
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بس>يار مه>م ب>ه    تحت تبعيت بی چون و چرای ح>زب کمونيس>ت ش>وروی باش>د ي>ک ق>دم           

برمبن>ای تئ>>وری   ن>ه و آگاها  ول>ی اگ>ر اي>ن ق>دم    .س>مت مواض>ع مارکس>يزم انقلاب>ی اس>ت     

انقلابی تعميم نيابد، اگر تش>خيص داده نش>ود ک>ه در واق>ع من>افع مب>ارزه ی طبق>اتی در                

يک کشور با منافع دولت کارگری شوروی تضادی ندارد و در گذشته اين من>افع ف>دای             

دولت شوروی می شد، اين قدم به جلو می توان>د ب>ه ج>ای حرک>ت ب>ه         بورکراسیمنافع  

اتکاء ب>ر خ>ود و      "توجيه  / ليزم تبديل به حرکت به سمت ناسيوناليزم      سمت انترناسيونا 

ش>>ود و س>>د راه حرک>>ت لازم ب>>ه س>>مت انترناس>>يوناليزم، ب>>ه س>>مت      " ل>>زوم خودکف>>ائی 

  .آلترناتيو انقلابی ای که بين الملل چهارم در مقابل اين گرايش ها می گذارد، گردد

ص>>ه م>>ی کن>>يم و از محم>>ود   م>>ا در اينج>>ا وج>>وه تم>>ايز اساس>>ی اي>>ن آلترن>>اتيو را خلا   

نيکنام، و يا هر مبارز علاقمند ديگر، دعوت می کنيم که در نوشته ه>ای آتي>ه خ>ود در             

و آنتی استالينيزم، نظ>ر خ>ود را در م>ورد اي>ن وج>وه، ک>ه ب>ه نظ>ر م>ا               استالينيزممورد  

ترين و اساسی ترين دستآوردهای تئوری انقلابی در عص>ر کن>ونی اس>ت، روش>ن                  مهم

 آن را خلاف گرايش های عينی مبارزه ی طبقاتی می دانند به چ>ه دلي>ل اس>ت           اگر. کنند

  و آلترناتيو خودشان چيست؟

، ک>ه ق>>بلاً ه>م مفص>ل ت>>ر ب>ه آن اش>>اره ک>رديم تئ>>وری      نخس>تين اي>ن دس>>تآوردها  
در ق>رن اخي>ر مک>رراً ص>حت     طبق>اتی  به نظر م>ا تجرب>ه مب>ارزات         .  است انقلاب مداوم 

مشخصاً در مورد انق>لاب مس>تعمراتی ثاب>ت ش>ده       . ه است اين تئوری را به ثبوت رساند     

است که هيچ يک از مس>ائل اساس>ی اي>ن جوام>ع در چ>ارچوب مناس>بات س>رمايه داری             

ثابت شده است که مبارزاتی که به مبارزه علي>ه س>رمايه   . تماماً و کاملاً قابل حل نيست    

 ب>>ه مب>>ارزه علي>>ه خ>>ارجی و نف>>وذ مس>>تقيم امپري>>اليزم مح>>دود مان>>ده ان>>د، مب>>ارزاتی ک>>ه  

مالکين محدود مانده اند و قدرت را در دست بورژوازی به اصطلاح ملی رها کرده اند          

و مناسبات کاپيتاليستی را دست نخورده گذش>ته ان>د، مب>ارزاتی ک>ه منج>ر ب>ه برق>راری                

ديکتاتوری پرولتاريا متکی به تهيدست ترين دهقانان نشده اند، همچنان اين جوامع را 

تجرب>ه ثاب>ت    . ب ماندگی، رک>ود، اس>تثمار و بح>ران دائم>ی نگهداش>ته ان>د              در شرايط عق  
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 ١٩٥٩ در برزيل، ١٩٦٤کرده است که هزاران هزار کمونيست در بسياری کشورها، 

     ج>>ان خ>>ود را ب>>ر اي>>ن ت>>وهم از دس>>ت داده ان>>د ک>>ه      ...  در ان>>دونزی،١٩٦٥در ع>>راق، 

  سياس>ی ب>ورژوائی وارد ائ>تلاف   می ت>وان، م>ی باي>د و ي>ا ت>رجيح دارد ک>ه ب>ا نيروه>ای                

تجرب>ه نش>ان داده اس>ت ک>ه فق>ط در آن کش>ورهائی ک>ه انق>لاب منج>ر ب>ه برق>راری               . شد

 چ>ين، کوب>ا، ويتن>ام، ک>ره       -ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقانان تهيدست ش>ده اس>ت         

       "راديک>>>ال ت>>>رين"حت>>>ی . واقع>>>اً راه پيش>>>رفت اقتص>>>ادی و اجتم>>>اعی ب>>>از ش>>>ده اس>>>ت 

 ه>>م مح>>دوديت خ>>ود را در ح>>ل ريش>>ه ای  - مص>>ر و الجزاي>>ر-ی ناسيوناليس>>تیرژي>>م ه>>ا

تجرب>>ه نش>>ان داده اس>>ت ک>>ه ب>>ين عق>>ب مان>>دگی و        . ائل اجتم>>اعی نش>>ان داده ان>>د   س>> م

  .وجود ندارد" راه سومی"سوسياليزم هيچ 

تجربه ثابت کرده است که ياور واقعی پيروزی انقلاب در يک کشور، بسط انقلاب و       

اير کشورهاس>>>ت، و ن>>>ه مص>>>الحه ب>>>ا امپري>>>اليزم و طرف>>>داری از      پي>>>روزی آن در س>>> 

آنچ>>ه واقع>>اً ب>>ه کم>>ک دول>>ت ش>>وروی رس>>يد و  . ب>>ورژوازی کش>>ورهای ش>>به مس>>تعمره

 استالين و يا امتيازاتی که -بالاخره انفراد سی ساله ی آن در هم شکست معاهده هيتلر  

پيروزی انقلاب .  نبوددم دااستالين در طی معاهدات تهران، يالتا، و پتسدام به امپرياليز

چين بود که تناسب نيروهای طبقاتی در سطح جهان را دگرگون ک>رد و از لح>اظ عين>ی            

ب>>رای نخس>>تين ب>>ار ش>>رايط را ب>>رای حرک>>ت ب>>ه س>>مت ايج>>اد دول متح>>د ک>>ارگری ف>>راهم  

  .آورد

      تجرب>>ه ثاب>>ت ک>>رده اس>>ت ک>>ه پ>>س از کس>>ب ق>>درت سياس>>ی انق>>لاب پرولت>>ری پاي>>ان        

. خفق>>ان بورکراتي>>ک نم>>ی توان>>د جل>>وی مب>>ارزه بع>>دی را ال>>ی الاب>>د بگي>>رد      . نم>>ی ياب>>د 

چ>>ين، اگ>>ر چ>>ه ب>>ه ص>>ورت بس>>يار ناقص>>ی و م>>نعکس در آئين>>ه         " انق>>لاب فرهنگ>>ی "

، مع الوصف نشانه ای بود از لزوم تداوم بورکراسی های جناح های مختلف  کشمکش

  .انقلاب پس از کسب قدرت سياسی

تحليل آن از ماهي>ت دول>ت ه>ای ک>ارگری         زم   اساسی تروتسکي  دومين دستآورد 
تنه>>ا گ>>رايش جن>>بش ک>>ارگری ک>>ه از ب>>دو پي>>دايش     . ب>>ورکراتيزه و اس>>تالينيزم اس>>ت 
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اي>ن ناهنج>اری ه>ا پرداخ>ت، و     ) و مب>ارزه علي>ه  (ناهنجاری های بورکراتيک به تحلي>ل      

ک>>رده راه مب>>ارزه ب>>ر علي>>ه   نت>>ايج عمل>>ی و پروگراماتي>>ک اي>>ن انحط>>اط را پ>>يش بين>>ی     

جنبش کمونيستی جهانی را نشان داد، لينيزم چه در داخل شوروی و چه در سطح      استا

شکست های مکرر انقلاب جهانی ک>ه در       . اپوزيسيون چپ بين الملل چهارم بوده است      

ب>الا ب>ه آنه>>ا اش>اره ش>د، متأس>>فانه ب>ه منف>ی ت>>رين وجه>ی و ب>ه قيم>>ت تعوي>ق غي>>رلازم          

ص>حت تحلي>>ل تروتس>کيزم را از نق>>ش   ه>>ا مب>ارز،   انق>لاب جه>انی و ه>>در رف>تن ميلي>ون    

همچن>ين مب>ارزاتی ک>ه در دول>ت ه>ای ک>ارگری       . انقلابی استالينيزم ثابت کرده اس>ت   ضد

ناقص الخلقه، عمدتاً در اروپای شرقی، شروع شده و چندين بار تا به سطح مب>ارزات            

 انقلاب در اي>ن کش>ورها را نش>ان     ماهيت اساساً سياسی  وسيع توده ای انکشاف يافته،      

 و بورکراس>>ی يعن>>ی تکلي>>ف اساس>>ی انق>>لاب در اي>>ن کش>>ورها بران>>داختن      . ده اس>>تدا

برقراری نهادهای دمکراسی پرولتری، نهادهای کنترل ک>ارگری ک>ه بط>ور دمکراتي>ک              

تمرکز يابد، لغو کليه امتيازات م>ادی و سياس>ی م>أمورين دولت>ی و بازگش>ت ب>ه قواع>د            

 ت>ا فرهن>گ و    گرفتهز توليد و توزيع  لنينی دمکراسی پرولتری در تمام سطوح جامعه ا       

  .هنر

ب>>رخلاف اح>>زاب کمونيس>>ت و   .  اس>>تس>>ومين اي>>ن دس>>تاوردها برنام>>ه انتق>>الی    

رفرميست سنتی که انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم را يک فراشد مسالمت آميز          

و ت>>دريجی تلق>>ی م>>ی کنن>>د، مارکس>>يزم انقلاب>>ی هميش>>ه کس>>ب ق>>درت سياس>>ی بدس>>ت          

در دوران فعل>ی ک>>ه  . قط>ه عط>ف کيف>ی اي>ن فراش>د ب>ه ش>مار آورده اس>ت        پرولتاري>ا را ن 

دوران انتقال از سرمايه داری ب>ه سوس>ياليزم اس>ت، گ>رايش عين>ی اي>ن انتق>ال مک>رراً               

خ>>ود را ب>>ه ص>>ورت پي>>دايش بح>>ران ه>>ای عمي>>ق اجتم>>اعی و ش>>رايط پيش>>ا انقلاب>>ی در    

ای وس>>يعی وارد در اي>>ن ش>>رايط ت>>وده ه>>   . کش>>ورهای مختل>>ف نش>>ان داده و م>>ی ده>>د    

مبارزاتی می شوند که از چارچوب مبارزات روزمره فوری خارج شده، از نظ>ر عين>ی      

آنچ>ه مک>رراً   . را در دس>تور روز ق>رار م>ی ده>د     " کدام طبقه حکومت می کند؟    "مسأله  

اين فرصت های انقلابی را به شکست کشانده، ناموزونی بين آم>ادگی ش>رايط عين>ی و               
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 ب>>ا ش>>روع از نيازه>>ای برنام>>ه انتق>الی . ولت>ری ب>>وده اس>>ت ن>اپختگی رهب>>ری انقلاب>>ی پر 

 آگ>>اهی ت>>وده ای از طري>>ق س>>ازماندهی اي>>ن مب>>ارزات ب>>ه ح>>ول    عين>>ی مب>>ارزه و س>>طح 

خواست هائی که بيانگر نيازهای ت>وده هاس>ت و در تمامي>ت خ>ود منج>ر ب>ه س>رنگونی         

برنام>>ه . حاکمي>ت ب>ورژوائی م>ی گ>>ردد، راه غلب>ه ب>ر اي>ن ن>>اموزونی را نش>ان م>ی ده>د         

 ب>ه دس>ت پرولتاري>ا     انتقالی در عين حال که مبارزات طبق>اتی را در جه>ت کس>ب ق>درت               

 ني>ز دول>ت ک>ارگری ش>روع ب>ه      نشان م>ی ده>د برنام>ه ای اس>ت ک>ه پ>س ازکس>ب ق>درت          

اجرای آن می کند، زيرا خواست های اين برنامه برمبنای گرايش های عينی دوران ما    

بطور مثال خواست مقياس تص>اعدی      . ده اند و تسهيل انتقال به سوسياليزم مشخص ش      

    مزده>>ا و مقي>>اس تن>>ازلی س>>اعات ک>>ار ن>>ه تنه>>ا بي>>انگر ني>>از ف>>وری و عين>>ی مب>>ارزات       

توده ای در شرايط بحران اقتصادی، رک>ود، ت>ورم و بيک>اری اس>ت و ب>رای ت>وده ه>ای          

 ب>ا  وسيعی که وارد مبارزه شده اند قابل درک بوده، مب>ارزات آنه>ا را ب>ه جه>ت تص>ادم        

دولت بورژوائی ه>دايت م>ی کن>د، بلک>ه در ط>ی دوران گ>ذار ب>ه سوس>ياليزم ني>ز بط>ور                        

  . بايد به مورد اجرا گذاشته شود،سيستماتيک و با برنامه

بين الملل سوم خود بر مبنای تجربيات انقلاب اکتبر و تجربيات اوليه انقلاب پ>س از          

ب>>ه ) ن، ايتالي>>ا، آلم>>ان ب>>ويژه مجارس>>تا (جن>>گ جه>>انی اول در چن>>دين کش>>ور اروپ>>ائی    

ژوئي>>ه (در تزه>>ای کنگ>>ره س>>وم  . ض>>رورت فرمول>>ه ک>>ردن چن>>ين برنام>>ه ای آگ>>اه ب>>ود   

گون>ه   اح>زاب کمونيس>ت ه>يچ     "... در باره تاکتيک های کمينترن چن>ين آم>ده،          ) ١٩٢١

در ح>ال از ه>م پاش>يدگی کاپيت>اليزم      برنامه ی حداقل به منظور تقويت و بهبود س>اختار           

ه>دفی اس>ت ک>ه رهنم>ون آنانس>ت و رس>الت ف>وری          نهدام اي>ن س>اختار      ارائه نمی دهند ا   

ول>>ی ب>>ه منظ>>ور اج>>رای اي>>ن رس>>الت اح>>زاب کمونيس>>ت م>>ی باي>>د    . آنه>>ا ب>>اقی م>>ی مان>>د 

   خواست هائی را مط>رح کنن>د ک>ه تحق>ق آن ني>از ف>وری و حي>اتی طبق>ه ک>ارگر باش>د، و                 

نظ>ر از اينک>ه آي>ا     می بايد برای اين خواست ها در مب>ارزات ت>وده ای بجنگن>د، ص>رف              

  .اين خواست ها با اقتصاد برمبنای سود طبقه سرمايه دار سازگار باشد يا نه
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اگر اين خواست ها بر نيازهای حياتی توده های وسيع پرولت>ری منطب>ق باش>ند     "... 

و اگر اين توده ه>ا ح>س کنن>د ک>ه وج>ود آنه>ا ب>ه تحق>ق اي>ن خواس>ت ه>ا بس>تگی دارد،                   

. واست ها نقطه شروع مبارزه برای کس>ب ق>درت خواه>د ش>د    آنگاه مبارزه برای اين خ    

به جای برنامه ی حداقل رفرميست ها و سانتريس>ت ه>ا، ب>ين المل>ل کمونيس>ت مب>ارزه              

 مب>>ارزه ب>>رای ي>>ک سيس>>تم از -ب>>رای نيازه>>ای ملم>>وس پرولتاري>>ا را ب>>ه پ>>يش م>>ی نه>>د 

لتاري>ا را  خواست هائی که در تماميت خ>ود ق>درت ب>ورژوازی را متلاش>ی م>ی کن>د، پرو        

سازمان می دهد، مبين مراحلی از مبارزه برای ديکتاتوری پرولتری بوده، و ه>ر ي>ک         

از اين خواست ها خود بيان ني>از وس>يع ت>رين ت>وده هاس>ت، ول>و اينک>ه خ>ود ت>وده ه>ا                   

اس>ناد ب>ين المل>ل کمونيس>ت،        ..." (هنوز آگاهان>ه طرف>دار ديکت>اتوری پرولت>ری نباش>ند          

  )٢٤٨ -٤٩، صفحات منبع سابق الذکر، جلد اول

اين چنين برنامه ای قرار بود هم در سطح بخش های کمينترن در هر کشور و با در 

نظ>>ر گ>>رفتن اختلاف>>ات اساس>>ی موج>>ود ب>>ين س>>اختمان اقتص>>ادی و سياس>>ی کش>>ورهای    

، )مثلاً کشورهای صنعتی کاپيتاليستی و کشورهای مستعمره و شبه مس>تعمره  (مختلف  

رج>>وع ش>>ود ب>>ه قطعنام>>ه (نت>>رن بت>>دريج فرمول>>ه ش>>ود و ه>>م در س>>طح برنام>>ه کل>>ی کمي

، در باره ی برنامه بين الملل کمونيس>ت، منب>ع   ١٩٢٢کنگره چهارم کمينترن، دسامبر    

با انحطاط دولت کارگری ش>وروی و اس>تالينيزه ش>دن          ). ٤٤٥-٤٦فوق الذکر، صفحات  

ورد آ کمينت>>رن و کن>>ار گذاش>>تن چش>>م ان>>داز انق>>لاب جه>>انی، حف>>ظ و تکام>>ل اي>>ن دس>>ت    

  .انقلابی بين الملل سوم نيز به عهده اپوزيسيون چپ و بين الملل چهارم افتاد

لاخره تروتسکيزم تنها گرايش سياس>ی در س>طح جه>انی اس>ت ک>ه در راه تحق>ق        او ب 

سوسياليزم " تئوری" از تلخ ترين ثمرات      يکی.  می کوشد  انترناسيوناليزمبخشيدن به   

پ>>>ذيری مب>>>ارزه ی جه>>>انی در راه  در ي>>>ک کش>>>ور هم>>>ين پش>>>ت ک>>>ردن ب>>>ه تفکي>>>ک نا   

از ضرورت تمرکز . انترناسيوناليزم يک اصل تجريدی اخلاقی نيست   . سوسياليزم است 

تجربيات مبارزه پرولتاريا و توده های زحمتکش در سطح جهان در مبارزه شان عليه 

چنين از شرايط عينی پيشرفت جامعه بش>ری در اي>ن س>طح        سرمايه داری جهانی و هم    
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اگر چ>ه پي>روزی انق>لاب چ>ين از نظ>ر           . نيروهای مولده سرچشمه می گيرد    از انکشاف   

عين>>ی ت>>أثير بس>>يار نيرومن>>دی ب>>ر توس>>عه جن>>بش ه>>ای انقلاب>>ی در س>>اير کش>>ورها،            

بخصوص کشورهای مستعمره و شبه مستعمره گذاش>ت، اگرچ>ه پي>روزی انق>لاب کوب>ا         

 ه>يچ ي>ک از اي>ن    بخصوص تأثير عظيمی بر آمريکای لاتين نهاد، ولی به اين علت ک>ه       

دو رهبری چشم انداز بنيان گذاری بين الملل جديد و ساختن رهب>ری انقلاب>ی در س>طح     

در ساير کش>ورها  . جهانی را نداشتند، محدوديت اين تأثير به سرعت خود را نشان داد       

نيز گرايش هائی که از تجربه شکست های گذشته در کشور خود به اين نتيجه رسيدند 

را نبايد تابع منافع دول کارگری کرد اغلب اين نتيج>ه گي>ری در جه>ت     که منافع مبارزه    

انزوای ملی و سعی در جدا کردن سرنوش>ت مب>ارزه در ي>ک کش>ور از س>اير مب>ارزات                  

  .بوده است

اينها، بط>ور خلاص>ه، مهمت>رين آن دس>تآوردهائی اس>ت ک>ه ام>روزه نس>ل ج>وانی از                   

لل چهارم، جلب م>ی کن>د و احس>ان    انقلابيون را به طرف تروتسکيزم، به طرف بين الم       

م>ی دارد ک>ه جعلي>ات کهن>ه را دوب>اره        را وا " انديش>ه مائوتس>ه دون    "طبری و پيروان    

 دال ه>>ا را وام>>ی دارد ک>>ه دن -م>>يم. علي>>ه تروتس>>کيزم گردگي>>ری کنن>>د و عرض>>ه دارن>>د 

] از مب>>>ارزات طبق>>>اتی [مارکس>>>يزم مس>>>تقل  "کيش>>>وت وار، ي>>>ک تن>>>ه، و مس>>>لح ب>>>ه     

ع>>ده ای، ه>>ر چن>>د "بش>>تابند، ک>>ه مب>>ادا " نورس>>يده"گ اي>>ن خط>>ر ب>>ه جن>>" فرنگ>>یغير

ب>>>ن بس>>>ت س>>>انتريزم " ص>>>راط مس>>>تقيم"از " مح>>>دود، ب>>>رای م>>>دتی، ه>>>ر چن>>>د کوت>>>اه 

ول>>>>ی ب>>>>ه ق>>>>ول تروتس>>>>کی اکن>>>>ون نوب>>>>ت پيش>>>>گامان انقلاب>>>>ی    . ش>>>>وند" منح>>>>رف"

    . پرولتارياست
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